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Preface 


The present book is the second volume of the "Persian 
Selections" which has been compiled for the students of 
B.A.Honours in Persian following the change of syllabus 


under new regulations of the University of Calcutta. 


The first section comprises pieces from modern 
Persian prose and poetry containing short-stories, articles and 
a drama with a view to making the students acquainted with 
Modern Persian literature prevalent in Iran, Afghanistan and 
Tajikistan. However, the second section contains excerpts 
from the writings of prominent classical poets and prose 
writers of Iran and India in order to keep them abreast of 


Classical Persian literature too. 


Now, the teachers of Persian language are expected to 
study the pieces attentively in advance for better and effective 


teaching. 


I am duty bound to express my gratitude to Professor 
Ihsan Karim Burke, former Head of the Department of Arabic 
and Persian, University of Calcutta for his cooperation in this 
regard. I1 am extremely thankful to Dr.M.Mansoor Alam, an 
` eminent teacher and former colleague of mine at Maulana 


Azad College for his fruitful suggestions. I am extremely 


indebted tc my present colleagues at Maulana Azad College, 
Dr. ۲۸۵0۵۵۲ Ahmad, Mr. Md. Shahid Jamil and Mr. Umar 
Khsiyyam for their support and cooperation in compiling, 


cditing and typesetting of the present work. 


I am also thankful to Prof. Badir Rahman, the 
chairman’ of the Under Graduate Board of Studies, University 
of Calcutta and other members of the Board for lending 
logistic support in compiling the book. I am highly indebted to 
the authorities of the University of Calcutta for the DIOR 


ofthe book i.e. "Persian Selections" in two volumes. 


Hope, this book will inculcate love for Persian among 
the teachers and students and help them appreciate Persian 


language and literature. 


Edited & Compiled by: 

Dr. Gholam Sarwar 

Associate Professor, 

Head of the Department of Persian, 

Maulana Azad College, Kolkata, 

Member of the U.G. Board of Studies 
in Arabic and Persian 

University of Calcutta. 
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گویی ش رکت نمود. سپس» از کاشان به هندوستان مسافرت کرد و در آگره 
مورد العفات عبدالرحیم خان خانان قرا ر گرفت و به توسط او به دربار اکبر 
پادشاه راه یافت. بزودی در دربار مغول هند به علت مداحی امیران و 
شاهزادگان مقبولیت عام فرا گرفت. نظیری گذشته از شعر وسخن ز رگری 
می دانست و به تجارت هم اشتغال داشت. 

پس از در گذشت اکبر بادشاه» پسرش و جانشین وی جهانگیر. 
E GR‏ و گرامی داشت. ولی در اواخر عمر دربار را 
کرک هت وعرلت کید نظیری بسال ۳ ۲۱4/۵ ۱م در احمد آبادء 
گجرات در گذشت و در محله تاجپور مدفون گشت. 

نظیری نیشاپوری یکی از شعرای مهم زبان فارسی در عهد اکبر و 
جهانگیر بود و از حیث استادان سبک هندی بشمار می رفت. دیوان او 
شامل قصاید وغزلیات و ترجیعات و رباعیات است و در هند به چاپ 


رسیده است. 


کروره ده رورا 
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به ۳ 


در گذشت. 1 ۱ 

نظامی بدون تردید در سرودن مشنوی بزمی بزرگترین شاعر ایرن 
محسوب می شود . شاهکار او کتاب ”خمسة نظامی" یا "پنج گنج“ است که 
شهرت جهانی دارد .عمسه نظامی شامل مشویهای مخزن الا سرار» خسرو 
شیرن» لیلی و مجنون؛ هفت پیکر و اسکندر نامه است . نظامی در سرودن 
این داستانها شیوۀ خاص بوجود آورده که بعدها مورد تقلید سخن گویان 
اند افیر حسوو و عبدالرحمن جاشی و دیگران واقع گردیده است. 1 

نظامی در ذاستانهای دلپ ذیر خود رازو نیازهای عاشقانه» وصف 
مجالس رقص و سروده حالات مختلف روحی انسان را از قبیل انتظار» شوق 
دیدار» وصلء هجر همه را به قدرت بسیار بیان می کند . گذشته از آن اشعار 
نظامی در ستایش یزدان و پند و اندرز و حکمت و اخلاق نیز از نمونه‌های 
ممتاز نظم فارسی بشمار می رود . شمارة ابیات خمسه کما بیش بیست و 
هشت هزار بیت اسب . نظامی غیر از مشتویات خمسه تعدادی قصیده. غزل » 
رباعی و قطعه هم دارد که در مجلدی جداگانه جمع آوری شده است . 
نظیری نیشاپوری 

مولانا محمد حسین متخلص به نظیری نیشاپوری یکی از شعرای 
پارسی گوی قرن یازدهم هجری است. وی در نیشاپور چشم به جهان گشود 
و تحصیلات خود را در وطن مالوف خود پرداخت. 
نظیری در خرد سالگی به شع رگویی مشغول شد. چون شهرت 
زیادی گرفت به کاشان آمد و با شعرای بزرگ آن دیار در مجالس شعر 


۱ 
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مملکت است و موضوعات مانندعدل و سیرت پادشاهان و وزیران» 
برگزیدن جاسوسان» مشورت کردن با دانایان وغیره مورد بحث قرار گرفته 
است. اغلب مطالب این کتاب جببۀ تاریخی دارد و بدین سیب از حیث منبع 
و ماحد تاریخی بشمار می آید. نر سیاستنامه بسیار روان و ساده است و 
عبارتهایش بي تکلف و مبرا از لغات نامانوس است. 

گذشعه از کتاب مذ کورنظمالملک کنابي دیگر بنوان چستور 
الوزارة هم تالیف نموده بود. دار انو کاب ودرا دک اک نیت 
در ذکر شرایط وزارت به پسرش فخر الملک نوشته بو _ 

. نظامی گنجوی . . . 

حکیم جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف یکی از شاعران 
بزرگ و داستانسرای ممتاززیان فارسی بشمار می رود . مجل تولد و 
اقامتگاه این سخن سرای بزرگ شهر گنجه بوده و ازاین جهت به نظامی 
گنجوی معروف شده است . وی در حدود سال 4۰/۰۳۰ ۱۱م در گنجه 
متولد شد و بیشتر عمر خود را در موطن خود گذراند و فقط یک بار به ابر 
اتابک قزل ارسلان به تبریز سفر کرد. 

نظامی از ابتدای جوانی به آموزش و تحصیل علوم مختلف پرداخت 
و در تمام رشته همای علوم معداول مانند علوم طبیعی و الهی و طب و نجوم 
مهارت یافت . به سیب مهارت تام در علم و هنر نظامی با اتابکان آذربایجان و 
شاهان محلی شروان و مراغه ارتباط یافت و کتاب خود را به نام این 


شاهان ساخته است . وی به سال 2۱۲۰۲۹ در زاد گاهش» شهر گنجه 
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نظام الملک طوسی 

آبوعلی حستن بن صلی بن اسحاق طوتی ملقب بهتظام اک 
حدوداً در سال ۸4۰۸ /۱۰۱۷م در نا حیه نوغان در طوس تولد یافت. ایام 
کودکی در طوس گنراند و تحصیلات ابتدایی را در وطن سالوف خود 
فراگرفت. بعداً در زبان و اذبیات و تاریخ و حکمت تسلط یافت. 

به سبب تبحر علمی خود به دربار طغرل بیگ به دبیری حکمران 
i SE‏ گشت. هنگامی که پسرش الپ ارسلان به حکومت خراسان 
رسید» وزارت خود را به او سپرد. در زمان حکومت جلال الین ملک شاه 
هم سمت وزارت را بعهده داشت. در سال ی از 
اصفهان به بغداد می رفت نزدیک نهاوند به دست یکی از فدائیان به قتل 
علاوه بر وزارت و امور مملکت. نظام الملک طوسی تمام عمر 
خود را در ترویج علم وو صرف نمود. از کارهای بزرگ این وزیر 
دانشمند بسا کردن چشد مدرسه در شهرهای هرات نیشاپور بلخ مرو» 
اصفهان» بصره و بغداد بود . ولی مدرسه نظامیه که در بغداد بنا نهاد خیلی 
شیر ت ت و فت و عدهة زیادی از دانشمندان ايران در مدرسة نظامیه تحصیلات 
خود را به پا پایان رسانیدند. ۱ 

بزرگشرین اثر نظام الملک سیاست نامه است که بصورت 
یادداشتهایی تالیف نموده بود. سیاست نامه یکی از مهمترین آثار ادبی زبان 
فارسی در دورة سلجوقی بشمار می آید. این کتاب راهنمایی در تدبیر امور 
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انقتراض خنانوادة مغول در هند تمام عمرخود در عسرت به سر برد . در 
۷ مینرزا غالب به جانب کلکته سف کرد تا توجه دولت انگلیسیان را 
به حقوق مالی خود مبذول کند. او حدوداً دو سال در کلکته اقامت کرد و در 
بزم مشاعره هم ش رکت مود ولی در حین اقامت تجربیات تلخ. پیش 
آمد.وی در سال ۶۱۸۲۹ به دهلی باز گشت . غالب در سن ۲ سالگی در 
۰ هه ۹ در دهلی در گذشت و نزد مزار خواجه نظام الدين اولیاء 
مدفون گشت. ۱ تدای 
وی قسمت بپشعری از زندگی خود را صرف مطالعه و تحقیق در 
اشعار و افکار شعرای كلاسيكي ایران نموده بدین سیب آثار ادبی غالب نفوذ 
فارسی زیادی دارد و علاقة شدید او را نسبت به زبان فارسی نشان می 
دهد شکینیست که وې آخرین شاعر بزرگ یک سلسلة گویند گان ارسی 
زبان در هند بود. ۱ ۱ 
با فاو کے ری یک کی دب و فلسفهو 
عرفان موضوعات مهم است که وشتههای غالب را تشکیل می دهد. میرزا 
غالب آثار فراوان در شعر و نثر برجای گذاشته است. از آن جملهمنظومات, 
کلیات غالب (فارسی) مشتمل بر غزل و فصیده و قطعات و مشنوی است. از 
جمله آثار منثورش پنج آهنگ (مکتوبات فارسی) مهر نیمروز». دستتبو وغیر 
آن شهرتی بسزا دارد. غالب پزبان اردو هم نوشت و خوب نوشت. دیوان 
اردو» گل رعناه بای ا تابرات خالی "سکاب هب ار آلار نیم 


اوست. 
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میرزا اسداللّه خان غالب ۱ 
مزا اسد له حان غالب یکی از برجسته ترین شعرای فازسی بود 
که در هند در قرن نوزدهم میلادی زندگی می کرد. وی شعر نفز وجالب 
۱ بزبان فارسی و اردو می سرود. غالب هیچ وقت آرزو نداشته که نام خود را 
در تاریخ ادبیات از حیث یک شاعر اردو بیادگار بگذارد و بالعکس همه 
.تمایل خحاطر او آن بود که در ردیف گویند گان بزرگ فارسی محسوټب 
۱ فاراسی بین تا به بینی نش های رنگ رنگ:: 
بگذراز مجموعة ارد و که بی رنگ من است 
میرزا اسد اه خان متخلص به غالب از خانوادة سلجوقیان ترک 
ود. . در عهد مسحماء شاه جدش از سمرقدد مهاجرت که هند آمد و در 
ناحیه آگره در هند سکونت پذیرشد. میرزا غالب به سال ۷۹۷م در آگره 
بدنیا آمد. پدرش عبداللّه بیگ در جنگ الور شهید شد. بعد از شهادت 
پدرء عمویش نصراللّه بیگ از او نگهداشت کرد. از تحصنیلات ابتدایی هیچ 
اطلاعاتتی بما نرسیده است. غالب خودش از دو استاد بزرگ خود مولوی 
ت و ملاعبدالصمد نامبرده است. 
وی در سال ۱۸۱۰م در آگره با دختر نواب الهی بخش خان ازدواج 
کرد ولی پس از دوسال به دهلی رفت و آنجا سکنه گذاشت. میرزا غالب به 
دربار آخرین تاجداز هند» پادشاه بهادر شاه ظفروابسته بود. پادشاه مذ کور 
او را با لقبهای ار "نجم الدوله" سرفراز کرده بود.ولی بعد از 
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سهاج سراج جوزجانی 

ابو غمر عمان بن محمد متهاج الدین بن سراج جوزجانی معروف 
به قاضی منهاج سراج از بزرگترین مژرخان تاریخ به زبان فارسی بشمار می 
آید. منهاج شراج بهسال ۱۱۹۳/۸۹۸۹م ذر جوزجان تولدیافت: ولی 
هنگام یورش مغول عازم هند شذ ودر ملتان اقات گزید . دیری نگذشت که 
به دربار وای سند ناصرالدین قباچه وابسته شند . به فرمان قباچه او به ینت 
I‏ فاو فک تاصر الان ق اجه ات 
شم الدين العمشء ناخ سراچ به حدمت العش در آمد و در دا اب 
مناصب غالی رسید. 

٤‏ منهاج سراج طبقات ناصری را به سال ۸ه/۱۲۰۹م در دهلی به 
نام ناضرالذیان مخموه شاه پسر امش تالف کرد. این کتاب شامل تار يخ 
عمومی عالم حاصه تاریخ غزنویان و شهان غوریه و جانشینان آنها ست. در 
پایان کتاب» فضل کال و سودمندی دربارة یوزش مغول به ایران و خانان 
مغول تاعهد هلاکو دارد. بسبب اينک مولف بیشتر حوادث زمان خود و 
بویژه حملةٌ مغول را مشاهده کرده بود طبقات ناصری یکی از مهمترین منابع 
تاریخی از قرن هفتم بشمار می آید. كت 

اگرچه نویننده شیوه ساده و لکش بکار برده انست اما از تکلفات 


زمان بی نه ب نمانده و سر انجام نثری آراسته یافته است. 
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حیث نويسندة برجسیته غهد تیموریان هند:بشمار می آید. گذشته از نوشتن 
همایون نامه, گلبدن بیگم بزبان فارسی و ترکی شعر میسرود: _ ۱ 
5 گلبدن بیسگم په شال ۱۰۲۲/۹ در کابل تولد یافت. اسم 
منادرش دلدار نیگم بود. هنگامیکه که ظهیرالدین محمد بابرهند شمالی را 
تسخیر کرد» گلبدن بیگم به همراه ماهم بیگم که ماد رخوانده اش بود در 
رال ۱۰۲۷/4۹۳م نخستین بار ابل را ترک گفته به جانب هند 
سغرکردو در آگره اقامت گزید . هنگامیکه که همایون به سیب بورش 
شیزاشاه عازم رن شد گلبدن بیگم به همراه شاهزادیهای مغول به کابل رفت" 
و درسال ۲ ه ۱ 0 ۱۵م بحبالۀ عقد خواجه خضرخان که یکی از امراي 
دورف هممایونی بوده است» در آمد. در 2۱5۷۵۹۸۲ براي ادای حج به 
مکه‌رفت وچند بار مشرف به حج شد. بعداً به هند برگرداند ودر آگره 
اقامت کرد و در ۱۱ ۳/۰ ۱۹ در سن و رت 
مې گویند که اکبر پادشاه خودش در جنازه اش شرکت داشت. . . ۱ 
۱ همابون نامه یا اجال میرن ادا یکی از مهمتین نع یخی 
هند است که گلبدن بیگم آنرا در حدود ۹٩۰‏ هم ۰۲ بسلک نگارش 
درآوزده است. محتویات این کتاب مشتمل بر احوال بابر و همایون است 
ولی جوادثات دورة همایون مفصلاً بیان شده است. شیو نگارش گلیدن: 
بسیار ساده و دارای زیبایی طبیعی است. . 
اير.اینس. . بیوریج Bee)‏ ۸.5) همسایون نامه رابزبان 


انگلیسی ترجمه کرده است. ی ار ۳ 
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در آغاز جوانی تحصیلات خود را در مدارس مشهور پرداخت و در سن هفده 
سالگي عبازم هند شد. مستقیماً به ملتان رسید و در تربیت شیخ بهاء الدین: 
زکربا ملتانی درآمد. بعداً از شیخ خود خرقه دریافت کرد و جانشین وی 
شد. بسبب حسادت مریدان شیخ» عراقی بزیارت کعبه رفت . . 

عراقي در بغداد با شیخ شهاب الدین سهروردی ملاقات کرد و از. 
آنجا به آسیای صغیر عزیمت کرد. او در قونیه (در حال حاضر شهر تز کیه )۰ 
وارد شد و به مجلس شیخ صدرالدین قونیوی حاضر شد. در مدت.قیام‌آدر؛ 
قونیه با مولانا جلال الدین رومی نیز تماس پیدا کرد. دوران قیام در ترکي 
معین الدین پروانه که از امراي وقت بوده مرید عراقی گشت. پس از مرگ 
پروانه عراقی عازم مصر شد. بعداً او به دمشق رفت و همانجا در سال 
۲۸۱/۰ در گذشت. . ۰ e‏ 


رای شاعر برجیته و عار ت معهور عر ود برد و دعر فر 
شیرین می سرود. بیشتر اشعار نغز او در صنف غزل است. مجموعة اشعارش 
مشتمل بر غزلهای عاشقانه و عارفانهو ترجیع بند و متوی ؛ به ۰۸۰۰ بیت 
فیرش علاوه بر دیوان مشوی عشاقنامه که به یوة حدیقةسنایی سروده.. 
است از او بر جای مانده لمعات یکیاز آثار برجسية اوست که آز : 
حیث جز وکتابهای ی بشمارمی‌رود.. 

گلیدن‌ییگم ‏ 
گلسدن یگیم دختر هت رلتیه مدا پاذشاه مانند اغلب 


شاهزادیهای خانوادة تیم نان هد با وی کر انی ر مار بزد .وی از 
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" غلام حسین سلیم 

غلام حسینن سلیم زیدپوری یکی از معتبر ترین و برجسئه ترین 
تاریخ نویسان بنگاله در هند بود. او در زید پور (فعلاً یکی از ناحیه اترا 
پردیش) تولد یافت: تحعنیلات ابتدایی ز نقدماتی را در وطن مالوف فرا 
گرفت. بعد از تکمیل تحصیلات به بنگاله مهاجرت کرد و در ناحیه مالده 
مبکبیبی گزین: ذیرې نگذشت که از حیث دبیر پست استخدام گرفت و 
تحت نگرانی جارج آدنی وظیفة خودش را انجام داد. کناب تاریخ معزوف به 
"ریباض النبلاطین" را حسب خواهش افسرمذیور ذر سال ۱۷۸۸میلادی به" 
پایان رسانید. وی در سال تا ار توت یی 
چک قربان على سپرد خاک شد. ۱ ۱ 

ریاض السلاطین اولین تاریخ صوبذ بنگاله است که در زمین ښنگاله 
به رشعة تحربر در آورده شد. مژلف در تاليف خود احوال و حوادث بنگاله 
را از فتح بنگاله بدست بختیار خلجی در سال ۳ ۰ میلادی تا جنگ پاناسی 
در سال ۷ ميلادې بیان نموده است. زان و بیان یی سادة جال 
۱ است ابا واقعات و حالات بنگاله را بهتفصیل بیان می کند. ِِ 

فخرالدين ابراهيم عراقی . 8 

شيخ فخرالدین ابراهیم : متخلص به عراقی یکی از عارفان و شاعران 
برجستۀ سده هفعم هجری بود. اوبه سال E ۰٩‏ در همان تول 
اف در کود کی قرآن را از بر کرده بود وبی ندز خوش مي خواند. ۾ 
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عرفی شیرازی 
سید محمد ملقب به جمال الدین پسر زین العابدین عرفی از شعرای 
قرن دهم هجری بود. وی در سال ۳٦۹/٥٥٥۱م‏ در شیراز بدنیا آمد. : 
پدرش در دارالایاله شغل شریفی داشته . عرفی پس از تحصیلات مقدماتی 
عازم هند شده و مدتی در مصاحبت فیضی و ابولفتح گیلاتی به سر برد. پس 
از آن» به دربار خانخانان و شاهنشاه اکبر راه یافت و آنان را مدح گفت ۲و“ 
" به سال ۹۰/۹۹۹٥۱م‏ در سن سی و شش سالگی چشم از جهان فروبست. ' 
می گوبند که استخوانهای او را از لاهور به نجف بردند و در آنجا به خاک“ 
مپردند. ٠,‏ . 

. عرفی در علوم و معارف عصر خود دست داشت و شعر نغز می . 
گفت. دیوان عرفی دارای قصاید و غزلیات و ترجبع بند و قطعات است . 
بخصوص غزلهای او در هند و ترکیه مورد توجه قرار گرفته است. کلیات 
عرفی با کوشش و همت آقای ولی الحق انصاری در هند به چاپ رسیده 
است. گذشته از دیوان » عرفی به تقلید نظامی به تاليف خمسه پرداخته و 
مشنویهایی به سبک مخزن الاسرار و خسرو و شیرین ساخته است. رسال 

منشوری به نام "نفسیه در تصوف“ دارد. 
عرفیی شاعر برجسته زبان فارسی و در شمار مبتکرین بود. اودر 
قصیده سرایی استاد بود اما بیشتر از قصیده» به غزلسرایی مایل بود. غزلهای 
ان هی ور عیشت وی جات وتات بیع 5 
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. عبیذی سهروردی ˆ 
عبید‌اللنه الغبيدىسهر وردی یکی از دانشممندان و شاعران و 

نویسند گان بىرجستۀ هند بود که به سا ل:۸۱۲4۹-/۱۸۳۲م ذر خنانوادة 
سهروردیه در چیتواء میدنی پور تولد یافت. پدرش امین الدین پیر ظریقت 
بود. تتحصیلات مقدمات را در مدرسه غالیه کلکته به پایان رسانذ .سپس 
تحت نگرانی اساتید بزرگ زمان ماندد حکیم میرزا عبذالرزاق اصفهانی و 
حکیم عبدالرحیم معروف به دهری علوم عقلی و نقلی را فرا گرفت. 

گذشته از زبان اردو» عبیدی در زبان و ادبیات انگلیسی و فارسی و ' 
عربی هم تسلط داشت. چند سال از حیث انستاد در داننشکده هوگلی محسن 
مشبهنول به تریس بود.روی اولین مدیر مدرسة دا کا (در حال حاضر پایتخت 
بانگلا دیش بود که در سال ۶ دایر شده بود. با روزنامه نگاری هم 
علاقه داشت . عبیدی بتاریخ وه ناو فسوی 
جوار مسجد قلعة لال باغ مدفون شد. ِ 

عبیدی کتابهای بسنیارنفیس و عالی-ثالیف نموده. گذشته از دیوان 
اردو و دیوان فارسی که مشت مل بر قصیده ھاء غزلها» قطعات و ترجیع بند 
است» دستور پارسی ا (دستورنامه فارسی) لب الالباب (دستور نامه . 
هزیر مفتاح الادب (دستور نامه اردو) دبستان دانش آموزء داستان عبرت بار 
(خود زیستنامه)» و دسعورنامة عربی بنام گرامر اف a‏ یگریج بزبان 


ش یت ۳ € یه ۰ ۶ ۹ 
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عبدالرؤف وحيد 

مولانا عبدالرژف وحید یکی از شاعران و نویسندگان برجستة زبان 
ادبساتفارسیبود که در قرن نوزدهم زندگی می کرد. او بسال ۱۲6۳هم 
۸ در شهر کلکته تولد یافت تحصیلات مقدماتی را از پدر خود فرا 
گرفت سپس برای تحصیل علوم ایو عالی در مدرسه اه کلکن لبت نام 
ک a‏ 
بعد از تحصیلات خوة به مدیریت روزنامه پرداخت و لطا“ 
الاخبار“ را انمشار داد سپس دو روزنامه هفتگی بعنوان " وربین“ 3 
”ارد وگائید“ را اجرا کرد. او درسال ۷۱ ۱۸۶9 به سمت مترجم در 
عداّت دیوانیمنصوب گشت ودر سال ۱۸۹۳۱ چشم از جهان َ 
ا ۱ il‏ 
وحیدددارای دیوان اضعار فارسی بوده E‏ 
رساله هامانند تحریرات وحیدی» خلاصة تواریخ بنگاله تاریخ کلکته. 
(مشنوی)»صرّف وی نحو رحیدی: حاخ مرجان: تا اجاج تاج سحن 
وغیره آن از آثار اوست. e‏ 

۱ حلاص دواریخ گال بر احوال نخستین فرمانروایان انگلیسی در 
بنگاله تا لارد ویلیم بتک محیط است a‏ وراه 


دارد. 
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گشود. پدرش سید وارث علی هم خیلی دین دوست و متقی بود. 

صوفی فسح علسی ویسی تحصیلات ابتدایی را در وطن خود 
پرداخت زقتیکه به سن شعور زسید به بنگالۀ غربی هجرت کرد و در مدرسة 
دهسه در قریه منشیرهات از توایع هاوره ثبت نام کرد. سپس تحصیلات خود 
را در درس محسنیه هوگلی پرداخت و در زبان عربی و فارسی و اردو و 
ایگلیسی مهارت تام فراگرفت . وی در تفسیر و فقه و حدیث هم تسلظ 
داشت. 

E‏ 'ښرای گذران معیشت به کسب و کار می پرداخت و بعنوان دیبر 
کرو هه ها موی که مین بر ها E‏ 
برای سیاستمداران 07 (Political Pension‏ بعنو ان مدیر اعلی خدمات 
ارزننده انجام داد .وی در حلقۂ ارادت نور محمد نظام پوری خلیفة حضرت 
سید احمد شهیدٌ در آمد و مشغول به رشد و ارشاد شد. 

٠‏ ازجهت اینکه عاشق وارستة رسول و عارق با کمال بود اشعار 
عارفانه و عاشقانه خوب می سرود. دیوان وی مشتمل بر ۱۷۹ غزل و ۲۳ 
قصیده است و هم اینها حاکی از جذبة عشق و وارفتگی است. بيه بیشتر اشعار 
خود در پروی حافظ شیرازی می سرود و شمع شعر و سخن را فروژان 
داشت. وی در سال ۲ ۸ در شهر کلکته داعی اجل را لبیک 
گفت و در محله مانکتله سپرد خاک شد. مزار اقدسش هنوز مرجع خلایق 


است. 
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سعڈق در آخرین ایام زندگانی خود بتالیف و تصنیف پرداخت و دو 
شاهکار گرانبها و پر ارزش خود را بنام ”گلستان“ و "بوستان" بر جهان ادب 
و فرهنگ عرضه داشت .سعدی در گلستان انواع مواعظ وحکم را در نشر 
آمیخته با نظم گنجانیده است. نثر گلستان نثر مسجع و مزین است و بدین 
سیب سعدی را درین شیوه استاد مسلم تسلیم کرده اند. 

بسوستحان سعدی هم دارای پند و نصایح است ولی مبظوم 
است.بوستان چه از نظر مضمون و چه از نظر شکل و شیوه یک یاز 
شاهکارهای برجستۀ ادب جهان است. مشویهای سعدی نمونه عالیترین و 
روان ترین و زیباترین شعرفارسی است. 

گذشته از نشر نویس برجسته» سعدی شاعر ردیف اول زبان فارسی 
هم بود . سعدی در انواع شعر مانند قصیده» غزل» قطعهء رباعی» ترجیع بند و 
ت رکیب بند دست داشت . مختصر اينکه کلیات سعدی که مجموعه آثار این 
شاعر بالند مرتبه را تشکیل می دهد باید بز رگترین اثر اخلاقی و اجتماعی 
منظوم فارسی دانست . . و و 

سعلذی در سال ۱ھ / م در شهبر شیراز درگذشت و در 
همانجا که اکنون موسوم به "سعدیه" است سپرد خاک شد. ی 

صوفی فتح علی ویسی ۱ 

صوفی فتح علی ویستی یکی از عارفان بزرگ بنگاله در قرن نوزده 
میلادی از حیث شاعر باقریحه زبان فارسی بشمار می آید. وی در شهر 
چاتگام (فعلاً چیت گانگ در بانگلادیش) به سال ۱۸۲۰م چشم به جهان 
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دفن کردند. چون شهید شد از لقب سرمد شهید معروف جهان گردید. 
سرمد شهید عنام یکنای روزگار بو د شعر نیز خوب می سرود. 
مجموعة رباعیات سرمد از شاهکار نی است و بچاپ رسیده است. 


شيخ مصلح آلدین سعلتق 
شیخ مصلح الدین سعدی شیزازی یکی از ستارگان درخشان آسنمان 
اذب بلیران ویکی از مشهور ترین شاعران و نوینتگان عالم بشمار می رود . 
تفر حدود سال ٩‏ 1 ۰م در شیرآز متؤلد شند و نحضیلات ابعدایی 
ود را فز همان شهر پرداخت i N‏ تب 
کسب فیش نمود . ۱ 
سعلی شوق جهانگردی داشت. چون کشم کشهای بین 
نیوارزم‌شاهیان و اتابکان فارس و هجوم مفول را مشاهده کرد به سفر طولانی 
پرداخت و بغداد و سوریه و مکه و شمال افریقا را باز دپد نود و با متها ی 
گوناگون بزآمینخت و با طبقات مخلف مردخ آشنایی پیدا تمود .در آثار خحود 
از سفر به هند و کاشغر و ت رکستان نیز سخن می گوید . 
: نسغلای پسس از این سفر طولانی به شیراز برگرداند و تالیف و 
تصنیف پرداخت . در مذت قیام در شپراز به دربارهای اتابک ابوبکر بن 
سعد زنگی وپسرش سعد بن ابوبکر وابستگی داشت . می گویند که تخلص 
خبود را از ممدوح خود گرفته اشت .وی با دانشمندان و بزرگان آن زمان 
مانشد عطا ملک جوینی» خواجه همام تبریزی ومجد همگر ارتباط داشته و" 


مورد ستایش آنها قرار گرفته است . 
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وحشت در زبان اردو و فارسی و انگلیسی تسلط تام داشت. ولی 
اشعار موزون و بی تکلف بزبان اردو و فارسق می سرود..زبان و بیان وحشت 
خیلی ساده و روان است و فصاحت و بلاغت را هم از:دست نمی دهد. 
در شعر گمویی از میبرزا غتالب پیروی نمزد و دراین مورد.افتخار 
می کرد. گذشته از غالب از شیوة حسرو و حافظ و عرفی و فغانی هم متاثر 
بود و در شعرگویی خود از این شغرای نامدار پیروی نموده. در اصنافم 
مخصلف شعر مانند حمد» نبت» رباعی» قطعه» مسدس» مخمس طبع آزمایی 
کرده است و سه مجموعة اشعارش بنام دیوان وحشت؛ ترانة وحشت و آثر 
و نقوش بزیور طبع آراسته شده مقبول عام گردیده است. 
سرمد شهید یکی از عارفان با کمال و شاعران برجسته زبان فارسی 
در هند بشمار می آید. او در خانوادة آرمنی در ایرآن دیده به جهان گشود و 
در آغاز عمر مشرف به اسلام شد. در تذ کره آمده است که سرمد برای 
تجارت درهند زارد شد. می گویند که در بندر سورت یا تهت بر هندو پسر 
عاشق گشنت . ازاین به بعد در عش حقیقی قلبّش چنان سوخت که تا مدت 
دراز صحرانوردی کرد. ب ج و 
آخرالامر در زمان عالمگیر پادشاه بدهانی وارد شد. همیشه بر پله 
های جامع دهلی دید همی شد برهنه و در عالم جذب. بسیب برهنگی و 
دیوانگی غلما سرمد را مأخوذ نمودند و آخر الامر به حکم عالمگیر بادشاه 
بسال ۱۰۷۰ ۱۸ ۹٥٦۱م‏ تزدیک جامع دهلی گردن او را زدند و در همانجا 
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معروف اوست. 

. اخلاق محسنی یکی از معروفترین آثار حسین واعظ کاشفی است. 
موضوع کتاب اصضول اخنلاق است که برای خواص و عوام در چهل باب 
نوشته شده. ملف این کتاب را به حکم ابوالغازی سلطان حسین بایقرا در 
سال 8۹1/۹۰۰ ۱ تالیف کرده است. نز این کتاب خیلی جاذب و روان است 
و نمونه نثر مرضع.و دلکش آن زمان را نشان می دهد. ‏ . 

ا ٠‏ وضاعلی خان وخئنت 
٠ ٠‏ خان بهادر رضا علی خان متخلص به وحشت شاعز نامدار ايالت 
بسگاله بود که در قرن بیستم میلادی در کلکته زندگی می کرد. وی ذر ۱۸ 
نوامبر ۱۸۹۱م در کلنکته تولد یافت و تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را از 
کلکته مدرسه (شعبۀ عربی و فارسی) فراگرفت. در سال ۱۹۲۹م از حیث 
2 استاد زبان اردو در دانشکدة مولانا آزاد منصوب شد و تمام عمر خود را در 
درس و تدریس و شع رگویی صرف کرد. بسبب تبحرعلمی و سخن سرایی از 
طرف مملکت هند به خطاب خان بهادر نایل آمد. ولی بعد از استقلال هند و 
٤‏ تقسیم شبه قاره در سال ۰م به شهر داکه (فعلاً پایعخت بانگلادیش) 
هجرت نمود ودر همین شهر در سال ٩٥۱۹م‏ این جهان فانی را بدرود گفت. 
وحشت معاصر سر محمد اقبالء الطاف حسين حالى و شبلى 
- نتعمانی بود و بهعلت اشعارنغز و شیرین خود در سراسر هند شهرت دوام 
گلرفته بود. اولین مجموعة اشعارش در سال ۰ ۱۹۱م منتشر شد و از بیشتر 
شاعران و نویسندگان معروف هند داد تحسین فراگرفت. 
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تذکره تصنیف جامع و کامل در تاریخ و ادبیات ایران است که به رشتة 
تحریر در آمده است. باآنکه اشتباهات بیشمار تاریخی وارد شده است 
تذكرة الشعراء ارزش و اهمیت فوق العاده"ادبی و تاریخی دارد و در سراسر 
جهان بعنوان یکی از منابع مهم راجع به شعرای فارسی زبان و عرفا و علمای 
اسلام بشمار می آید. 
: حسین واعظ کاشفی ان + ب 
مولانا کمال الدین حسین واعظ کاشفی از دآنشمندان و فاضلان 
مشهور سدۂ نهم هجری بود. او در عهد تیموری در سبزوار تولد یافت. او در 
وطن مالوف خود از علوم متداول زمان خود بهره مند شد و به جای استادی 
رسید. وقتی که جوان شد از سبتروار بده مشهد رفت و در زمان ابوالغازی 
سلطان حسین بایقرا )3٩۱۱-۸۷۳(‏ به هرات رفت و در زمرة علمای صف 
اول به شمار می رفت. او در هرات به وعظ می پرداخته و در علم کلام و 
حدیث و تفسیر و سایر فنون ادب اسنادی داشته. او با مولانا عبد الرحمن 
جامی ارتباط داشته وبا میر شیبر علی نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا هم 
قربنت داشت. بعد از خدمات ارزنده در علوم دینی و اخلاقی حیتین واعظ 
کاشفی در هرات به سال 4/۵۹۱۰ ۱۵۰م چشم از جهان فروبست: ' 
واعظ کاشفی در نشر موزون و ساده دست داشت وتالیفات فراوان 
از خود برجای گذاشته است. اخلاق محسنی» رساله در علم اعداد» اسرار 
قاسمی در علوم غریبه» انوار سهیلی» صحيفة شاهی» لب لباب مثنوی مولوی» 
روضة الشهداء » تفسیر مواهب علیه» بدایع الافکار فى صنايع الاشعار از آثار 
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کمال سادگی و بی پیرایگی نظیرش ندارد. چون بابا طا هر مرد دهقانی بود 
زبان او خیلی ساده و آسان و بی آلایش است و توجذ‌خواننده را بزودی جلب 
می کند. ترانه های بابا طاهر را در کتب قدیم بعنوان فهلویات یاد نمازده اند. 

علاوه بر دوبیتی ها آثار بابا طاهر که به ما رسیده است عبارتست از 
رسالاتی دارای کلمات حکمتی و عرفانی بزبان عربی و چند غزل بزبان 
فارمبی. آثار بابا طاهر بزبان عربی برخلاف ترانه های محلی وی قدری 
پیچیده و نارسا است. ۱ ڪڪ ا 

۱ دولت شاه سمر قندی 

امیر دولت شاه منمرقددی بن علاء الدوله سمرقندی یکی از تذ کره 
نویسان قدیسم و برجبته ایران به شمار می آید.وی .تذ کرة الشعراء را در 
سال ۸٩۲‏ هھ تالف هود و ذر سین ند رة نویسی کار مهتمی انجام داد. ۱ 

متأسفانه راجع به.حیات مؤلف اطلاعاتی وافر ہما نرسیده آست. 
ول شکی نیشت که دولت شاه سمرقندی از بزرگان و رجال دورة‌تیموری 
بود. پدرش از مقتربان و ندمآی سلطان شاهرخ بود و بزاذرش امیر رضی 
الدین علی هم از ندیمان سلاطین و امرا بوده است. دولت شاه سمرقندی 
خودش دز هرات از درباریان ابوالغازی سلطان حسین و امیر علی شیر نوانی 
بود. خودش بیان نموده که او معاصر جامی هم بود. وق در سال ۵۹۰۰ ! 
4م در گذشت. .. 5 ی و 
٠٠ . .‏ تذكرةالشعراء یکی از قدیم ترین تذکره‌ها است که حالات 


ومقامات شعرای اپزان را بتفصیل بررسی کرده است. برطبق محققان این 
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۸ درگذشت. ‏ . 
رقعات عالمگیری نمونةٌ مکتوبات دربار تیموریه در هند است . این 
رقعات را به نام "کلمات طیبات؟ هم یاد می کنند. این رقعات در واقع 
مجموعه مکتوبات و فرامین است که اورنگزیب عالمگیر به جانب پسران و 

وزیران و امیران خود ارسال داشت. 

این مجموعه یکی از بهترین نمونه های انشا هم است که در عهد 
معوسطه در هند رواج داشته. تمام مکتوبات.دارای لطافت و شیرینی اببت 
ودر حین بیان روانی و برجستگی هم مجروح نمی شود. در بیشتر مکانبه 
شیوة مکالمه در آمده است و در این زمینه سبک تازه ای را نشان می دهد. 

بابا طاهرعریان 

بابا طاهر معروف به طاهرعریان یکی از معروفترین عارفان قرن پنجم 
هجری است. وی حدوداً بر سال ۵۳۹۱-۰- 6۱۰۰۰۱ در همدان تولد 
یافت. جای تأسف است که از زندگیش اطلاعات فراونی فر نت ت 
اسابتابه اطلاعاتی که در دست داريم بابا طاهر در سال ۷ با طفرل 
بیگ سلیجوقی دیدار کرده و مورد احترام او نیز قرار گرفته بود. بر طبق 
محققان ایرانی بابا طاهرحدوداً در سال ۷ ھ001 ١م‏ در همدان. 
درگذشت. 

| 

سروده شده . بابا طاهر در این دو بیتی ها از وحدت خدای تعالی و تنهایی و 


ناچیزی و پریشانی و عشق معنوی گفتگو می کند. ترانه های بابا طاهر در 
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گر دل و دست بحر و کان باشد 
دل و دست خدایگان باشد 
بعد از هزیمت سلطان سنجر بسال ۸ ه ۱۵۳ ۱ بدست تر کان 
غزء انوری‌روزهای خود را در زسون حالی و بیچارگی به سر برد. در.اين 
حال به شهرهای مختلف سرگردانی می کرد. سر انجام انوری در سال 
۸۰ ۱۱۹۰م در گذشت. - 
راجت در این گی تست او کار ستارگان در خشندة.ادبیات 
فارسی ببوده و میتوان او را بزرگترین قصیده سرای ایران شمرد. انوری در 


قصیده و غزل هر دو مهارت خود را نشان داده است. 
" اورنگزیب عالمگیر 

- 7" آبوالمظقرمحی الدین محمد اورنگزیب عالمگیرسومین پسر پادشاه 
شاهجهان و ارجمند باو بود. وی به سال ۷ مه ۱۱۷م توّلد یافت. از 
بین سنالهای ۱۰٤۸‏ تا ۱1۵۸/۵۱۱۱ تا ۱۷۰۷ه- در شب قسارة هند 
حکمرانی کرد. وقتی که شاهجهان بیمار شد پسربزرگ دارا شکوه را 
بعنوان جانشین خود اعلام کرد. اورنگزیب از این خبر متوحش شد و بنوی 
پایسخت ناخت و دارا شکوه را شکست داد . آو قلعة آگره را بدست آوردو 
پدرش را در زندان کرد. بیشتر ایام حکمرانی خود» در ایالت دکن دز جنوب 
هند می گذراند. بدین سبب سلطنت مغول در هند ناتوان گنت و نزد افول 
رید عاقبت عالمگیراورنگزیب در احمدنگر دز دکن فر سال ۱۱۱۵۲ 
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است: تحفة الصغرء وسط الحياةء غرة الکمال بقيه نقیه» نهايت الكمال. 
گذشته ازغزل امیر خسرو در صنف قصیده و مثنوی و قطعات هم دست 
داشت. قصاید امیر خسبرو بسیار طولانی و در بسیاری از آنها قصاید خاقانی 
را در نظر داشیه است. او به نظامی هم عقیدۀ خاصی داشته و به تقلید از او 
خمسه ای ساخته است» مشتمل بر منظومه های مطلع الانوار» شیرین و 
خسرو, مجنون و لیلی» آثینة سکندری و هشت بهشت. 

۱ امیر خسرو مشتویهای دیگر مانند قران السعدین و نه سپهر و مفتاح 
الفتوج و دول رانی وخضر خان هم سروده است . از رسایل منشور او 
خزائن الفتوح و اعجاز حسروی در فن انشا اهمیت خاصی دارد. 

انوق ابیوردی .. ۱ 
اوحدالدین محمد انوری ابیوردی یکی از شاعران و دانشمندان 
ایرانی قرن ششم هجری بود. او به سال ۰۰ /۱۱۳م نزد دشت خاوران 
در خراسان چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در مدرسۀ منصوریه 
در طوس به پایان رساند. تبحصیلات وی در علوم ادبی و عقلی زمان خاصه 
حکمت و رباضیات و نجوم بود. . 5 ۱ 
ی و 
که به دربار سلطان سنجر رسایی یافت. وی بمناسبت دشت خاوران اولا 
خاوری تخبلص می کرد ولی بعدا آن را به آنوری عوض کرد. انوری در عهد 
بلطنت مبلطان سنجر شهرت و بلندی یافت. مطلع آن قصیده که وسيلة 
تقرب او به دربار سلطان سنجر قرار گرفت بقرار ذیل است: . 5 


357 PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 


تاریخ هر مجلس و روز و ساعت از امیر حسن اعتبار کتاب را بحد اعلا 
می رساند. گذشته از آشنایی به افکار عرفان اسلامی این کتاب یکی از منابع 
تاریخی و ادبی و اجتبماعی آن زمان بشمار می آید. فواید.لفواد را میتوان 
یکی از بهترین نشر و مهمترین ادبیات تصوف فارسی محسوب کرد. : 
امیرخعسرو__ 

رادت امیبرخسرو بن امیر سیف الدین محمود دهلوی یکی از شاعران و 
نتویسبند گان نامبرده هند بود که در سدۀ هفتم هجری در هند می زیست. 
پابرش از قبل لاچین ت رکان ختایی نواحی بلخ بود. وقتیکه فتتة مغول در ایرآن 
سرافراشت وی به هندوستان فرار کرد و در حدمت شمس الدین التمش در 
آمد. بعداً در پتبالی ( در حال حاضر در اترا پردیش) اقامت گزید و شاعر ما 
,هیمانجا در سال ۹ تولد یافت. 

امیر خسرو شاعرو نویسنده و موسیقی دان و عارف خدا رسیده 
بود. از مریدان خاص حنضنرت شیخ نظام الدین اولیا بوده و در محضرش 
شرف قبولیت داشت: بدین سبب او را محبوب محبوب الهی هم می گویند. 
بعد از ارتحال نظام الدین اولیسا بفاصلة کمی امير خسرو به سنال 
۸۱۳۲/۷ در دهلی به سن ۶ سالگی چشم از جهان فروبست و در 
جوار مرشد خود سپرد خاک شد. 

امیر خسرو در شعر از سنائی و خاقانی و نظامی و سعدی پیروی 
کرده ولی لحن خاصی و جداگانه دارد که به تدریج صورت تازه ای یافته و به 
سبک هندی معروف شده است . دیوان اشعار وی مشتمل بر پنج قسمت 


PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 36 


بعد از شهادت شاهزاده» وی و امیر خسرو به دهلی ب رگشتند. بعد از جلوس 
علاء الدین خلجی بر تخت دهلی» امیر حسن به دربار او منسلک شد. پس از 
فوت ممدوح مذ کور امیر حسن به پادشاهان دهلی وابستگی نداشت. 

امیر حسن دهلوی در سال ٦۵۷۰ھ‏ / ۱۳۰۹م رسماً به دست شیخ 
نظام الدین اولیا بیعت کرد و همیشه در مجلس او حضوری داشت. وقتی که 
سلطان محمد تغلق پایه تخت خود را از دهلی به دی وگیر (دولت آباد) انتقال 
دادء امیر حسن نیز با شیخ برهان الدین غریب به آن شهر مهاجرت کزد وابقیّه 
عمرخویش را در ارشاد و هدایت گذرانید. او در دولت آبناد درسنتال 
۱۳۳۷۷۸ م چشم ازین جهان فروبست و درهنمان شهرمدفون گشت. 

. امیر حسن دهلوی در غزل پیرو سعدی است و ازین رو "سعدی 
هند“ می نامند. امیر در تمام اصناف سخن مانند غزل» مثنوی» قضیده» 
رباعی؛ قطعه وغیرآن طبع آزمایی کرد ولی هنر اصلی شعر حسن در غزل 
سرای وی بود. به سبب مصاحبت به حضرت نظام الدین اولیا غزلهای وی 
رنگ صوفیانه نیز گرفته است. زبان حسن خیلی ساده و روان و جاذب است 
و قاری رایک گونه سرور می بخشد. 

از جمله آثار مشورش فواید الفواد یکی از مهمترین نمونه فا 
ادییات ملفوظ است که حسن سجزی در سال ۵۷۲۲-/۱۳۲۲م به پایان . 
رسانیده بود. اين کتاب آئينة محضرحضرت نظام الدين اوليأ میباشد. 

حسن سجزی این مجموعه را در پنج جلد تاليف نموده است. 
فواید الفواد مجموعاً ملفوظات ۱۸ مجالس رایاد داشت می کند و در ضبط 


1 


1! 
1 
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دربار خسرو ملک وابسته شد و به ضمت وزارت رسید. ولی به سبب عناد 
دشمنان دستگیر شد و به زندان افتاد. می گویند که در ایام ی هش 
۱ ابوالبعالی نصراللّه کتاب کلیله و دمنه را در زمان بهرامشاه در 
احدزد سال 4/۸۵۳۹ ٤۱۱م‏ از عربی به زبان فارسی ب زگرداند و خود اشعار 
فارستی و غربی و امثالی از این دو زبان به آن افزود. ترجمة او در اکثر موارد 
بنیاردقیق و پر تکلف است و یکی از بهترین نمونه های نثر فارسی 
کلامتیکت بنشمار می آید. این ترجمه معروفترین ترجمۀ کلیله و دمنه است. 
کدلیدلله و دمنه/اصلاً تاب هندی به زیان سانسکریت بنام پنچ تانترا 
بود که درزمان نوشیروان ساسانی به وسیلة برزویه طبیب از هندوستان به 
ایبران برده شد و از زان سانسکریت به پهلزی نقل.گردید و بعداً باه بن 
مق ان کاب راز پهلوی به عربی تزجمه کرد 9 هی 


امیر حسن متجزق: 5 

آمیرنجم الدین حسن بن علاء سجزی دهلوی معُروف به سعدیهند 
از شاعران و نویسندگان برجسته زبان فارسی و از عارفان مشهور قرن هفتم 
هجری بشمار می رود وی معاصرودوست ضمیمی امیز خسرژ وّضیاء الدين 
بنیبود. از حدوداً دز سال ۸ 1۲04 ۱ در بدایون بدثیاً آمد. 

امیر حسن الا از سیستان بود و ازین جهث او را تنتجزی می 
گوینذ. او در اشعار خودأحسن تخلص می کرو با ام خن دهلوی شهرت 
۰ یافت. شناهزاده محمد پسر بلین» حاکم ملتآن او را از" حیث " دوات دار“ 


متصوب کرد بود.امیربحسن با شاهزاده م کور پنج سال در مأعان بشربرد . 
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خاورء شام» باختر» خراسان» آذربایجان و عراق وغیره باز دید نمود. در حین 
سفر با شیخ ابوالقاسم قشیری» شیخ ابو سعید ابی الخیر و شيخ ابو على 
فارمدی ملاقات کرد. شیخ ازدواج نکرده و تمام عمر در عزلت به سر برد. 
او در سال ۱۰۷۲/۸2۲۵ در لاهمور در گذشت و همانجا سپرد خاک شد. 
آرامگاه او هنوز زیارتگاه خاص و عام است. 
آثارش عبارتند از وجدان (معروف به دیوان علی)» منهاج اللاینی, 
کتاب الفناً والبقاء اسرار الحق» رازاب و خفن انتهعرت وف او ۱ 
. کشف السحجوب اولین کتابی است در نثر فارسی که در شرح: 
احوال و عقایند صوفیه نوشته شده است. شیخ این کتاب را در قسمت آخر 
عمر خود در لاهور تالیف نمود. وی در این کتاب تجربات و مکاشفات و 
واردات قلبی و مجاهدات شخصی خود را به تفصیل بیان کرده است. اصل. 
کتاب مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه باب است. باب اول در اثبات العلم 
است که در این شیخ حقیقت علم و فضیلت علم و اقسام علم را بیان نموده 
است. این کتاب را پروفیسور نیکلسون بزبان انگلیسی ترجمه کرده است. 
کتاب مذبور در زبانهای متعددی ترجمه شده منتشر گشته است. 
ابوالمعالی نصراللّه 
وهای تال نمی ای فا لح ی یک از 
نویسنددگان برجستة ایران در نیمه دوم قرن ششم هجری بدنیا آمد. وې از 
منشیان دربار غزنوی بوده و در زمان بهرامشاه غزنوی (۱۱۱۸/۰۱۲ع- 
۷ ۱۱۳۲/۸۵ به سمت دبیری منصوب شد. پس از مرگ بهرامشاه به 


متا ره اف 
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مینوی مظهر گل یکی از معروفترین مشوی است که ابوالبر کات منیر 
لاهوری منظوم کرده است. این مشوی بنام مثنوی "در وصف بنگاله“ نیز 
شهرت دارد..در این مشدوی شاعر منطقه بنگاله را اراد خی ماف تريش 
کر دة اکا وی این وان کی بر ٩۰0‏ بست است در سال 

۹ اه در بنگاله سرود و به ممدوح خود» میرزا وصی ملقب به سیف خان 
که (دز آن زمان والی بنگاله بود منسوب ساخت. 

۳ مشنوی مظهز گل (در ضفت بنگاله از مناجات خداوند تعالی 
آغازميشود. بعدازمناجات شاعر نعت سرور کائنات می سراید و سپس 
ممدوح خود سیف خان را سدح می کند. در این مثنوی همه جا بنگال را 
تعتریف و توصیف نموده است. گاهی بنگاله زا به بهشت تشبیه می دهد» 
گاهیٰ چگونگی آب وا هوای بنگال را می ستاید. منیر لاهوری مناظر طبیعی 
بسگاله راماهرانه تعریف می کند و از انواع مختلف گلها و درختها و میوه‌ها 
بسان می کند. سختصنر اینکه مشوی مظه رگل یکی از کامل ترین و مهم ترین 
منابع آشنایی با بنگاله است که توسط منیر لاهوری به دست ما ريده است. 

ابوالحسن علی هجویری : 
شیخ ایوالحنن علی ابن عشمان هجویری یکی از علمای برجسته و 

عرفای مشهور عصرخود بود. او در دهکده هجویر نزد غزنین تولد یافت. 
آخرعمر خود را در لاه رگذرانید و بلقب داتا گنج بخش شهرت گرفت. . 

شیخ تمام علوم متداوله ظاهری تحصیل نموده و بیشتر اوقات خود 

را در سیر و سیاحت صرف نمود. او از کشورهای مختلف مانند ت رکستان» 
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شرح حال شاعران و نویسندگان 
مۇلف: دکترغلام سرور 
ابوالبرکات منیر لاهوری 

ابوالبرکات منیر لاهوری یکی از توانا ترین شاعران و نویسند گان 
قرن یازدهم هجری به شمار می آید. وی در سال ۱۰۱۹ه/ ۱۰٦۱م‏ وز 
لاهور متولد شد. پدرش فلا عبدالجلیل ابن ابز اسحق لاهوری با دربار 
شاهنشاه اکبر وابسته بود. 

اا ف ی و ی تن خود در عهد شاهجهان 
به آگره رفت و به دربار نواب سیف خان وابسته شد . نواب مذذکور در سال 
۱۱۳۸۱۸ م به بنگال رفت و منیر نیز همراه او عازم بنگاله شدد.. بعد 
از وفات سیف خان در سال ٤۹‏ ۱۹۳۹/۵۱۰م منینر از بنگال به اله آباد 
مراجعت کرد. منیر بیشتر ایام زندگی خود را در شهرهای دهلی» اکبرآباد» 
جونپور و بنگاله می گذرانید. او بسال. 6 4/۸۱۰0 ٤۱۹م‏ در سن ۳۷ سالگی 
در شهر اکبر آباد از این جهان فانی کوچ کرد. 

ابوالب ر کات در تمام اصناف شعر فارسی طبع آزمایی کرد ولی 
شهرت عمدغ وی بسیب ملتویات اوست . گذشته از کآیات» منیر پنج مثدوی 
مانند مشدوی میخنه» مشوی رمز و ایماء مشوی ساز و برگ» نوی مظه رگل 
(دروصف بنگاله) ومشنوی بهارجاوید منظوم کرد. تذکرۀ شعراء»‌انشای منیر» ' 


رقعات منیرء مناظرات منیر نوباده» شزح قصاید عرفی از آثار منثور اوست. 
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4 
هم رگا بنه بینی ز کسی عیب و هنر 
. عیب و هنر خویش در آوز به نظر 
این است هر بهترازيننیست دگر 


خود را بنگم بنعیسپ مردم منگو ‏ . 


(4) 


سلطان خودم مست:سلطان نکشم 


از بهسر دونان منستٍ دونان نکشم 


نفس من گت ات و که 


۱ از بهر سگی منت سگبان نه کشم 
TOEFL. SS‏ 
1 آن شوخ به من نظر ندارد چه کنم 


آه دل من اثر ندارد چە کنم . 


باآنکه هميشه در دلم می باشد 


از جال دلم خبر ندارد چسه کنم. 


(MD 5‏ 
. دریناست دلت گر تو شناور بشوی 


. غوّاص محیط هفت کشور بشوی : 


۰ .. در بجر وجودٍ :تست موجودهمه 


ر طوفان بکنی و خواه لنگر بشوی 
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)6( 
نی سر و قدی که رو نماید یار است 
نی سیمبری که دل رباید یار است 
آن‌ یار گزین که هرچه خواهی بدهد 
یاری که بکارٍ تو بياید یار است 

0( 
هر کس که گرفتار هوا و هوس است 
گر سلطنتش دهی نگوید که بس است 
سر رشت؛ زندگی بسی کوتاه است 
از طول امل حذر که دام و قفس است 

)1( 
آن که تسراشکوه سلطانی داد 
ماراهمه اسباب پریشانی داد 
پوشاند لباس هرکراعیبی دید 
بی عیب‌ان را لاس عریسانی داد 

0( 
راضی دل دیوانه به تقدیر نشد 
فارغ ز خیسال فکر و تدبیر نشد 
ایام شاب رفت» باقی است هوس 


مساپیر شدیم و آرزو پیسر نشد 
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انتخاب از رباعیات سرمد 


(متوفی: ۱۰۷۰ھ / ۱٦١۹‏ م) 


(MD 

ازجرم فسزون یافته ام فضل ترا 
این شد میب معصیت بيش مرا 
هرچند گنه بیش کرم بیشتر است 
دیدم همه جا آزمودم همه را 
Mt‏ ۱ 
آسوده دمی ز خود پسندی مطلب 
زین همت پستِ خود» بلندی مطلب 
سودایسی جهان» سود ندارد چندان 
نقصان به پذییر» سود مندی مطلب 

۱ ۳ 
دنیا ز هوا و حرص انار پر ات 
هن دلی درغم دینار پر است 
بیماربی شریت دینار» کم آست 
انب قافن وة رار بر ات 
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(A) 
خداونداء بفريساد دلم رس‎ 
کس بیکس تویی مو مانده بیکس‎ 
همه گویند طاهر کس ندارد‎ 
(8) 
دلا غافل ز مبحانی چه حاصل‎ 
بسود قدرتو افسزون از سلایک‎ 
تو قدر خود نمیدانی چه حاصل‎ 
۳۳ 
دو زلفونت بود تارربابم‎ 
چە می خواهی ازین حال خرابم‎ 
تەكە باهو سر یاری نداری‎ 
چراهر نیمه شب آئی بخوابم‎ 
(1۱1) 
مو که افسرده حالم چون ننالم‎ 
شکسته پرو بالم» چون نسالم‎ 
ته آئی در خیسالم » چون ننالم‎ 
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4 


۱ 69 
خوش آنونکه از پا سر نذوتند 
میان شعله خشک وتسر نذونند 
کنشت و کعبه و بحخانه و دير 
وای تال ارول نذونند 

۱ 0 
خوشا آنونکه سودای تو دیرند 
که سر پیوسته در پای تو دیرند 
بدل دیرم تسمنای کسانی 
کهاندردل تمنای تو دیرند 

10( 
مرانه سر نه سامان آفریدند 
پریشانم پنریشان آفریدند 
پریشان خاطران رفتند درخاک 
مراداز خاک ایشان آفریدند 

)"( 
مکن کاری که برپا سنگت آید 
جهان با این فسراخی تنگت آید 
چو فردا نامه خواهون نامه خواهند 
ترااز نامه خواندن ننگت آید 
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انتخاب از رباعیات بابا طاهر عریان 


(متوفی: حدوداً o0۷‏ ۱( 


9 


تن ا کشی دیرم خدایا 
دل حسرت کشی دیرم ۔خدایا 
زشسوق مسکن وداد فسرییسی 
بسینسه آتشی دیرم خدایا 
0 

بی تسه » یسارب ببستان گل مرویا 
اگررویا» کسش هرگز مبویا 
ہی ته» هر کس بخندد» لب گشایه 
رخش از خحوان دل هس رگیز مشویا 

(۳) 

دلی دیرم خریدار محبت 
کزاو گرم است بازار محبت 
لیساسی بافتم ببرقامتِ دل 


زپود مسحست وتار مجحب ت 
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هر که مهر آفتابسش جوشد از سر تا قدم ٠‏ 
تور بساردازشراپایش بسان ب 

تاکند گردش عیان راز نهان آسمان 

تادهد زسب جهان حسن عیان آفتاب 
وقف دولست باد سر لایسزال آسمان 

نورچشمت باد حضن‌جاودان آفتاب 
ماية اخلاص من خاطر نشان شاه باة ` 

۱ همچنان کا خلاص شد خاطر نشان آفتاب 
بر سر شه سایه آفگن چنون شود بال هما 

۱ چون پسر خفاش گردد سایه بان آفتاب 
گر بدان غایت که شه نشناسدش بایند شناخث 


۰ 


" از مسی‌خا هم مجونام وشان ااب 


آسمان داند که چون شاه جهان هر گز نبود 
" قسدردان آفصاب انار زمان آفشاب 
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سجده گاه هفت اقلیم است مسند گاه تو 
قبكله هفت آسمان است آسمان آفتاب 
بسکه عکس آفتاب دیده در دل آسمان 
5 کرده نام سیسنسه اش آئینه دان آفتاب 
هر کجا آساجگاه طلعتت آماده کرد 
می جهد تیر سعادت از کمان آفتاب 
گرهمای آفتاب آرام گه میداشتبی , . . . . 
ج.ای اکبر شاه بودی آشیان آفتاب 
وصف شاه از نا کسی چون من کجا لايق شود 
.. هیر چه کردم نقل کردم از زبان آفتاب 
حکم خورشیدست وحکم شه در معنی یکیست 
روزگسار دولست شاه وزمان آفساب 
دمبدم چون ماه نو نور رخش افزون شود 
هر که پیشانی نهد بر آستان آفتاب 
دیسده از عیسنک چنان نظارة اشيا کند 
هممچنان بینا. دلت راز نهسان آفتساب 
مدح خورشید و دای شه کند عرقی مدام ۱ 
کز مریدان شه است و عاشقان آفقاب 
در مسزیّن رشته گوهر طرازان وجود 
۱ گوصرذات تو آذین دکان اققاب 
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در مدح جلال الدين محمد اکبر شاه‎ 


ای دل مسعسی سرشتت رازدان آفتاب 
۱ ' تاابد بز خوان دولت میهمان آفتاب 

بر کمال دولست هر کس که بیند بنگود: 
از شنراب تسربیست رطل گسران آفتساب 
دول جمشید همدوشی کند با دولعت ۰ 
| کسی‌تواند سایه بودن همعنان آفتاب 


طوطی نطقم چو در مدحت شکر خایی کند .۰ 


| آب گرم از ذوق گنزدد در دهان آفتاب 


تسا لوای ذولست را نگلراند زاوج عرش 
" امل معنی را نه شد معلوم شان آفتاب 

کاروان سالار شاهان آفتاب آمد ولی 
چون تو ماند یوسفی در کاروان آفتاب 

دهر سرکش رام شد در زیر ران دولتت 
چون سمند آسمان در زیر ران آفتاب 

همچوشمعی کان بر افروزند از شمع دگو 
۱ از یکی نورست جان شاه و جان آفتاب 

فیض می تابد ز رویث چون نعابد کز ازل 
" گوهرت را پرورش دادست کان آفعاب 
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زیسنده عروسی که بیفزوده جمالش 
هر دم بسظر خوشتر و شاداب تر آید 
هر لحظه که شاداب و ترش بینم و گویم ‏ . - 
۱ ببکشای بغل بو که در آغوش در آید . 
چون بوی گنل آید کنم از انجمنش یاد 
۳ : تانگهت گل مايه صد درد سرآیید 
هر گه که بعزم سفر از شوق تو عرفی". 
آیسد بسوداع .وی وباچشم تسر آید 


لیک از همه ت2 بی طوف جتابت 


چندان نکند مکث که وقت ثمر آید 
ترسد که درین خاک چو از شوق تو گرید: 
3 
از بسکه ملايم صفت افتاده هوایش ۱ 
بیم است که آه سحرش بی اثر آید 
حکم تو اش آورد به کشمیر و گر نه 
.کی ازسر آن خاک بخاک دگر آید 
می آید و می سوزد ازین رشک که کشمیر ‏ . 
۱ _ چون یبافت که آید به کجابر اثر آید 
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مهتساب گل زهم‌بشگافد قصب شاخ 

' وزلنمعأاو سيب قمر لعل تر آید 
فردوس بدروازة کشنمیر رسیده است 

گومدعی گرنگزنده است در آید 

زیسانی کشمیر گرش باعث عشوه است 

۱ من میخرم از زال فلک عشوه گر آید 
این سبزه و این چشمه و این لاله و این گل 

" آن شسرح‌ندارد که ا 
آن چشمه که رضوان چو رود تشنه بسویش 

| کوثربسرش تیزترو تشنه‌تر آید 
۳ نشگفد از تابش خورشيد ۱ 

| حربا نکند میل که خورشید بر آید 
زان کز مدد نشو و نمازخم نخستین 

۱ ضمت شدهتا زخم دگر بر اثر آید 
کشمیر بهشتی ښت فریبنده که شبلی 

آیدچودرصومعه بروی‌سقرآید 
اش ات نها فتاه پروبال ' 

شر که بنرنگ دگر اندر نظر آید 
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انتخاب از قصائد عرفی 
زا 


هر شوخته‌جانی که به کشمیر در آید ۱ 

گر مرغ کباب است که با بال وپر آید 
بنگر که زفیضش چه شود گوهر یکا 

جایی که خحزف گر رود کا 
وانگه به چنین فصل که در ساحت گلزار 

ازلطف هوا چاشت نسیم سحر آید 
از بلبل خساموش دل باغ گرفته است ۱ 

اورا چه گنه محمل گل دیر تر آید 
گل هم چه کند باد صبا خواست که عرقی 

آید سوی کشمیسر و گلسش بر اثر آید 
گوهفته از شاهد گل حجله تھی باش 

تابلبل شیسراز درین باغ در آید 
نشگفت گل اما بمشل بر رگ شاخی 

گرپای نهم خون گلم تا کمر آید 
وقت است که گل برفگند پرده ز رخ باز 


زانسان که ز فانوس چراغی بدر آید 
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لیسکنن اندز بيان مدح وغزل 

موی و موش زبان زبان باشد 
تاشود پیرهمچنو بخت عدوت" 

همدرين دولت جوان بساشد 
تاهوایخزان و بهمن‌ودی 

زرگربساغ و بسوستسان بساشد 
باغ ملک توسبز چون بهاری باد 

نسه نان کیز پیسش خزان بساشد 


وی 
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نرسد کار عالمی به‌نظام . . 

کسهنهپسای تسو درمیسان بساشد 
آفرین بر تو کآفرینش را 

هسر چیه گنولی چنین چنان باشد ‏ 
روز هیسجا که‌از درخش سبتان _. ار 

گرد را کسوت دخسان بساشد 
درتسن اژدهاى راتا 

بادرا اعتسدال جمانباشد 
چون بسجنبد رکساب منصورت 

ای قیامت که آن زمسان باشد 
قبضةخنجرت جهانگیر است 

گسرچه یک مشت استخوان باشد 
خسسروابسنده راچو ده سال است 

که همی آرزوی آن باشسد 

کزندیسمان مجلسس ار نشود . 

از سقی‌مبان آستسان بساشد 
باچه باشد که در ممالک شاه 


شاعری ضام قلتبانباشد 
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هر کجاخطبه شد بنام سخاش 
نطق رادست بر دهان باشد 

هر کجا سکه شد بنام ونشانش 
بخل‌بی‌نام و بی‌نشان باشد 

ای قضا قدرتیکه با خرست 
7 هبش شتاب و میرن باه 

راییست آیسی که در حرش 
: ۱ فسح تسفسیسر و تسرجمان باشد 

من‌نگويم که جزخدای کسی ۰ ا 

حال گردان وغیب دان باشد 

گویم از رای و رایست شب وروز 
ا دوآتسر درجهسان عيانباشد 

رای تسسو رازجسا کستتنا پیسا ‏ 
+ کته زتقایسر درنهان باشد 

رايت فسنهسبا کند پتهسان 


337 


که چو انسديشه بیکران باشد 


طفت ازاماية وجودشود 


- جسم را صسورت روان باشد 
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انتخحاب از قصائد انوری 
(متوفی: ۸۳٥ھ‏ /۱۱۸۷م) 


در مد ح سلطان سنجر 


گردل و دست بحر و کان باشد 

دل و دسست خدایگان باشد 
شاهسنجر که کمصرین خدمش 

در جهسان ادج نشسان بساشد 
بادشه جهان كه فرمانش 

بسرجهان چون قضا روان بساشد 
آنکهباداغ طاعش زايد 
۱ هر که ز ابسای انس وجان باشد 
آنکسه بسا مهر خسازنسش روید 

هر که ز اجناس بحر و کان باشد 
عسدلسش ار بسا زمیین بسخشم شود 

امن بیسرون آسمان باشد 
قهسرش از سایه در جهان فکند 

زنسد گسانسی در آن جهسان باشد 
مرگ را دایسم از سیاست او 


تپ و لرزه انسدر استسخوان باشد 


335 PERSIAN SELECTIONS {(Hons.) 


۱ ص 


نه بر مژگان من اشکی و نی بر لب ففان بینی 
۱ درآ در سینه ام‌تا شوکت داغ نهان بینی 
همان چين جبین و چشم قهز آلود میداری 
" نمی خواهی که خود را بر مراد دوستان بینی 
کر نب مرو ریگ ۱ 
حکایتهای شو قم داستان در داستان بینی 
ہی شادابی کشت جسال جانفزای تو ۱ 
۲ تن ازهردوچنم من دوجویی خون روان بینی 
ترا ناز و ادا چندین نخواهد ماند می ترسم 
که بعد از مرگ من نرخ محبت را گران بینی 
بقلم دشنه ای زن یا بحالم رحم کن »تاکی 
2 مرابر آستان چون طایر بسمل تپان بینی 
شهیدان را ندانی بی زبان کز جوش حسرتها 
۱ زمیین کوی خود را محشر ستان فغان بینی 
اقلیم تغزل باز آ وحشت بگوپندی 
که قلب مستمع را کیمیا از فیض آن بینی 
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() 


دلم از مستی آن ن ر گس مستانه می رقصد 
که از ذوق سرورش کعبه و بت خانه می رقصد 


نه تنها از نشاط می همین پیمانه می رقصد - 9 
برقص آیندچون ښاغ رکشان میخانه می رقصد 


" که یارب د رکف مشاطه امشب شانه می رقصد 

چو از حد بگذرد سوزمحبت رشک وا سوزد 
ببزم سوختن پروانه بسا پروانه مى رقصد 

` همانا شوخی نازش ضرا تعلیم فرقا شد 
تپد در سینۀ دل گونی که بیتابانه می رقصد 

خوش آن محفل که روشن میکندشمع جمال او 
شپتد آسا در آنجا وحشت دیوانه می رقصد 
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انتخاب از غزلیات وحشت 
(متوفی: ۱۳۷۹هھ/٦۱۹۰)‏ 


(0) 


خوش آن روزی که در رنج محبت مبتلا بودم 
جفامیدیدم و بابیوفایان آشنابودم 

اگر رنگ از رخم پروا کرد افزود برحسنش 
۱ | هنرها داشتم» در گلشن کویش صبا بودم 

ازین یاران مدام از سادگی خوردم فریب اما 
۱ ای ا که اه هصق ا 

اگر راه حرم رفم وگر در دیر جا کردم 
, همان از شوق دیدارتو آتش زیر با بودم 

خر نیامد کس بسوی من 
: درین بازار كم ظرفان» معاع ناروا بودم 

فون از عشن زاخت کرد ہا غا کم بر بادا 
: وفامی خواستم از دوست» من خود بیوفا بودم 

اسیرم بی زبانم خسته ام یعنی که من وحشت 
گلستان‌وفا رابلبل رنگین نوا بودم 
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۹8 


ان کته مایم ددرت ردو 
دل من آززو دارد بباییش جان سپردن را 
نصیب من ز عشق تومگر روز ازل کردند . ۰ 
رخ از درد فاراق تو بخون دیده شستن را 
نفس هردم شمردن کارم ازعشقت بود در روز 
۱ نصیسم کرده هجر تو بشب اختر شمردن را 
ات ین بجز خاک سر کویش 
۱ بسار ای باد بهنرمن غبار خاک مسکن را 
تنم از بار هجر تو چنان زار و زبون گشته 
که جانم ترک میخواهد نمودن خانة تن را 
SS SES Si‏ 
نمودم ترکت دشوار و گرفتم پیش مردن را 
نسیما عرض کن باری حبیب پاک رخمان را 


که دارد آرزو ویسی نشارت جان نمودن را 


PERSIAN SELECTIONS (Hons.)- 
() 


دوست يامد کار ما 
آومس_ودی نداد زاری ما 
ای صبا گررسی بحضرت دوست . 
شرح ده حال بیسشراری ما 
" می‌شمارم نفس به فرقت تو 
ا ۳ رحم کن برنفس شماری ما 
خامکاریست ترک میت .تو 
عقل خندد بخامکاری ما 
بسرامید وص‌ال تو مرديم 
: ای دری غیت امی‌دواری ما 
تاجداريم تازخاک درت _ 
چرخ حیران بتساجداری مما 
خوار و زاریم جم‌ال رخشت . 
کس مبادا چنین بخواری ما 
حیف ویسی نداد هیبچ ثمر 


آه و زاری و سوگواری ما 
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انتخاب از غزلیات ویسی 
(متوفی: ۱۳:۲ ه۱۸۸1 ) 


0) 


مشرق حب محمد مطلع دیوان ما 


مطلیع خورشید عشقش سینذ سوزان ما 
در ته‌هر لفظ پنهان نالة دلشوزما 
وز بن هر حرف پیدا آتسش پنهان ما 
هرغزل آتشکده هر بیت آن یک شعله , 
تشی افسروخته هر مصرع دیوان ما 
9 کشور عشیقم جنون دستور من 
ممنند ما خاک کویش کوی او ایوان ما 
N E‏ 
شد گلستان آخر ای دل سینه ویران ما 
مطلع حسن ازل آن چهرة رخشان دوست ۰ - 
مشرق نور قدم آن طلعستِ جانان ما 
خاتمه بالخیر باشد گر بود بر وقت مرگ 
بسررخ زیسات حیران دیدۀ گریان ما 
ویسیا از دین و ایمان اینقدر دانیم و بس 


دین ماعشق محمد» حب او ايمان ما 
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خوش بود فارغ ز بد کفر و ایمان زیستن 

حیف کافر مردن و آوخ مسلمان زیستن 
شیووة رندان بی پروا خرام از من مپرس 

این قدر دانم که دشوار است آسان زیستن 
برد گوی خرمی از هر دو عالم ه رکه یافت 

در بیابان مردن و در قصر و ایوان زیستن 
راحتِ جاوید ترک اختلاط مردم است 

چون خضر باید ز چشم خلق پنهان زیستن 
تا چه راز اندر ته این پرده پنهان کرده اند 

مرگ مکتوبی بو د کوراست عنوان زیستن 
بر نوید مقدمت صد بار جان بايد فشاند 

بسر امد وعده ات زنهار نعوان زیستن 
غالب ازهندوستان بگریزفرصت مفت تست 


درنجف مردن خوش است ودرصفاهان زیستن 
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رک‎ 


ز من حذرنکنی گر لباس دین دارم 

نهفعه کافرم وبت در آستین دارم 
زسردین لبود خاتم گدا دراب 

که خود چه زهر بود کان ته نگین دارم 
اگر به طالع من سوخت خرمنم چه عجب 

عجب زقسمت یک شهر خوشه چین دارم 
نشسته ام بگدانی بشاهراه و هنوز 

هزار دزد بهر گوشه در کمین دارم 
ترانه گفتم اگر جان و عمر معذورم 

که‌من وفای تو با خویشتن یقین دارم 
طلوع قافیه درمطاع از جبین دارم 

بذكرسجدة شه حرف دلدشين دارم 
بدشمنان ز خلاف و بدوستان ز حسد 

بسحکم مهر تو با روزگار کین دارم 
جواب خواجه نظیری نوشته ام غالب 


خط انسموده ام و چشم آفرین دارم 
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mM 


نومیدی‌ما گردش ایام نسدارد 

روزی که سیته شد سحر و شام ندارد 
بوسم لب دلدار و گزیدن نتوانم 

نرمست دلم حوصلة كام ندارد 
هر زرف خاکم زتورقصان بهوائیست 

دیوانگی شوق سر انجام ندارد 
رو تن به بلا ده که دگر بیم بلا نیست 

مسر وای کش دم ندارد 
قاصد خبر آورد و همان خشک دماغم 
2 ظرف قدحش رشحۀ پيغام ندارد 
بی نقش وجود تو سراپای من از ضعف 

چون بستر خواب است که اندام ندارد 
2 چمن بنگرد پروانه به محفل 

شوقست که در وصل هم آرم ندارد 
هر رشضحه باندازة هر حوصله ریزند 

ميخانةتوفيق خم و جام ندارد 
غالب که به است از غزلم مصرع استاد ۰ 
"بادام» صفایی گل بادام ندارو» 
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یار درعهد شبابم بکنار آمد ورفت 

همچو عیدی که در ایام بهار آمد و رفت 
تانفس باخته پیروی شیوة کیست 

تند بادی که بتاراج غبار آمد و رفت 
طالع بسمل ما بین که کماندار از پی 

بارف سر ار خون شکار آمد و رفت 
شادی وغم همه س رگشته تراز یکد گراند 

روز روشن بوداع شب تار آمد و رفت 
هرزه مشتاب و پی جاده شناسان بردار 

ای که درراه سخن چون توهزار آمد ورفت 
برق تمشال سراپای تو میخواست کشید 

طرزرفتارتراآئینه‌وار آمد و رفت 
بسفریب الر جلوة قاتل صد بار 

جان به پروانگی شمع مزار آمد و رفت 
غالباعین حز نیست به هنجار بروز 

موج این بحر مکرر بکنار آمد و رفت 
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انتخاب از غزلیات غالب 
۰ (متوفی: ۱۲۸۰ ها 6۱۸۱۹ _ 


(1) 


گربیائی مست ناگا از در گلزار ما 
دی ا 

وحشتی در طالع کاشانه‌ما دیده است 
۱ می پرد چون زنگ از رخ سایه از دیوار ما 

گوده گیرانیم و محو پاس ناموس خودیم 
۱ ` آبسروی‌مساگدازد ره رازب 

خستهٌ عجزیم زارا کول یت 
تنکیه دارد بر شکست توبه استغفار ما 

خت جانيم و قماش خاطر ما نازکست ` ۱ 

کارگساه شیشه پنداری بود کهسار ما 

میفزاید در سخن رنجی که بر دل میرسد 
طوطی آئینۀ‌مامی شود زنگارما 

سر گرانیم از وفا و شرمساریم از جفا 
آه از ناکسامی سعی تو در آزار سا 

غالب ازصهبای اخلاق ظهوری سرخوشیم 
پار بیش است از گفتار ما کردار ما 
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ره‎ 


من روز رو خسانسة خمارندانم 
مستی طرب جزبه شب تار ندانم 
مست آمدم ومست ازین مرحله رفتم 
من‌قافله و قافله سالار ندانم 
پیداست که ب رکشتی صد پاره سوارم ۱ 
پاو سر این قلزم خونخوار ندانم 
نی کسب کمالی شد ونی طی مقامی 
از راه بجز جنبسش و رفعار ندانم 
چون کودک پرخشم بود گریه» حدینم ۱ 
. صدعرض هوس دارم و گفتار ندانم 
عمرم به صفیر قفس و دام گذشت است 
من زمسزمة در خور گسلزار ندانم 
در سردیا هنگامه همین کام فروشم. 
من گرمی و شیسرینی بسازار ندانم 
خاموش زغوغا که درین باغ نظیری 
یک نغمه بصد شاخ سزاوار ندانم 
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(6) 


ز گردشهای چشمش مستی پیمانه میخیزد 

گره کز ابروان میخیزدش مستانه میخیزد 
چو در روز فیامت هر کسی خیزد بسودایی 
ی با و شهید نر‌گس او از لحد دیوانه میخیزد 
مهیای فشایم جلوه ای در کار می خواهم 
و مهم بر بسام تابد آتشم از خانه میخیزد 
چراغ اهل عشق از کلبۀ من‌میشودروشن  ٠‏ 

نشیند ذ ره »گر برروزنم پروانه میخیزد 
زبس محوتبسم کردن یارم نمیدانم 

۱ که در کاشانه میآید که از کاشانه میخیزد 

ز شرح قصة ما رفته خواب از چشم خاصانرا 

شب آخر گشته و انسانه از افسانه میخیزد 
بر دنیا و دین خواهی سرشکی بر جراحت ریز 

کزین آب وزمین صد خرمن از یکدانه میخیزد 
مگر گاهی نظیرق میکند آرامگاه اینجا 


جنون از ساية دیوار اين ویرانه میخیزد 
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(۳ 


دل بقرب و بعد او مهجور نمست 
از نظر دور است »از دل دور نیست 
گرچه ز آن نور است روشن دیده‌ها 
دیسده هارا طاقت آن نور یست 
شمع مجلس تيغ غیرت آخته است ۱ 
نیست یک پروانه کو رنجور نیست 
اجتهاد عقل » نفی شاهد است ۱ 
بس بزٍرگست این خطا معذور نیست 
تابفرمان بت پرستی می کنند 
بنده در افعال جز مجبور نیست 
سروراز آن گل هرایی در سرست ۱ 
. غیسر شوری در سر مخمور نیست 
بس نظیری زین فغان جان خراش ا 
اول ی ن ت 
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() 


حریف صافی و دردی نه ای» خطا اینجا ست - 

تمیز ناخزش و خوش میکنی» بلا اینجاست 
بغیر دل همه نقش ونگار بی معنی ست 

همین ورق که سیه گشت» مدعا اینجاست 
۱ 
زفرق تا قدسش‌هر کجا که می‌نگرم. 

کرشمه دامن دل می‌کشد که جا اینجاست 
خطابمردم دیوانه کس نمیگیرد 

جنو ن نداری و آشفحةء خطااینجاست 
بدل ز دل گدری همست تامحبت هست. 

ره چمن نتوان بست تساصب‌ااینجا ست 
بدی و نیکی ماء» شکر. بر تو پنهان نیست 

هزار دشمن دیرینه آشنا اینجاست 
بهر کسجاروم اخلاص را خریداریست . 

متاع كاد وبازارنارواء اینجاست 
ز کوی عجز نظیرق سر نیاز مکش 

ز هررهی که در آیند انتها اینجاست 
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انتخاب ازغز لیات نظیری 
(متوفی: ۱۲۱-۱۰۲۳ 


(0) 


پروانسه ايم و شفله بود آشیان ما 

آب از شرار سنگ و2 
موریم وبر گسلار کر اوفتاده ايم - 

- در راه پاي مال شود کاروان سا 
زه ا مسا کند از کینه روزگار 

بیند اگ ر درست قد چون کمان سا 

خورشی عمسر بر سر دیوار و خفته ایم ۱ 

فریاد از درازی خسواب گسران سا 
در پیسری از هسزار جوان زنده دل تسریم 

صد نوبهار رشک برد برخزان سا 
ا گرفته بود > e,‏ 

اوت و فة بر آستان‌ سا 
در حیرتم كەغنچه به بلبل چگونهگفت , 

رازی که باد هم نه شنید از زبان ما 
بني ادم اخراپی متا استوار گرد 

گرویی که سود ماست نظیری زیان ما 
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(۴ 


ای چهرة زیسسای تسو رشک بتسان آزری 

هر چند وصفت می کنم در حسُن زان بالاتری 
تواز پری چابک تری وز برگ گل نازک تری 

وز هر چه گویم بهتری حقا عجایب دلبری 
تا نقش می بندد فلک ه رگز نداده این نمک 

5 حوری ندانم یا ملک»فرزند آدم یا پبری 

عالم همه‌یغمای تو» خلقی همه شیدای تو 

آن نسرگس شهلای تو آورده رسم کافری 
آفاقها گردیده ام» مهر بتسان ورزیده ام 

بسیار خوبان دیده ام لیکن تو چیزی دیگری 
ای راحست و آرام جان با قلاچون سروروان 

زینسان مرو دامن کشان کارام جانم می بری 
من‌توشدم تومن شدی من تن شدم توجان شدی 

تا کس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری 
خسرو غریب است و گدا افتاده در شهر شما 

باشد که از بهر خدا وی غریبان بنگری 
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عاشق شام و محرم این کار ندارم 

فریاد که غم دارم و غمخوار ندارم 
آن عیش که‌یساری دهدم صبر ندیدم 

وان بخت که پرسش کندم یار ندارم 
بسیار شدم عاشق و دیوانه از این پیش 

آن صبر که هر بار بد این بار ندارم 
یک سینه پر از قص هجر است» و لیکن 

از تسگدلی طاقتِ گفتار ندارم 
چون راز برون نفتدم از پرده که هر چند 

گویندمرا گریه نگهدار» ندارم 
دارم غسم دیسدار توء بسیار نه اندک 

لیسکنن غم خود اندک و بسیار ندارم 
جانا» چو دل خسته» به سودای تو دارم 

او داند و سودای توء من کار ندارم 
مرگم ز تو دور افکند انديشه ام اینست 

اندیشه از ایسن جان گرفتار ندارم 
حون شد دل حسر زنگهداشعن راز 

چون هیچ كسى محرم اسرار ندارم 
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دل ز تن بردی و در جسانسی هنوز 

درد دادی و درمانی هنسوز 
آشکار سینه‌ام بشکافسی 

هم چنان در سینه پنهانی هنوز 
ملک دل کردی خراب از تیغ کین 

واندرین ویرانه» سلطانسی هنوز 
هر دو عالم» قیمت خود گفته ای 

نرخ بالا کن که ارزانی هنوز 
جور کردی سالهاء چون کافران 

بهسر رحست نا مسلمانی‌هنوز 
ماز گریه چون نمک بگداختيم 

تو زخنده شکر ستانی هنوز 
جان ز بند ک‌البد آزاد گشست 

دل بگیسوی‌تو زندانسی هتوز 
پیری و شاهد پرستی» ناخوش است 

خسرواآء تا کی پریشانی هنوز 
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خبرم شده کامشب سر یار خواهی آمد 
سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد 

بلب آمده است جانم تو بیا که زنده مانم 
پس از آنکه من نمانم بچه کار خواهی آمد 

سنسم و دلسی و آهی ره تو درون این دل 
مرو ایمن اندرین ره که فگار خواهی آمد 

می تست خون خلقی و همی خوری دمادم 
مخور این قدح که فردا بخمار خواهی آمد 

همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف 
بامید آن که روزی به شکار خواهی آمد 

رخ خود بپوش» ار نسه رقم منجمان را 
ز خساب انجم اختر بسه شما خواهی آمد 

کششی که‌عشق دارد نگذاردت بدینسان 
بجنازه گر نیسایسی به سزار خواهی آمد 

بیک آمدن ربودی دل و دین وجان مت 
چه شود اگر بدینسان دو سه بار خواهی آمد 
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انتخاب از غزلیات خسرو 
(متوفی: ۰ ه ۱ ۲۱۳۲) ۲ 


اتر هی ارد ومن ی شوم از پتار چا 
چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا 
اسر باران و من و یار متساده‌بوداع 
من جدا گسریه کنان » ابر جدا یار جدا 
سبزه نو خیز وهواخرم وبستان سر سبز ۱ 
سل روی اناد ز گلزار جدا 
دیده از بهر تو خونبار شد ای مردم چشم 
مردمی کن» مشو از دیدة خونبار جدا 
نعمت دیده نخواهم که بماند پس ازین 
. مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا 
می دهم جان مرو ازمن» دگرت باور نیست 
پسش از آن خواهی تو بستان ونگهدار جدا 
حسن تو دیسر پساید چوز خسوو رفسی 
و ا ا 
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در حسن رخ خسوبان پیدا همه او دیدم 

در چشم ننکو رویان زیبا همه او ديدم 
در ديدة هر عاشق او بودهمه لايق 

وندرنظروامقعذرا همه او دیدم 
دلدار دل افگاران» غم خوار جگر خواران 

یساری ده بی یاران» هرجا همه او دیدم 
دیدم همه پیش و پس» جز دوست ندیدم کس 

او بود همه او بسس»› تنها همه او دیدم 
آرام دل غمگین جز دوست کسی مگزین 

فى الجمله همه او بین» زيرا همه او ديدم 
هان! ای دل دیسوانسه» بخرام بمی خانسه 

کساندر خم وپیمانه» پیدا همه او دیدم 
در میکده و گلشن» ی نوش می روشن 

می بوی گل و سوسن» کینها همه او ديدم 
در میکده ساقی شوء می در کش و باقی شو 

جویای عسراقتی شو» کورا همه او دیدم 
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(6) 


نسخستین باده کاندر جام کردند 
ز چشم همست سای وام کردند 
چوباخود یافتند اهل طسرب را 
- شراب بیسخودی در جام کسردند 
لب میگون جسانان جام در داد 
. شراب عساشقانش نام کردند 
ز بهسر صید دلهسای جهسانسی 
٠‏ كمند زلف خوبان دام کسردند 
بگیتی هر کجیا دره دلی بود 
بهم كردندوعشقش نام كردند 
بمجلس نیک و بدرا جای‌دادند 
بجامی كارخاص وعام کردند 
نهان با محرمی رازی به گفتند 
جهتانسی را از آن اعلام كردند 
چوخود کردند راز خویشتن فاش 
۱ عراقی را چا بلنسام كردند 
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عشق سیمرغیست کورا دام نیست 
در دو عالم زو نشان و نام نیست 

در بهشت وصل جان افزای اوست 
جزلب او کس رحیق آشام نیست 

جمله عالم جرعه چین جام اوست 
گرچه عالم خود برون از جام نیست 

ناگه از رخ گر براندازد نقاب 
سر بسر عالم شود ناکام» نیست 

ای صبا گسر بگذری در کوی او 
نزداو مارا جزاین پیغام نیست 

کای دلاراسی که جان ماتویی 
بی تو مارایک نفس آرام نیست 

هر کسی را هست کامی در جهان 
جز لبت مارامراد و کام نیست 

بساعراقتی دوستی آغاز كن 


گرچه او در خورد این انعام نیست 
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چنین که حال من زار در خراباتست 
مى مغانه مرا بهتر از مناجاتست 

مرا چو می رهانند ز دست خویشتتم 
تبمیکده و شدنم بهترين طاعاتست 

. درون کعبه عبادت چه سود؟ چون دل من 
میسان میسکنده مولای عسزی ولاتست 

مرا که قبله خم ایسروی بتان باشد . 
چه جای مسجد ومحراب وزهد و طاعاتست 

: ملاتم مکنید ار بدیر درد کشم 
۰ که حال ہی خبران بهترین حالاتست 

اگرچه اهل خرابات راء ز می‌ننگیست 
مرا نصیحت ایشان بسی مباهاتست 

مقام درد کشانسی که در خسراباتند 
یقین بدان که ورای‌ همه مقاماتست 

" کنون مقام عراقی مجوی در مسجد 
که او حریف بتانست و در خراباتست 
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انتخحاب ازغزلیات عراقی 
(متوفی: ۵۲۸۰ ۱۲۸۱ع) 
)0 

ز خواب ن رگس مست تو سرگران برخاست 

خروش و ولوله از جان عاشقان برخاست 
چه سحر کرد ندانم دو چشم جادوی تو؟ 

که از نظارگیان ناله و فغان برخاست 
بتیسر غمزه ازین بیسش» خون خلق مریز 

که رستخیز بیک باره از جهان برخاست 
بیساو آب رخ از تشنگان دریسغ مدار 

طریق مردمی آخر نه از جهان برخاست؟ 
چنین که من ز فراق تو سربر آمده ام 

گرم تو دست نگیری کجا توان برخاست؟ 
ت ودر کسارمن آ» تسا من ز میسان بسروم 

که‌هر کجا که بر آید یقین گمان برخاست 
بیسوی آنسکسهبسدامن تو در آوسزد 

دل من ز سر جان» آستین فشان برخاست 
عراقسی از دل و جان آن زمان اميد بريد 


که چشم مست تواز خواب س رگران برخاست 


۱ ۱ 
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نه امیدم ز شاعسری ست نه بیم ‏ 


کاش بااعتراض ساختمسی" 
زانکه آن هم رضای‌یاران بود 


خسسار دامان دوسسان بودن 


دیگرم با هزار رنگ روش 
که دگر بلبلی صفیر زده است 


وای با آنکه شعرمن صاف است 
اعتراض آتشم بجان زده است 


زده را کسیره از ظشرافت نیست ‏ 


واضع طرز اين زمين نه منم 


دیسگران نیز گسفته اند چنین۔ 


شنورش آماده رفتسه اند همه 


بود شایسته مر مراتسلیم 
ناله در زیر سب گداختمی 


رز سوه تاره 


این نوا می خورد به پردۀ گوش 
طعنه بسر طعنة فقیر زده است 


۱ زده را می زند چه انصاف است 


شعله در مغز استخوان زده است 
یای وحدت بود اضافت نیست 


در حور سرزنش همین نه هنم 


. گوهسرراز سفصه اند چنین 


هم بنرین جاده رفته اند همه 


ترف دروم۱ 
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نمک اندر سبوی می که فگند؟ 
زلف گفتار را که درهم کرد؟ 
همه عالم غلط که گفت نخست؟ 
موی رابر کمر که گفت غلط؟ 
چون بدیدید کاعتراض خطاست 
رشته باز پرس تاب که داد؟ 
چون بمسدیدید بی گناهی من 
هر که دیدم ره خموشی رفت 


از چه بود آن بعرصه دم نزدن 


نن گف ودن لی ازریم 


تسابشوری ده دل زبی‌جگری 
از غسم دل ستسوه گسردیس دم 
گله مندانه گفتگو کردم 
چون شنیدم که نکته پردازان 
از مسن آزرده انسدازان پاسخ 
خجلت آوردم و جنون کردم 
. آب گسردیسلم و چسکیدم من 
نفس من بجمع در نگرفت 
روی دعسوی بسویسم آوردنسد 
داغ گشتم ازان ملامت ما 


به چمن رستخیز دلی که فگند؟ 

بزم اشعار را که برهم کرد؟ 

پار هزین نمط که گفت نخست؟ 

شعر را سر بسر که گفت غلط؟ 

هر چه غا لب نوشته است بجاست 

معصرض را ز من جواب که داد؟ 
تسانسه شستید روسیاهی من 
بود لازم بسرآن گرفت گرفت 
در ره آگهسی قسام نسزدن 
خیسره بگداشتن بداوریم 
به‌فغسان آمدم ز خیره سرۍ 
چهسره بایک گروه گسردیدم 
پاره ای درسخن غلو كردم 
قسدر دانسان و انجمن سازان 
به نایش بخاک شودم رخ 
خویشتن آب و دبده خون کردم 
قطره آسابسر و دیدم من 
کس نیازم بهیچ بر نگرفت 
یخن من بسرویم آوردنسد 
سوختم از تف نداست ها 


307 PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 


آرمیسدن دهیسد روزی چسار 
کار احباب ساختن رسم است 
آن ره و رسم کار سازی کو 
کیستم دل شکسته غم زدۀ 
برق بى طاقصی بجان زدة 
از گداز نفس بی تاب و تبی 
خسس طوفسانی مسحیط بلا 
دردمندی جگر گداخته ای 

چسه بسلاهسا کشیده ام آخسر 
چ سیه روز غسربتسم بینید 

اندو و دوری وطن نگرید 
نه ف ناله و فغان بلبم 
مويه چون موی کرده است مرا 
ذوق شعرو سخن کجا ست مرا 
دارم آری» ز هسرزه لایسی خویش 
گردش روزگسار خسویشتسنسم 


ام ماع وکین دی دی 


eS 
مهربانان-خدای را اننصاف‎ 


خسته ای رابنه ساية ديوار 
میهمسان رانواختن رسم است 
شیسوة میهسمان نسوازی کنو 
پیسدلسی حستستا ستمتزدة 
آتسش غم بخانمان زد" 
در بیسابسان یساس تشنه لی 
مسریسر گرد کاروان‌فنا ` 
ز غم دهرزهره‌باخته‌ای 
که بسدینجارسینده ام آخر 
تیسره شبهسای وحشتم یتید - 
غم هجران انجمن نگرید 
من و جان آفرین که جان بلبم 
غصه بدخوی کرده است مرا 
کی زبان سخن منرا ست مرا 
نوحه بر خویش و بینوایی خویش 
حيرت کاروسار خویشتنم 
من چسان تسا چنین دریغ دريغ 
رحم گر نیست خود چراست ستم 
از تو در گفعگو حطای رفت ‏ 
تا نخست از که بود رسم خلاف 
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انتخحاب ازمثنوی باد مخالف 


میرزا اسد الله خان غالب 


(متوفی: ۱۲۸۰ ۸ ۱۸۹ع) 
ای تسمساش اب آن بزم سخن وی مسیحا دمسان تسادر فن 
ای گرانمانگان عالم حرف خوش نشینان این بساط درف ˆ 
ای سخن پسروران کلکته وی‌زبان آوران کل کته 
هریکی صدر بزم بار گهی ‏ شمع خلوت سرای کار گهی" 
هرییکی پیسش تاز قافلا.. هریکی کد خدای مرحلة" 
ای بشغل وکالت آماده‌ای داد غمخواری جهان داده ای 
ای شگرفان عالم انصاف بسفارت رسیده از اطراف ۱ 
ای سخن را طراز جان داده ای صفحه را ساز گلستان داده ای 
عطر بر مغ ز گیتی افشانان پهلسوانسان په وی دانسان 
ای گسرامی فنان ریخته گو نغز دربا کشان عربده جو 
ای رئیسسان اين سواد عظيم وی فراهم شده ز هفت اقلم 
همچومن آرمیدۀ‌این‌ شهر به ر کاری رسیدۀ این شهر 
اسدالڵەبخت‌برگشته درخم وپیچ عجزسرگشته 
گرچه ناخوانده میهمان شماست بی سخن ریزه چین خوان شماست 


بسه تظلم رسیده است اینجا 


بسافید آرمیده است ایشا 
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چو داغ لاله ترگردیده خوش خوش 


چنان باسنگ وآهن فیض شدجفت 
سیاهی را درین جا مشکل افتاد 
چو اوصاف درختسانش کنم سر 
زبس فیض رطوبت گشته گستاخ 
به گلگشتِ چمن سرمست باده 
بهم کرده ز بهر عیسش سازی 
بحه‌هر جای که بینی سبزه زاراست 
از آن بسگاله خلد جاودان است 


ز تسالیر رطوبت» دود آتسش 
کناتش برگ چوگلبرگ بشگفت 
که ابرش ابر گشت و باد پا باد 
ز کلکنم سر زند چندین مشجر 
رگ ابر است پنداری رگ شاخ 


چوگل آیند گل رویان پیاده 


لسب جام و لب جو بوسه بازی 
بهار است و بهار است وبهاراست 


که نزهت آفرینش سیف خان است 


exes 
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زبار گل زمینش گشته عاجز 
زمین از بس که کرده گل نگاری 
بهار انگیز» خاک فیض ناکش 


نبالد چون بسه خود از عیش بلبل 


نوآیین سبزه بین از سنگ زسته 
گلش پروردۂ باد شمال است 
ز سحر نسامیسه در بزم گلشن 
به نوعی خار اینجا گل دهد بار 
گلش را با صبا پیوند جانی ست 
شودبر لال او فصنسه» سنبل 
به گلشن تیز رفتاری صبا داشت 
درو فیسض طسراوت کم نباشد 
از آن پیوسته سوسن تر زبان است 
زبس کز سحر شبنم جسته پاره 
ز تالیر بهار از فيض جاوید 
نموده شبنم از نیلوفرش چهر 
چو شبنم از بن دندان کند کار 
مسراوصف نسیم او چو روداد 
به صحن گلشنش ابر بهاران 
نهال اوست از طبع هوا کوش 


کسی نام خزان نشنیده ه رگیز 
لقب جاروب را گشته بهاری 
چو غنچه پر زگل هرمشتِ خاکش 
که گشته دامن صحرا پر از گل 
گل رنگین ز شاخ رنگ رُسته 
ز فیض گلشنش, دهقان نهال است 
چراغ گل شده از آب روشن 
که خار گل بود رشک گل خار 
ولی سوسن ز یاران زبانی ست 
برد فرمان نسافرمان او گل 
کر لاله» آتسش زیر پا داشت 
گل تصویر» بسی شبنم تباشد 
که او را حرف شبدم بر زبان است 
فرود آورده از گسردون ستساره 
ز شبنم‌یافت گوهر» خنجر بید 
بود چون آاسمان و چشمۀ مهر 
چرا افزون نگردد حسن گلزار 
نوشتم شعر خود بر کاغذ باد 
رسن بازی کند دایم زساران 
به کردار الف با ابر همدوش 
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انتخاب از مثنوی مظهرٍ گل 


(در وصف بنگاله) 


ابوالبر کات منیر لاهوری 


(متوفی: 6۱۱44۵۱۰۵1 


رسیسدم چون ز فیسض لایزالنی 
بهشتی ديدم از گلها نگارین 
سوادش سرمه سای چشم نرگس 
به‌هر جا کاندر این کشور رسیدم 
به نوعی پرزسبزه این دیار است 
به صحرایش همه جا سبزه رستة 
ز فیسض مبزة آن خاک خسرم 
توان دید از صفای چشم ادراک 
زمین او سراسر سبزه زار است 
نه سبزه رُسته زین خاک طربناک 
زمینی با طراوت بسته پیسان 
ز خاکش دیده بینش کرده تحصیل 
غبارش می کند بیش فزایی 
ز فيض ابر جای‌خار و خاشاک 


ز تخمی کان زمین رامی دهد بوس 


به بنگاله پی عشرت سگالی 
گلشنن چون چهرة حوران بهارین 


تتن گل از نسیمش یافعه حس 


بغير از سنبل و رسحان ندیدم 
که شهر سبز از وی شرمسار انت 
زمیسن ز آب زمرد روی شسته 
زرد گشتسه مروارید شبنم 
خیسال سبزة نا رسته از خاک 
بلی آغاز این ملک از بهار است - 
که وتو رازوا اک 
چمن از شرم او در خط ریحان 
بود سره غبارش ميل در ميل 
که خاک اوست کحل روشنایی 
توان رفن گل و سبزه ازین خاک 
هزاران گل دمد چون دم طاوس 
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ازين افسانة پسردرد و حيرت 
بباید‌برداین دو گونسه عبرت 
یکی از حسال انطونس ربایی 
. کسه‌باجفمش نموده بیوفایی 
گزین پندی که آید مرترا کار 
: کسه انسجام بد است بهسر غدار 
دگرعبرت بسر از حال ایشسان 
که آخر گریه دارد کوست خندان 
پس از شادی بود ماتم درین دار 
.باول گسرچه گل» آخر بود خار 
کسی کو گشت همچون برق خندان . 
در آخر گشت همچون ابر گریان 
خوشیه‌ارا بود انجام مها 
بود پسایان شاديها الم ها 


rE 
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کش‌ورزی ز دهقانان کشور 

بی‌اوردی برایسش میوهای تر 
بدو گفسه نهان از روی تدبیسر 

که‌چون آرد سبدها پر ز انجیر 
نهان انسدر سب در زیسر امار 

بیسارد بهسر او یک بچأمار 
بحکم آن پری آن مرد دهقان 

سبدصاپر چو آورده ز بستان 
درون یک سبد بر حسباتلقین 

نهان آورده مساری زهسر آگین 
کنون آن ماه گشته از جهان سیر 

کشید آن مار را از زیر انجیسر 
بدست خود گرفته مار خونخوار 

بسوی سینه اش آورده نا چار 
بران نازک نگارین یاسمین بر 

همی زد زخم آن مسار ستمگر 
هماندم آن صنم بر خاک افتاد 

بناکامی بدین تلعیش جان داد 
چنیسن انسجام شد آن مساهسرو را 


سهی سروسمن بر مشکبورا 
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ب قسصیرشساهیی آوردنداورا 
۱ ات نا سیکت گس دنت را 
کنون انگاشت در دل آن پریزاد . 
که قیصر سوی حسنش گوش ننهاد 
زقیصرآن گمانش فاسد افتاد 
- متاع حسن پیشش کاسد افتاد 
بیندیسش آن صوری شمایل . 
که چون قیصر بسویم نیست مايل 
برد ناچار سوی ملک رومم - 
بریزد پس در آنجا آبرویم 
سرا آنجاسگربر کام دشمن 
کند تشهیر در هر کوی و برزن 
بسسالید و پشیمان گشت بسیار 
ندینده هیچ آن دم چسارة كار 
بیسدیشید از آشفته رای ۱ 
- که‌خودراخود کشد یابد رهایی 
ولی آنجا خنجربد نه نمشیر 
نه پیسکسان و سنان و نیزه و تیر 
که جمله اسلحه از حکم قیصر ‏ 
نخستین زو بغارت برده یکسر 
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کنون آن قسصر فرخنده اختر , 
درآمد با جلال وشوکت‌وفر 
بپسرسید از قلسو پطره و بارش 
خبسسر دادندش از احوال زارش 
بسوی قیسه زان پسس روی بنهباد _ . 
. که آنجیا منزوی بوده پری زاد 
در آنجا دید جمع ماهرویان . 
بپبرسید از قلوپطره از ایشان 
دران آمد بسه پیش شاه بسانو 
نهباده بساادب بر خساک زانو 
تکریاد 
۳ 
کسه ای رشک پسری عابد فریسی .. 
" ملایک صسورتی طاژس زیسی 
کنون ای ماه در دل شادمان باش 
۱ .زبیم سطوت من در امسان باش 
نخواهی دید از دستم گزندی ٍِِ 
نه‌فتیل ونی اسیری و نه‌ بندی 
بگفت این و نهان کرده اشارت . 
۲ که گیبرند اسلحه از وی بغارت 
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قلوپطره کون بر تخت بنشست 
دلش از فکر و اندیشه سبک رست 
چو قیداف ه بعقل و مرزبانی 
چو نسوشابه بعش و کامرانی 
چو کرد این داوری یولیسس قیصر 
بسه پیسچیادند سر اعیان کشور 
ازیسن بد داوری گشتند بیسزار 
بعصيان سر بتابیدند یکبار 


داستان داخل شدن قیصر نامدار اغسطس اندرون شهر ومسلم شدن 
ملک برو و اسیر کردنش قلوپطره و قصد فرستادنش بروم و 
غمگین گشتن قلوپطره ازین بر و خود را از زهر مار کشتن 


چنین گوید سخندان سخن ساز 
۱ ز ساریسخ جهان این نکته را باز 

که در شیسون بسدیتسان بود بانو 
که ناکە نوی قفا درک 

که قی صر نک بشهر اندر آمد 
کنون حکم قلوپطره سرآمد 
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کزین دو وارث این تخت و دیهیم ۔ 

بهر کس خوش کنی کن ملک تسلیم 
بهسر کس زین دو وارث به گزینی 

همه راراضی و خوشنود بینی 
چو قیصر داوری در دست خود یافت 

برای فیصل آنگه چست بشتافت 
نسظر بر حسن دختر چون فتادش 

دل و دیسن هر دو را از دست دادش 
شده در حسن قلپطره مسخر 

مسخر گر چه کرد او هفت کشور 
عجبب فرسانروایی حسن راهست. 

که پیشش گردن گردن کشان پست 
اگر چه مرد در میدان چو شیر ست ۱ 

وا او لقن ی 
چو شد قیصر چو خسرو با دل و دین 

چنان دل داده بر آن رشک شیرین 
پس ایدون این چنین فتوی دران داد 

۱ که‌تساج و گاه زیسد بر پریزاد 
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که دارد با چنین حسن و جمالی 

بهوش و هنگ و دانش هم کمالی 
جمالی کو مقارن با کمالست 

ازین بهتسر کجا فر خنده حالست 
ازیین گونسه میان اهل دولست 

خسلافی بود در امسر خلانت 
خلاف شان نه انجامید آخر 

نزاع شان نياراميد آخسر 
بگفتند این چنین اعیان آن بوم 

کند فیسصل چو آید قیصر روم 
دراین اثسا که بوده ملک بی سر 

شه کشور کشا یولیس قیسصر 
در الس‌ای فصوح ملک سشمران 

به تسخیر ممالک گشته شادان 
زیک کشور بدیگر می خرامید 

زاحوال ممالک نیک سی دید 
رسیده چون بملک مصرناگاه 

در آنجا دید بی شه پر گروگاه 
سران ملک پیش اوبرفتند 

دوای درد از وی باز جستند 
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قلوپطره بده آن ساه را نسام 
قلوب عسالمسی را طره اش دام 
چو بطلیموس را دوران سر آمد ۱ 
ز قسالیب طائر روحش بر آمد 
از aS‏ ات 
سریرش را بدو فرزند بگذاشت 
فراهم آم‌دند ارکسان دولست. 
: بسرای مشورت درشان دولست 
پس از کنگاش و بعد از بحث وتکرار 
۱ میسان شان خلاف آمد پدیدار 
فریسقی متفق گشتند ایسدر 
کنند این داوری بر رغم دختر 
نظررابسر صلاح ملک دارند 
پسررابر سریبر ملک شانند 
۹ این شد مسلم 
5 . که‌مرد از جنسس زن اعلی و اکرم 
فریسقی رای زد از روی فرهنگ ۱ 
a‏ که بر دختر برازد تاج و اورنگ 
قلوپطره ست گفتند این جماعت . 


نكو در سورد بهسر آین امارت 


295 


294 


PERSIAN SELECTIONS (Höns.) 


انتخاب از مثنوی قلوپطره انطونس 
عبیدالله عبیدی سهروردی. 


(متوفی: ۲۱۸۸۰۱۱۳۰۳) 
ی ی 
چین گویند دانساینان یورپ 


تواریسخ جهان خوانسان یورپ 
که در پیشینن ز زمانه بودشاهی 


" هماییون طلعتی زرین کلاهمی 
که‌نامش بود بطلیموس مشهور ˆ 
۱ میان همگنان نزدیک وهم دور 
ز انجم بیشتر بده سپاهنش .7 
بملک مصربوده تختگاهمش 
عنایست کرده یزدانش دو فرزند 
یکی دختر دگرپوری فسرهمند 


چسه دختر اختر بسرج سعادت . 
.. _ درخشنان مهسری ازاوج جلالست 
بحسن و دلسربایی بود یکتا 
بخوبى یوسف و درتن زليخا 
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وزان جسابر شدی بر پشته کوه 


بسه پشت اندر گرفتة باراندوه ‏ 


نظر کسردی سوی قصر دلارام 
بسزاری گفتی: ای سرو گلندام 


جگر پالوده ای‌را دل بر افروز ‏ 


ز کار افتساده را کاری درآموز 
مراد بسی مرادی را روا کن 
امیسد نسا افیسدی اوق کسن 
و شمه فان که از هر یاد ناری 
که‌یاری بهسر از من یاد داری 
منم یساری که بریادت شب و روز 
جهان سبوزم بسفریاد جهان سوز 
تراتسادل بسخسرو شاد باشد 
غریسی چون منت کی یاد باشد 


نشسته شاد شیرین چون گل نو . 


شک ررسزان بیساد روی خسرو 


فدا کرده چنین فرهاد.مسکین. 


ز بهر جسان شیسرین جان شیرین 
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نیساساید تسم زآزارباتو 
کسنسم جسان بر سر پیکار باتو 
3 
شباهنگام کز صحرای اندوه 
رسیدی آففابش بر سر کوه 
سیاهی بر سپیدی نقش بستی 
علم برخاستى سلطان نشستى 
شدی نزدیک آن صورت زمانی 
دران سنگ از گهر جستی نشانی 
زدی بر پای آن صورت بسی بوس 


" برآوردی ز عشقش ناله چون کوس 


که ای محراب چشم نقش بندان 


. دوا بسجش درون درد مندان 


بست سیمین تن سنگین دل من 
بسو گمره شده مسکین دل من 
تودررسنگی چو گوهر پای بسته 
من از سنگی چو گوهر دل شکسته 
ِ 

زسانسی پیش او بگریستی زار 


پس از گریه نمودی عذر بسیار 
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کوه کندن فرهاد بخاطز شیرین: 


چو شد پرداخته فرهاد را چنگ 
ز صورت کاری دیوار آن سنگ 
ز رنف اوقت مج تآشام 
بسریندی کسوه بسریباد دلارام 
بسکسوه انداختسن بگشاد بازو 
. همی‌برید سنگنی بی ترازو 
بهر خارش که باآن خاره کزدی 
یکی برج از حصارش پناره کرذی 
نهر زخمی زپای افکند کوهی 
کزآن آمد خلایق راشکوهی 
بالماس منژه ياقوت میسفت 
زخال عنویشتن با کنوه‌میگفت 
که ای کوه آر چه داری منگ خاره 
جوانسمردی کنن وشو پاره پاره 
ز بهسر من تو لختی روی بخراش 
به پیسش زخم سنگینم سیک باش 
وگرنه من بحق جان جانان 


که تا آندم كة باشد برتنم جان 
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بساران گفت کزخاکی وآبی 
نذیدم کس بدین حاضر جوابی 
بنزرديدم که بااو برنيايم 
چوزرش نیز سر سنگ آزمایم 
گشاد آنگه زبسان چون تیغ پولاد 
فکند الماس رابرسنگ بنیاد 
که‌مارا هست کوهی بر گذرگاه 
که مشکل میتوان کردن بدو راه 
ميان کوه رای کند بايد 
کے اند و اه 
بدین تدبیر کس را دسترس نیست 
که کارتست و کارھیچ کس‌نیست 
1 
کزین بهتر ندانم خورد سوگند 
که بامن سر بدین حاجت در آری 


چو حاجتمندم این حاجت براری 
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بگفت از صبر کردن کس خجل نیست 


بگفت این دل تواند کرد دل نیست. 


بگفت از عشق کارت سخت زار است؟ 
بگفت از عاشقی خوشتر چکار است؟ 


بگفتا جان مده بس دل که باوست . 


بگفتا دشمنند این هر دو بیدوست 
بگفت در غمش می ترسی از کس 


. بگفت از محنت هجران او بسس: 


ببگفتا هیچ همخوابیت باید؟ 
پگ فت ار سن نبساشم نیز شبايد 
بگفتا چونی ازعشق جمالىش؟ 
بگفت آن کس نداند جز خیالش 
بگفت از دل جدا کن عشق شیرین 


بگفتا چون زیم بی جان شیرین. 


ببگفت او آن من شد زو مکن یاد 
بگفت این کی کند بیچاره فرهاد 
بگفت ارمن کنم در وی نگاهی 
بگفت آفاق را سوزم بآهی 
چو عاجز گشت خسرو در جوابش 
نیامد بیش پرسيدن صوابسش 
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بگفعا گر خرامی دراي 
بگفت اندازم این سر زیر پایش 
بگفتا گر کند چشم‌ترا رسش؟ 
بگفت این ج چشم دیگر دارمش پیش! 
بگفعا گر کسیش آرد فراچنگ؟ 
بگفت آهن خورد ورخود بودسنگ 
بگفتا گسرنیابسی سوی اوراه؟ 
بگفت از دور شاید دید در ماه ۱ 
ببگفتا دوری از مه نیست در خور؟ 
بگفت آشفته از ه دور بهصر 
بگفتا گر بخواهد هر چه داری؟ 
بگفت این از خدا خواهم بزاری 
بگفتا گر بسریسابیش خوشنود؟ 
بگفت از گردن این وام افکنم زود 
بگفت دوستیش از طبع بگذار؟ 
بگفت از دوستان نساند چنین کار 
بگفتا آسوده شو کاین کار خامست ` 
بگفت آسودگلی آبر من حرامست 
ببگفتسا رو صبوری کن درڼن درد 
بگفت از جان صبوری چون توان کرد؟ 
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انتخاب از مثنوی خسرو و شیرین 


نظامی گنجوی 


(متوفی: ۲۰۲/۸۹۹۹ ۱ع) 


مکالمه بین فرهاد و خسرو 


نخستین بار گفسش کز کجانی 


بگفت از دار ملک آشساتی. 


بگفت آنجابصنعتِ در چه کوشند 
بگفت اندوه خرند و جان فروشند 
بگفتا جان فروشی در ادب نیست 
بگفت از عشقبازان این عجب نیست. 


بگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟- 
بگفت از دل تو میگوئی من از جان. 


بگفتا عشق شیرین برتوچونست؟ 
بگفت از جان شیسرینم فزونست 
بگفتا هر شبسش بيني چو مهتاب؟ 
بگفت آری چو خواب آید کجا خواب؟ 
بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ 
بگفت آنگه که باشم خفته در خاک 
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همه شب در این گفت و گو بود شمع 
۲ به دی دار او وقت اصحاب جمع 

نرفسه ز شب همچنان بهزه ای 
که نناگه بکشتش پربچهره ای 

همی گفت و می رفت دودش به سر 
همین بسودپایان عشقء ای پسرا 

اگرعاشقی خواهی آموختن . 

بکشتن فنرج بسابی از سوختن 

مکن گریه بر گور مقتول دوست 
اک 

اگر عاشقی» سر مشوی از مرض 
چو سعدی فرز شوی دست از غرض 

فدای ندارد ز مقصود چنگ 
ا و گر بر سرش تیر بارند و سنگ 

به درا مرو گفعمت زینهار - 
۱ وگو سی روی تن به طوفان سپار 
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شمع و پروانه 


شبی یاد دارم که چشمم نخشت 
شنیدم که پسروانه باشمع گفت 

که من عاشقم گر بسوزم رواست. 
"تورا گریه و سوز باری چراست 

بسگفت. ای‌هوادار مسکین من! 
برفت انگبین یار شیسرین من 

چو شمسرینی از من بدر می رود 
چو فرهادم آتدش به سر می رود 
همی گفت وهر لحظه سیلاب درد ۱ 
فرو می دویدش به رخسار زرد 

که‌ای مّعیاعشق کار تو نیست 
که نه صبر داری نه‌یارای ایست 

تو بگریزی از پیش یک شعله خام 
من استساده ام تا بسوزم تمام 

تورا آتدش عشق اگر پر بسوخت 
مرابین که از سای تا سر بسوخت 
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نبسنی که سختی بغایت رسید؟ 


همششت بحد نهایست رسید؟ 


وک ت 


کشد زهر جایی که تریاک نیست 

او ل دیگری شد هلاک 
تراهست. بط راز طوفان چه باک 

نگه کرد رنجیده در من فقیسه 
نگه کسردن عالم اندر سفیسه 

که مرد ارچه بر ساحل است ای رفیق! 
۱ نیساسایسد و دوستسانسش غسریق 

من از بیس‌سوایسی نیم روی زرد 
غم بیسنوایسان رخم زرد کسرد 

تخواهد که بیند خرد مند ریش 
نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش 

منغص بود عیسش آن تندرست 
که باشد به پهلوی بیمار سست 

چو بینم که درویش مسکین نخورد 
به کام اندرم لقمه زهر است و درد 
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چنان قحط سالی شد اندر دمشق 
که‌یاران فراموش کردند عشق 
چنان آسمان بسر زمین شد بخیل ٠‏ 
کهلب‌ترنکردند زرع‌ونخیل 
بخوشید سر چشمه های قدیم 
نماند آب جز آب چشم یتیم 
نبودى بەجىز آه بیسوه زنسی ِ. 
اگر بسر شدی دودی از روزنسی 
نه‌در کوه سبزی نه در باغ شخ 
ملخ بوستان خورد و مردم ملخ 
در آن حال پیسش آمدم دوستسی 
۱ کزو مانده بسر استخوان پوستی 
وگرچه به مُکنت قوی حال بود 
خداوند جاه وزرو مال بود 
بدو گفسم ای‌یار پاکیزه حوی 
چه درماندگی پیشت آمد بگوی 
بفریدبرمن که عقلت کجاست 


چو دانی و پرسی سوالت خطاست 
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نگین انگشة ۳ 


یکی از بسزرگسان اهل تمیسز 
حکاست کند از ابن عبدالعزیز 

کسه بسودش نگینی در انگشتری 

تک یز 
دری بود از روش‌سایی چوروز 

قضارادر آمدیکی خشکسال 
که شد بدر سیمای مردم هلال 

چسو در سردم آرام و قوت ندید 
خود آسوده بودن مروت ندید 

بسف رود بفروختندش به سیم 
که رحم آمسدش بر فقیر و یتیم 

به یک هفته نقدش به تاراج داد 
به درویش و مسکین و محتاج داد 

فسادند در وی ملامت کضان 
که دیگر به دسست نیاید چنان 

شنیدم که می گفت و باران قمع 
فرو می دویدش به عارض چو شمع 

مرا شاید انگشضری بی نگین 
نشایسد دل خلقسی اندوهگین 

خنک آنکه آسایش مرد و زن 
نبیندابر آس‌ایسسش خویشتر 
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ز اسر افگند قطره‌ ای سوی‌یم 
ز صبلب آورد نطفه ای در شکم 
ازان قسطسره لسولسوی لالا کنسد 
وزین صورتسی مروبالا کند 
بسرو علم یک ذره پوشیده نیست . 
,که پیدا و پنهان به تزدش یکیست 
بهیاک ند روزیا مارو مور > ۳ 
۱ ۹ وگرچند بی دست و پایند وزور 
بر ماورای جلالش نافست 
بصرمتهای جمالش نیافت 
» نسه بسر اوج ذاتسش پردمرغ وهم 
۱ نه در ذیل وصفش رسد دست فهم 
درین ورطه کشتی فرو شد هزار 
که پیسدا نشد تخته ای ب رکنار 
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بتهدیسد اگر بر كشدتيغ حكم 
بمانسد کروبیان صم و نکم 
وگر در دهدیک صلای کرم 
عزازیل گوید نسصیسی بسرم 
بسدرگساه لطف و بزرگیسش بر 
بسزرگسان نهاده بسزرگی زسر 
فروماندگان را برحمت قریب 
تضرع کنان را بدعوت مجیب 
بسر احصوال نابوده علمش بصیر 
راهن ری 
بسقدرت نگهدار ب الا و شیب . 
خداوند دیسوان روز حسیسب 
نسه مستغنی از طاععش پشت کس 
نه بر حرف او جای انگشت کس 
قدیمی نکوکار نیکی پسند 
به کلک قضا در رحم نقشبند 
ز مشرق بسمغسرب مه و آفتساب 
روان کرد و گستسرد گیتسی بس رآب 
زمیسن از تب لسرزه آمد سصوه 
فرو کوفست بر دامنش ميخ کوه 
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ادیسم زمين سفرةعام اوست 
۱ چه دشمن برین خوان یغما چه دوست 

اگسر بسر جفسا پیشه بشتافسی 
 . ۱‏ کهاز دست قهرش امان یافعی 

رار ری اب ۱ کین 
یی او ی گید 

کے ا ا 
که دارای خلس قست و دانسای راز 

مر اورارمسدکبریاومنی 
که ملکش قدیمست و ذاتش غنی 

یکی را بسر بر نهد تاج بخت 
یکی رابخاک اندر آردز تخت 

کلاه سعادت یکی بر سرش 
گلیم شقاوت یکی در بسرش 

گلستان کند آتشی‌برخلیل را ی 

" : گسروهسی بآتسش بردز آب نیل 

گر آنست منشور احسان اوست 
ور اینست توفیع فرمان اوست 

پس پرده بیسسد عمل های بد 
همموپرده پوشد بأآلای خود 
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انتخاب از بوستان سعدذای 


0 
شيخ مصلح الدین سعدی 
` (متوفی: ۸۲۹۱ ۱۲۹۱ع) 


در ستایش خداوند 


بسنسام خداوند ا 
حکیم سخن در زسان آفرین 
خداوند سخشندة دستگییر 
۱ کریم خطابخش و پوزش پذیر 
عزیزی که هرگز درش سربعافت 
بهر در که شد هیچ عزت نیافت 
سرپ ادف اهسان گسردن فسواز 
۱ ۱ ببرگاه او بر زمیسن لاز 
نسه گسردن کشان رابگیرد بفور 
نسه‌علر آوران‌را براند بجور 
گر خشم گیرد زکردار زشت 
چوب از آمدی ماجرا در نوشت 
۱ دو کونش یکی قطره در بحر علم. 
5 گنه بیند و پرده پوشد بحلم 
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بنام مولوی سراج الدين خان 

صاحب من! زمانی دراز گذشت که دیده بسواد گوهرین نامه 
توتبایی نگشت. ازین پیش آنچه بحکم بیکس نوازی نبشته آید هنوز نقش 
نگین ضمیر است. ویژه همدردان باب خارخاری دارم که محاسب خیال 
روزگار رسیدن پاسخ از روی شمار منزل به پایان برد و هنوز رنگی از آن بهار 
پدیداز نیست. ماجرای من اینست که از آن دادکدۀ این حلاف آباد خود را به 
یکس وکشیده نقش دیوار غمکد؛ خویش گردیده ام. شمع امیدی در بزم خیال 
افروخته و چشم بداد گزیهای فرماندهان صدر دوخته دارم. چگویم که حکام 
اطراف چه هنجارها س رکرده اند و چه روشها پیش گرفتند. اگر روزگاری هم 
بدین نهج خواهد گشت خانمانها غرقۀ سیل فنا خواهد گذشت خاصه اندرین 
ديار که عماید غمازی و نمامی تیار کرده اند و حکام گوش به گفتگوی 
این مردم نهاده عالمی بر عرض دمان لرزانست. خستگان را مرهم نوازشی 
جز بدار وکدة صدر نشان نداده اند. چه دران بارگاه حیف و میل را ردایی 
نیست ورنه هر سو غبار فته بلند و آنش بیدا تیز است. امروز که بیست و 
هفتم رجب و دوازدهم جنوری امبت جام جهان نما آثینه شهود این خبر 
گردید که در کلکته وبا شایع است. منکه به اندیش دوستانم چگویم که از 
اضطراب برمن چها رفت. اميد که زود زود بذاد نگرانیهای من فرا رسیده 
نوید عأفیت خود و منتسبان خود و مجموع احباً در هر ماه یکبار میفرستاده 
باشند. زیاده عمر باد و مزه عمر. ۱ 
ESS‏ 
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دیگران برگفتند. آوخ که چراغ روشن این دودمان مرد و شبستان آرزوها 
تیره و تار شد. 

از جانب شما اندیشه ناکم و دانم که آنچه شما را پیش آيد دلخواه 
نباشد. ناکسان را روز بازار خواهد بود و فرومایگان را گرمی هنگامه. زود 
که انجمن از هم پاشد و پراگنده ای چند گرد آیند» دولت روی گرداند و . 
آسودگی برخیزد. زینهار هوشمندی را کار باید بست و همواره به خود 
ری دیگر آن خواهم که در نگارش پاسخ این نامه درنگ روا 
مدارید و هر چه در آنجا از این گیتی آشوب مانم پدید آمده باشد بر نگارید. 
عمر دراز و بختِ سازگار و دانش سودمند روزی باد. 
۱ به نام مولوی محمد صدرالدین خان بهادر : 

صدر الصدور قبلة حاجات! امروز پس از گذشتن نیمه روز که 
هنگام گزاردن فریضه ظهر فراز آمده بود چون دولت به سجود قدسی 
آستان رسیدستم و چون در دولتکده فراز بود حلقه بر در زدستم. پیش از 
آنکه حلقة در از جنبش آرامد» یکی از حلقه بگوشان آن سلسله که با من 
خواجه تاشی و با سعادت هم قماشی داشت» بر در آمد و نوا برآورد که شمع 
اقبال دیوان مظالم روشن است و وجود مسعود سهیل آن یمن؛ ناچار از خود 
رفتم و پس از دیبری خود را به غمکده همچنان آرزومند يافتم. همانا آن 
پرستسار» در آن برآمدن کسام دل دشمن بود و من در این برگشتن بخت 


خویشتن. . 
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نامه ای که از کلکته به نام میرزا علی بخش 


خان بهادر رقم شد 

والدبرادر خجسته اختر که با این همه دوری چشم دلش به سوی 
من نگران است دریابد که غالب رهرو را روزگار بادیه نوردی سرآمد و 
رخت سفر به سر منزل کلکته گشوده شد. چه کلکته جهانی از هرگونه کالا 
مالامال. جز چارۀ مرگ هرچه گوبی پیش هنر و دانش سهل و جز بخت 
هرچه خواهی به بازارش فروان. 

فرودآمدن جای من کاشانه ای است به شمله بازار که آن را روز 
ورود همان هنگام ورود بی زحمتِ جستجویافته ام. بالجمله ایزدی نوازش 
است از خواب خوش برخاسته و روی ناشسته به در گاه آمده را در چشم و 
دل فرماندهان جای داد و در انجمن پایه از خواهش برتر بخشید. مستر 
اندرو استرلنگ نامی از اعیان کونسل درد دل دردمند شنوی و به حستگی 
بند غم مرهم نهی به بیکسیهای من بخشوده است. هر چند دل که عمری به 
نا امیدی خوی کرده است یک باره پیوند ارزم و بر این آمیزش نتواند 
گسیخت لیکن اگر این جوانمرد توانا دل به جاه وی تأثی رکام بخشی ميان 
من و یاس طرح جدایی جاوید افکند شگفت نیست. 

میر فضل مولی خان نام یاری داشتم او را ناگرفت در عرض راه به 
مرشدآباد یافسم در نود گفتگوهایی و پرس وجوهایی که رفت از جامه 
گذاشتن فخر الدوله بهادر به من خبر داد و باز به کلکته میرزا افضل بیگ و 
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نامه ای که از دهلی به نام میرزا علی بخش 
خان بهادر رقم شد 


کار برادر به برادر نکوست . به ز برادر نتوان یافت دوست 

هرچند شیوة من نیست در گفتن اندوه دراز نفسی کردن و شنونده 
رادل به درد آوردن لیکن چون شما هم برادریذ و هم دوست ناچار به شما . 
می گویم که یک چند به امید نواب صاحب ساختم وازتاب آتش انتظار . 
گداختم؛ نشسته ام به عذابی که مجرم به زندان نشیند و می بینم آنچه کافر 
به جهنم بیند. به فیروزپور از بهر آن نيامده بودم که یارم به دهلی باید آمد. 
نواب صاحب مرا به لطف زبانی فریفتند و به کرشمةٌ ستمی که به التفات می 
مانست از راه بردند. تا کجا شکیب ورزم و خود را به هیچ شادمان دارم. ۱ 
از درودیوار شاه جهان آباد بلامی بارد. روزم از تی رگی چرا شب نشودا! 
حاشا که چون من شیشه دلی در این سنگباران تواند بود. میر علی امام را بة 
سخن دلیری بخشید. در طلب دا آن مايه گرم هون یسم که واه من 
جگر گوشه ابرامی باشد. ۳ 

یاران می گفتند که تو به نواب نمی گرایی و دود دل باوی نمی 
گوی ورنه از کجا که نواب به چاره بر نخیزد و کارها را روانی ندهد. اینها 
که ميکنم از بهر زبان بندی این ادا نا شناسان است. خدارا طرح آن افگنید ۱ 
که میر امام علی زود برگردند و به من بپیوندند تا دوستان ناصح را خیرباد ۱ 
گویم به سرو برگی که ندارم به شرق پویم. والسلام. 
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انتخاب از پنج ج آهنگ غالب 


نجم الدو له اسداللّه خان غالټ 
(متوفی: ۱۲۸۰ ه/ ۱۸۹ع) 
نامه به نام نامی نواب سید علی اکبرخان معولی 
مامزاده هوگلی بندر 
قبلة خدا پرستان سلامت. ممدو ح از ستایش مستغنی» و مادح در 
بیان نارساء غلو در عرض نیاز فضولی و ابرام. در شرح شوق بدنما. چه گویم 
تا آبروی خموشی نریزد و چه نویسم تاداغ کوته قلمی برخیزد. همانا این 
عبودیت نامه را قماش سلام روستایی است و داثره هرحرفش را پرواز کاسۀ 
گدانی. لختی شکم بنده ام و قدری ناتوان هم آرایش خوان جویم و هم 
آرامش جان: : خردوران دانند که این هر دو صفت به آئینه اندر است و اهل 
کلکته برآنند که قلمرو آنبه, هوگلی بندر است آری آنبه ازهوگلی و گل 
از گلشن» ایثار از جناب و سپاس از من. شوق می سگالد که هرآئینه تا پایان 
فصل دو سه بار به خاطر ولی نعمت خواهم گذشت و آز می نالد که حاشا 
بدین مایه برخورداری خرسند نخواهم گشت. 
گلویم تشنه ۳ 
بده نوشینه داروی که هم آتش هم آبستی 
نخل مراد هم بارور باد و هم سایه گستر. آن به آرایش دامان نگاه 
و این به فرق غالب هوا خواه. 
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حراست بندگان اگرچه رب العالمین خواهد کرد. اما بر مسلمانان و فرزندان 
هم اهم است. حفظ و احتياط بندها بحسب ظاهر ضرور. عالیجاه هم 
نزدیک است. آنچه لازم بود در حق شما گفته ام. او هم بجان و دل قبول 
داشته نشود که مسلمانان کشته شوند و وبال بر گردن این ناکاره بماند. 
شماراو فرزندان شمارا بخدامی سپارم و خود رخصت می 
خواهم. حالت اضطراب است. بهادر شاه در جائیکه بوددهست و فرزند زادة 
عظیم الشان نزدیک تا بهندوستان آمده. فرزند زاده بهادر در نواحی 
گجرات. حياة السا چیزی از روزگار ندیده ملول است و حال بیگم» بیگم 
داند. اودیپوری والدة شما در بیماری با من بوده» ارادة رفاقت دارد. خانه 
زادان و سردمان حضور هرچند گندم نما جو فروش اند. باید برفق و مدارا و 
با پروایی کا رکرد. پا باندازة ردا دراز کشید. والسْلام. ۳ 
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زقعه ۵ 
فرزند عالیجاه! در احمد آبادمیر عرب درویش را دیده اند البته باز 
بردند و سلام این شرمندة عقبی و طالب دنیا را ابلاغ نمایند و خیر عواقب 
امور وسلامتِ ایمان از دل وجان مستلت کنند و بگوینند که نزدیکی باجل و 
دوری از حسن عمل. عمر این غافل بیحاصل گذشت. قدری که مانده نیز 
لاحاضل میرود. قدم حیات پیش رود و فکر نجات پس سر. فرد: 1 
۱ آنچه ما کردیم بر خود هیچ ابنیا نکرد 
درمیان خانه گم کردیم صاحب خانه را 


فرمان بنام بادشاهزاده سوم سلطان محمد کام بخش 
که دروقت آخرین صادر فرمودند ۱ 

فرزند جگر بند من! در عالم اختیار هر چند برضای الهی نصیحت 
کردم و زیاده امکان وصایا نمودم چون خواست ای نبود» بگوش رضا کسی 
نشنید. حالا که از همه بیگانه میروم. بر بی بضاعتی شما ت رم دارم. اما چه 
فایده؟ تعذاب و گناه هر چه کردم ثمرة آن با خود میبرم. عجب قدرت اشت 
که آمدم تنها و میروم باین قافله. تپ اگرچه از دوازده روز مرافقت داشت 
لیکن تاب نیاورده گذاشت. هر جا نظر می کنم جز خدا بنظر نمی آید.انديشة 
لشکریان و لشکرء نظر بر وبال آخرت موجب ملالتِ خاطر شد. از خود 
خبرم نیست. گناه بسیار کردم. نمی دانم بچه عذاب گرفتار خواهم شد. 
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پاک سازند. نگ بد.عملی تا کی گوارا توان کرد. بیت:." 

من نمی گویم زیان کن‌یا بفکر سود باش 

ای ز فرصت بیخبر در هرچه باشی زود باش 
"رقعه ^ 

آفرزند عالیجاه! جاناعزیزا ! چند فقره از بیاض اعلی حضرت خوش 
آمذ. باقتعضای شفقتِ قلبی بی اختیار بآن فرزند ارجمند نوشتیم که تنها معلذف- ˆ 
نباشیم چندین چیز بهترین اغمال است: روی ندادن بمردم بد» نزنجیدن بعدم 
حصول مقصدء نرنجانیدن مردم خوب مزاج» نخواستن با كمال احتیاج» 
صحبت داشتن با اهل معاد» جستجو کردن قابلان با استعداد» بار ندادن پیش 
خود بمردم جال دادن بارباب استحقاق بقدر توفیق پیش از سوال» مکرم 
داشتن اهل فضل» مصروف نمودن مزاج بعدل» میل نکردن باقوال غیر عقاید» 
بی خبر نبودن از احوال مت و کلان بی مکاند» غنیمت دانستن وجود یگانگان 
که بیگانه از خلق باشند پیش داشتن جمعی که مصالح امور دنیا و عقبی بوند . 
درین عصر هم مردم خوب بسیارند. اما دل متفحص و توفیق پیش آوردن آنها 
کو؟ ظاهرابعدچندیبدترازين‌خوامدهد. فردز. 


من ز وضع زمانه درفکرم که‌مباداازین بتر گردد 


شما که داعیۀ جهانبانی دارید بجویید و بخواهید و بنگرید و . . 
نگاهدارید. 
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خطاب خانی اگر بنویسند داده آید. آدم خوب مثل طلای بی غش است. 
بیت : 

آنچه برجستم ودیدم کم که بسیاراست و نیست 

نیست جز انسان درین عالم که بسیاراست و نیست 

روزی سعداللبه خان مرحوم بعد فراغ از اوراد و وظائف تا دیری 
دست بدعا برداشته بود. یکی از ندمای گستاخ پرسید: کدام آرزو باقی 
است؟ گفت: آدم خوب. الحق حرف خوبی گفته. هر چند جوهر دیانت و 
ات عات اسان خن نت هر کاس نان کر مت کرو پاش اما 
همت و انصافب آقا را نیز دخلی هست که نوکر رامق الحال و از وجه معاش 
مر ر احوال فارغ البال داردتا ضروریات عم تعای ال از اعتقاد او 
نشود. ع: که مزدور خوشدل کند کار بیش. ‏ 

رقعه ۳ 

فرزند عالیجاه! باظهار جاسوسان معلوم شد که شاهراه از بهادر پور 
تا خجسته بنیاد خالی از مخاطره نیست. قطاع الطریقان مال بیوپاریان و 
مسافران بغارت می برند و مترددین بامنیت نمی توانند آمد و رفت نمود. هر 
گاه درقرب لشکر ما و شما این حال بوده باشد وای بر حال طرق دور دست. 
معلوم می شود که منهیان اخبار معتبر بآن فرزند نمی رسانند. از آنجا که 
غفلت و بی پروائی خلا طریق ریاست و جهانبانی است. کاتبان جدید 
بتهدید تعین نمایند و عمله و فعلة پیشین را بستر رسانند و فوجی مستعد مقرر 
سازند که استیصال مفسدان از بیخ بن کرده» شاهراه از شر جماعتِ حرامیان 
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می آمد شکسته دل نمودید.فرد: 
گرچه هزارلعل وگهرمیدهی چه سود دل را شکستۀ نه که گوهر شکستة 
مضی ما مضی. حالا هم اگر دلجویی کنید بهتر و برای اصلاح» کار 
مفید تر است. بیت: 
نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر ‏ که هر چه ناصح مشفق بگویدت بپذیر 
بیشتر هرچه رضا. والسُلام على من البع ای 
بنام بادشاهزاده محمد اعظم شاه بهادر 
رقعه ١‏ 
فرزند عالیجاه! مزة کچری بریانی شما در زمستان بیاد می آید. 
الحق که قبولی اسلام خان بآن نمی رسد. می خواستیم که سلیمان بریانی پز 
را از شما بگیرم اما شفقت پدری اقتضا نکرد. اگر از شاگردان او کسی 
مهارت این فن داشته باشد طلبیده آید و الا خوشا روزی که بیایند و بخورند و 
بخورانند. چی: e‏ 
۱ موه وقسی و خرم روزگاری که‌یاری بر خورد از وصل یاری 
بیت: ۱ 
هوس از سرم یک سرمُونرفت سیاهی ز مو رفت و از رو نرفت 
رقعه ۲ 
فرزند عالیجاه! آنچه معلوم میشود مصطفی قلی بیگ دیوان خاص 
آن فرزند کارها بجز درسی سر انجام میدهد. غنیمت است اضافة منصب و 
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همجنسان چه جورخواهید نمود و در آنجا بحضرت حق سبحانة تعالی و 
حضرت اعلی.. 
رقعه ۲ 
مهین پور سلطدت! برای اضافة پسر چارمین که ظاهراً بسیار 
دوست مئ دارند. عرضداشتیکه نوشته بودند بمطالعه در آمد. بیشی مراتب 
خود بر بزرگ امکان ندارد و طرفه تر اينکه آن فرزند خبر خانۀ خود ندارند» 
خبر پرداخت پسر از کجایافتند. بهر حال ع: عمرت دزاز باد که این هم 
غنیمت است. بپاس خاطر آن فرزند بطور دیگررعایت کرده خواهد شد. 
رقعه ٣‏ 
مهین‌پور خلافت!باوجودٍ سلامت نفس فتح اللّه خان را چرا 
ناخحوش کردید. ما در یام شاهزادگی با امراء همچو سلوک می کردیم که 
همه راضی بودند.در حضورو غیت بخوشدلی تعریف و توصیف ما می 
کردند بل با وصف اقتدار برادر نا مهربان بعضی ها ترکی رفاقت او کرده 
ملازمت ما اختیار کردند. جمعی که باشارۂ برادر نا مهربان حرکات نا ملایم 
کرده» حرفهای بی ادبانه بر زبان آوردند. بعازیانة اغماض و تحمل متنبه شده 
۱ از سر انصاف قرار بصاحب حوصلگی ما کردند تا نقش سرداری و بهادری 
ما بر لوح خاطر اشرف اقدس اعلی حضرت مُرتسم گشت و کارهای دست 
بسته بازور بازوی این مور ضعیف صورت گفت. شما فعح اللّه خانی را 
۱ رنجیده خاطر کردید. همچو سپاهی جگردار همه کاره را که بکار عمدة شما 
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۳ م72 
انتخاب از رقعات عالمگیری 
محی الدین اورنگزیب عالمگیر , 


(متوفی: ۱۷۰۷/۵۱۱۱۹ ) ۱ 
بنام بادشاهزاده کلان سلطان محمد معظم شاه عالم بهادر 
رقعه ۱ 


مهین پورخلافت فرزند سعادت توام محمد معظم حفظ الله و سلما 
اعلیٰ حضرت فردوس منزلت بگرفتن ولایت بلخ و بدخشان و خراسان و 
هرات ملک قدیم و موروثی توجه مفرط داشتند. و مکرراً افواج بادشاهی 
بس رکزدگی مراد بخش بآن ضوب فرستادند. چنانچه اکثر آن ولایت فتح هم 
شد لیکن به سبب کم حوصلگی آن نامراد که بی طلب حضور بر خاسته آمد 
و باستمالت اهالی و اکابر آن-دیار نپرداخت. ملک مقبوضه و مفتوحه از 
دفست رفت و محنت و زر ضایع گشت. ازینجا است که گفته اند "از پسر 
ناخلف دختر بهتر:" نظر باین توجیه که ع: اگر پدر نتواند پسر تمام کند. 
این فانی را آرزو باقی است. تدبیرش غیرازین که نبیرة آنحضرت را بافواجی 
شایسته و سامان بایسته بآن سمت بفرستیم دیگر از ما چه می آید. با وجود 
تا کیداتِ خضور شما قندهار را نگرفته اید. تااین مهم چه رسد ظاهراً کار ما 
از شما نیست. عارف بخود پر عارف است. این نمود بی بود خود آفتاب سر 
کوه است. بدست آمد چه و نیامد چه. شما فکر خود کنید که درینجا به 
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آنگاه ایشان هر دو با جمعی از انگریزان و رام چند دیوان » کلایو و 
نب کشن منشی اوه بدارالخزائن رفتند مگر بیش از دو کرور روپیه بزر و 
سیم در آنجا نیافتند و لیکن تاریخ نویس آن طرف زمان می طرازد که این 
دارالخزاین بیرونی بود و ماسوای آن خزینه دیگر در حرم سرا بوده که آن را 
از رهگزر احتیاط از چشم آگاهی کلایو نهفته داشته بودند و گویند که در 
آن گنجینۀ نهفته بزر و سیم و جواهر کم از هشت کرور روپیه نبود و آن 
تاریخ نویس می طرازد که میرمحمدجعفر و امیر بیگ خان و رام چند و نب 
کشن آن خزینۀ مخفی را بر خود شان بخش کردند و این معنی چندان دور 
از قیاس هم نیست. زیراکه رام چند که در آن روزها بیش از شصت روپیه 
مشاهره نمی یافت پس از ده سال بمرد ویک کرور و بيست و پنج لک 
روپیه بگذاشت و منشی نب کشن که بعد از آن براجه نب کشن مشهور شد ` 
با وصف آنکه مشاهره او نیز افزون از شصت روپیه نبود بعد از اندک زمانی 
بر صرف نه لک روپیه به سراده مادرش قادر آمد. 

حالا انگریزان دایره ادبار بدرجستند وبحد اقبال رسیدند. در ماه 
جون سنه هزار و هفتصد و پنجاه و ششم مسیحیه تجارت گاه ایشان را بتاراج 
رفته بود و تجارت ایشان خراب گشته و افسران ایشان بقصاوت تمام کشته 
شده و ایشان را در بسگاله جایی نمانده و در ماه جون سنه هزار و هفتصد و 
پنجاه و هفتم مسیحیه نه همینکه ایشان تجارت گاه را باز یافتند بلکه دشمن 
خود سراج الدوله را منهزم ساخته دیگری را از طرف خودشان بر مسند ایالت 
جای دادن و حریف خودشان یعنی طائفة فرنج را از بنگاله براندند. 
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قطع راه کرده فردای آن بهنگام هشت ساعت صباحی به مرشد آباد رسید 
و آنجا افسران و مشیران خود را طلب کرد و لیکن ایشان ترک رفاقت او 
کردند و هریکی به خانۀ خود رفت. چندانکه پدر زنش نیز که محمد 
ایبرج خان نام داشت ترک موافقتش گفت و او همه روز در خانة خود تنها 
ماند و بعد از آن سر رشته امید از هر سو منقطع گردانیده شب هنگام زنش 
لطف النسا بیگم و دیگر موارد الطاف خودش را بر بهل های پرده پوش یعنی 
رته و میانه برداشته آن مقدار از زر و جواهر که توانست برد با خود گرفت 
وبهنگام سه ساعت برنصف اللیل بطرف بهگوان گولا شتافت و در آنجا با 
همراهیان خود بر چند منزل کشتی ها سوار شده باراده پیوستن با مستر 
لاسپه» سالار فرنچ که بهنگام بر آمدن از عظیم آباد» نامه ای بدو نوشته بود 
روانه شد. 

در محارب؛ پلاسی بیست تا از سپاهیان فرنگستانی و پنجاه تا از 
سپاهیان هندوستانی از جانب انگریزان کشته و خسته شده بودند . پستر از 
انجامیدن محاربه میر محمد جعفر خان بدیدن کلایو آمد و برین فتح و 
فیروزی مبا رکب‌ادش گفت و ایشدان با تفاق همدیگر به مرشدآباد 
رفتند و میر جعفر دولت سرای صوبه را قابض و متصرف شد . بزرگان 
شهر و اراکین دولت جمع گشتند و درباری حسن انعقاد یافت و کلایو از 
جای برخاسته دست میرمحمد جعفر بگرفت و او را بر مسند ایالت بنگاله و 
بهار و اودیسه نشانده خودش شرایط کورنش و تسلیم به حضور او بجا ی 


آورد. 
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بردمید جنگ آغاز شد . 

کلایو بانعظار رسیدن میر جعفر و افواجش بی قرار ماند . فاما 
هنوز نشانی از ایشان پدیدار نشد . نواب که شمارة فوجش پانزده هزار 
سوار و سی و پنج هزار پیاده بوده» در عقب افواج اندرون خیمه درمیان 
جمعی از خوشامد سرایان نشسته بود. هرگاه میرمدن بجنگ در پیوست» 
میس رصم جعفر که بافواج خود در آنجا بود محوجه نشد . 
. .. .به‌هنگام نیم روز گولۀ توپی بمیر مدن رسید و هر دو پایهایش 
مجروح شد : او را در خیم نواب بردند تا پیش روی نواب ترکی جان 
گفت . حالا نواب باقصی غایت ترسناک شد و شبۀ عذر بر تمامی نوکران 
خود پیدا کرد . میر محمد جعفر را پیش خود طلبید و دستار از سر برداشته 
بنر پایش افگند وبا غایت عجز و سماجت التماس کرد که از برای جد او 
(مهابت جنگ) از سرتقصیرانش درگذرد و درین وقت حاجت 
بمددگاریش قیام نماید .میرمحمد جعفر عهد وفا بست و به نواب گفت که 
حالیاً فوج را از جنگ باز طلبیده شود. روز بپایان رسیده است و وقت 
۔ جنگ نمانده . فردا باتفاق جمله عساکر جنگ خواهیم کرد . ۱ 

موهن لال یکی از سر لشکران نواب با انگلیس آویزش سخت 
داشت که حکم بر گشتن به او رسید طوعاً و کرهاً امتثال ام ر کرد . بعد 
از ب رگشتن موهن لال» تمامی لشکریان دلها بشکستند و آغاز گریز بهر. 
طرفی نمودند و برین اسلوب کلایو را بسهولت فتح کامل حاصل آمد . 

سراج الدوله بر ناقه سوار شد و با دو هزار سوار همه شب 
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انتخاب از خلاصة تواریخ بنگاله 
عبد الرؤف وحيد 
(متوفی: ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱ ۳) 
جنگ پلاسی 
کلایو در اوایل جون ماه سنه هزار وهفتصد و پنجاه و هفتم 
[۱۷۰۷] مسیحیه افواج خود را از جای جنبانید . هفدهم جون ایشان 
بمقام کتوه رسیدند و فردای آن قلعه آنجا را محاصره کرده متصرف شدند . 
نوزدهم تاریخ باران شدید آغاز کرد . کلایو در تذبذب بود که آیا از رود 
در گذشته با نواب بجننگد یا بر گردد . زیرا که در آنجا هیچ نشانی (بر 
حسب عهد و پیمان) از میر جعفر نمی دید و هیچ خط و کتابتی نیز از 
وی نمی رسید . ناگزیر او انجمن شورائی وابسته بجنگ منعقد کرد و 
رای اصالنی آن انجمن بران قرار یافت که جنگ کردن مناسب وقت نیست . 
کلایو نخست آرای ایشان قبول کرد و لیکن پس از آنکه او حقایق این مهم 
را بمیزان فکر صائب سنجید»,عزیمت کرد که با وصف تلاقی سایرخطرات 
مشغول محاربه باید شد. او نیکو دانست که اگر او پس از چندین فرا تر 
آمدن بر گردد انگریزان باز روی بهبود در بنگاله نخواهند دید." 
بیست و دوم ماه جون هنگام طلوع شمس عساکر انگریزی آغاز 
عبور از آب رود کردند و بهنگام چهار ساعت بر دو پاس شب که آن شب 
بیست واسه ماه جون بود در جنگل پلاسی رسیدند. همینکه سپیدۀ صبح 
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که نزدیک لشکرگاه بود زده بیرون رود و خود را گرد آورده به جاجنگر 
بل أ ٠‏ 

قضارا از گمشذن طغرل تمامی امرا و سپاه برهم خورده» ه رکدام 
رو بسجانبی نهادند و ملک مقدر که قتل طغرل بر دست او مقدر شده بود 
بدنبال طغرل شتافته در کنار آب باو رسید . تیر شکاری بر پهلوی او زده از 
اسپ فرو انداخت و خود از اسپ فرو آمده سرش از تن جدا کرد و چون 
مردم طغرل در تفحص ولی نعمت خود بودند» ملاحظه کرده سر را زیر گل 
بکنار آب پنهان ساخته تن او در آب انداخت و جامه های خود کشیده بجامه 
شبتن مشغول شد . 

دراین الا سلاحداران طغرل رسیدند و خداوند عالم و خداوند عالم 
گویان طغرل را میجستند . چون نیافتند» راه فرار پیش گرفتند . دراین هنگام 
ملک باربک برلاس رسید و مقدر پیش دویده بشارت فح رسانید. ملک 
باربک تحسین وآفرینها کرده شر طفرل را با فتحنامه بخدمت سلطان ارال 
نموده و روز دیگر با غنایم و اسیران لشکر طفرل بملازمت رفته ماجرای فتح 
بعرض رسانید و ملک مقدر و ملک محمد تیر اناز درجة اعلی یافت و 
برادرش ملک مقدر طغرل کش نام یافته بر مسند امارت متمکن گردید . 

سلطان غیاث الدین بعد از آن به لکهنوتی آمده هنگامة سیاست را 
گرم ساخت . هر دو طرف رستة بازار شهر دارها نصب,کرده اعوان و انصار 
طغرل را که اسیر و دستگیر شده بودند بر دارها کشیدند. بعد از آن اقلیم 
لکهنوتی را به ولد خود بغرا خان ارزانی داشته به سمت دهلی مراجعت کرد. 
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بررآوردند که اگر مقصود شما متاع و اسباب است هر چه داریم گرفته» مارا 
از جان امان دهید. ملک محمد تیر انداز گفت: مارا با مال و اسباب شما 
مدعایی نیست . غرض مارا سرا غ طغرل است . اگر راه نمایید از جان و مال 
امان یابید والا هر چه بینید از خود بینید.بقالان گفتند: ما غله به آردوی طغرل 
برده بودیم و بالفعل از همانجا می آییم . از شما تا طغرل نیم فرسخ راه بیش 
نیست» امروز مقام کرده است . فردا کو چ کرده به جاجنگر خواهد رفت . 

ملک محمد تیر انداز بقالان را با دو سوار پیش ملک باربک 
برلاس فرستاد . پیغام نمو د که حقیقت حال را از بقالان بخاطر آورده بعجلت 
تمام ب رآیند» مبادا طغرل از آنجا کوچ کرده بولایت جاجنگر که مملکت 
بنگاله است در آمده با مردم آن حدود ساختگی کرده درجنگلی متواری شود 
و خود با سواران بر نشسته پیشتر روان شد . دید که بارگاه طغرل ایستاذه و 
لشکرش بغفلت تمام آرام گرفته و فیلان و اسپان بچرا مشغول اند . فرصت 
را غنیمت تصور کرده متوجه بارگاه طغرل شد و مردمان را گمان اینکه از 
ملازمان لشکر طغرل اند» هیچ کس متلاشی و متعرض ایشان نشد. 

چون محازئ بارگاه طغرل رسیدند بیک باره شمشیرها کشیده» 
هر که را که در دربار افتند بکشتد و فریاد بر آوردند که دولت دولتٍ بلبن . 
چون طغرل نام بلبن شنید بخیال آن که سلطان رسید» یک باره دست و پا گم 
کرده بسراسیمگی تمام از راه طهارت خانه بدر رفت و بر اسب بی زین 
سوار شده از کمال اضطراب بیاران خود پیوست و خواست که خود را باب 
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گذاشته و از گنگ عبره کرده باآنکه موسم برسات بود ملاحظه نکر ده کوچ 
بکو چ بجانب لکهنوتی یلغار کرد. 

طغرل که درین فرصت لشکر مستعد بهم رسانیده بود ء با مال و 
اقبال و جمعیت تسمام راه جاجنگر پیش گرفت و خواست که آنرامتصرف 
شده در آنجا بماند و بعد از آن که سلطان معاودت به دهلی کند باز به 
لکهنوتی در آید. اما چون سلطان به لکهنوتی رسید » چند روز توقف کرده 
مبالار حسام الدین وکیل باربگ را که جد مولف تاریخ فیروزشاهی باشد 
بضبط ممالک لکهنوتی مقرر فرموده خود بعزم تنبیه طغرل بجانب جاجنگر 
روان شد . 

وقتی که بحدود سینا رگام رسید بهوج رای که ضابطة آنجا بود 
بخدمت رسیده درسلک هواخواهان منتظم گشت و تعهد نمود که اگرطغرل 
اراد گریختن بطرف دریا نماید نگذارد. اما چون سلطان بتعجیل تمام از 
آنجا گذشته مزل چند شتافت خبر طغرل متقطع گردید و هیچ کس از ار 
نشان نمیداد . سلطا ملک پاریک برلاس را فرمود که باهفت هزار سوار 
جرار انتخابی ده دوازده کروه پیش میرفته باشد . 

۱ هر چند ایشان لوازم تتبع و تفحص بجا می آوردند اما از نشان 
طغرل اثری نمی یافتند تا روزی ملک محمد تیرانداز» حاکم کول و برادر او 
ملک مقدر ازلشکر مقدمه علیحده شده با سی چهل سوار پیش پیش میرفتند 
ناگاه در صحرا با بقالی چند دو چار شدند . آنها را گرفته مفحص هدند و ۰ 
برای تخویف شروع بکشتن کرده یکی را گردن زدند و دیگران فریاد 
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اصرار بر دامن مخالف زد. سلطان غیاث الدین چون برآن حال اطلاع یافت 
ملک اہتکین مودراز را که خطاب امین خان داشت و حاکم اوده بود سر 
لشکر کردہ و صاحب صوبۂ لکهنوتی گردانیده با امرای دیگر مثل تمرخان 
شمسی وملک تاج الدین پسر علی خان و جمال الدین قندهاری جهت 
استیصال طفرل گسیل کرد . 

چون ملک ابتکین با لشکر موفور از آب سرو عبره نموده و بر 
سمت لکهنوتی روان شد طغرل هم بافواج شایسته بمقابله آمده از آنجا که در 
سخاوت و بخشش بی نظیر بود بعض امراً و سپاهیان ترک رفاقت امین .خان 
کرده به طغرل پیوستند و مشمول انوا ع رعایت شدند. لهذا روز محاربه 
شکست بر لشکر امین خان افتاد. و چون امین خان هزيمت خورده به اوده 
گریخت سلطان از دریافت این خبر آشفته شده دست بدندان گزید و حکم 
فرمود تا امین خان را بدروازۀ اوده بحلق کشیدند و بعد از آن ملک ترمینی 
را با فواج بسیار بدفع طغرل تعین فرمود و طغرل حملة دلیرانه کرده این فوج 
را نیز شکست دادهء غنیمت فراوان بدست آورد . 

سلطان غیاث الدین از استماع این خبر کلفت اثر» غمگین و درهم 
شده عزم مل وکانه کار بسته بهمت عالی قرار رفتن خود داد و فرمود تا 
کشتبههای بسیار در جون و گنگ مهیا کردند و خود برسم شکار بجانب 
سنام و سمانه بر آمد و ملک سونج را بحکومت سمانه سر فراز ساخت و 
پسر خورد بغرا خان را با لشکرخاصه همراه گرفته از سمانه بر گشته بمیان 
دزآب آند و ملک الامراء فخرالدین کوتزال را به نیابت غیبت در دهلی 
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انتخاب از رياض السلاطين 
غلام حسین سلیم 
(متوفی: ۱۲۳۳ھ /۱۸۱۷) 
بغاوت طغرل وغياث الدين بلبن 
چون طغرل حکومت لکهنوتی یافت از آنجا که در سخاوت و 
شجاعت و دلیری و چالاکی عدیم المثال بود. در اندک فرصت ضبط و ربط 
ممالک لکهنوتی نموده تا کامروپ فتح نمود . 
در سال شش صد و هفتاد و هشت از لکهنوتی به جاجنگر لشکر 
کشید و رای آنجا را شکست داده فیل و مال فراوان و امتعه و اقمشه بی پایان 
بدست آورد : و بنابرآن که سلطان غیاث الدین پیر شده بود و هر دو 
پسرانش با افواج گران در ملتان بمقابلة مغولان بودند در خیال سلطنت 
لکهنوتی افتاده از آن فیلان و غنایم برای سلطان حصه ای نفرستاد و چون در 
آن ایام سلطان در دملی بیمار شده قریب یکت ماه از خانه بیرون نیامد و 
اراجیف فوت سلطان در سمالک منتشر گردید» طغرل یک باره میدان را 
خالی دیده از پوست برآمد و جمعیت فراوان بهم رسانیده خود را سلطان 
مغیث الدین خطاب کرد و چتر سرخ بر سر گرفته خطبهُ آن بلاد نام خویش 
گردانید. مقارن آن حال سلطان شفاً یافتهء فرامین پادشاهی متضمن شد و 
صحت مزاج رسید . 


طغرل بحکم الشروع ملزم» از کرده پشیمان نگردیده » دست 
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نعمتان و همشیر ها و اهل حرم می خواهم فرستیم» همراه برید و مفصل 
نوشته می دهیم » از روی مفصل تقسیم نمائید و بگوئید که در باغ و دیوان 
خانه هرکدام بیگمان سراپردها و چادرها علاحده بزنند و مع رکه خوبی 
کرده و سجده شکر حق سبحانه به جا آورند که فتح کلی روی نموده و 
بهر بیگمی بدین تفصیل رسانند. یک پاتر خاصه از پاتران سلطان ابراهیم 
بایک رکیبی طلا پر از جواهر و لعل و مروارید و یاقوت و الماس و زمرد و 
فیروزه و زبرجد عین الهر و در خوانچه صدفی پراشرفی و در دو خوان 
دیگر شاهرخی و هر جنسی پارچه های توقوز که چهار خوان و یک رکیبی 
ویک پاتر ویک رکیبی جواهر و هر یک خوان از هر جنس اشرفی و 
شاهرخی که حکم کرده بود و رکیبی جواهر و همان پاتر را که به ولی 
نعمتان خود پیشکش کرده ام برده گذرانند و دیگر پیشکش کرده ام آنها 
را در عقب آن گذرانند و خواهران و فرزندان و حرمان و خویشاوندان و 
بیگمان و آغه ها و انگها و کوکها و آغه چه‌ها و همه دعا گویان از جواهر 
و اشرفی و شاهرخی و پارچه جدا جدا بدهند. از روی مفصل بدین ترتیب 
دادند تا سه روز در باغ و دیوانخانه مذ کور خوشحالی و مع رکه داشتند. سر 
افراز گشتند و بدعا دولت حضرت فاتحه خوانده و خوشحال شده 
سجدات شکر بجا آوردند. 

و بعد از آمدن خواجه کلان بیگ بکابل» در آگره همایون بادشاه 
و همه میرزایان و سلطانان و امرا از خزانها بعش کردند و باطراف 
وجوانب و ولایتها فرمانها بتااکید فرستادند که هر کس که در ملازمت ما 
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نموده اند مثل بهیره و بجور و سیالکوت و دیپال پور و لاهور وغیره تا آنکه 
مرتبه پنسجم» روز جمعه غره صفر ٩۳۲‏ ه از دیهه یعقوب نزول اجلال 
کوچ بکوچ متوجه هندوستان شدند و لاهور و سرهند و هر ولایت که در 
سر راه بود فتح کردند . ۱ 

بعاریخ هشتم ماه رجب روز جمعه ٩۳۲‏ هھ در پانی پت بسلطان 
ابراهیم بن سلطان سکندر بن بهلول لودهی جنگ صف کرده و بعنایت الهی 
غالب آمدند . و سلطان ابراهیم در آن جنگ کشته گشته واین فتح محض 

از عنایتالهی بود . از برای آنکه سلطان ابراهیم یک لک و هشتاد هزار 

سوار داشت و تا هزار پنج صد زنجیر فیل مست ولشکر حضرت بادشاه 
خود مع سوداگر و نیک و بد دزازده هزار کس بوده و سپاهی کار آمدنی 
نهایتش شش هفت هزار کس بود . u‏ 

و خزانۂ پنج بادشاه بدست ایشان افتاد و همه را بخشش کردند . 
در این اثناً امرای هندوستان عرض کردند که در هندوستان عیب است خزینۀ 
پادشاهان ماضی راخرج کردند بلکه خزینه را اضافه نموده جمع کنند و 
حضرت بر عکس آن کردند که تمامی خزینه ها را بخش کردند . 

خواجه کلان بیگ چند مرتبه رخصت کابل طلبیدند که مزاج 
من بهوای هند منوافق نیست» اگر رخصت شود چند گاه در کابل آنجا 
باشم و حضرت بجدانی خواجه اصلاّو قطعاً راضی نبودند . آخر چون 
دیدند که خواجه بسیار مبالغه دارند » رخصت دادند و فرمودند که چون . 


می روید تحفه و هدیة هند را که از فتح سلطان ابراهیم بدست افتاده به ولی 
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در این الداً سردم بدخشان عرضداشت آمد که میرزا خان فوت 
شد . میرزا سلیمان خورد سال و اوزبک نزدیک فکر این ولایت بکنید» 
مبادا بدخشان از دست برود . تا فکر بدخشان کردند والده میرزا سلیمان 
میترزای مذ کور را گرفته آورده بود . حضرت بادشاه حسب المدعا و 
خاطرخواه ایشان جسای و جساگیر پدر تعین نمودند و بدخشان را به 
همایون بسادضاه دادند و همایون بنادشاه معوجه آن صوبه گشتند . 

حضرت بادشاه و آکم هم متعاقب به بدخشان رفعند و چند روز 
با یکدیگر بهم گذراندند . حضرت همایون بادشاه آنجا ماندند و بادشاه 
بابام و آکم به کابل آمدند . 

و بعد چند گاه متوجه قلات و قندهار شدند و در ساعت که بقلات 
رسیدند فسح کرده متوجه قندهار شدند . و مردم قندهار تا یک نیم سال در 
قطعه هندی بودند . بعد یک نیم سال به جنگ و جدل بسیارء قندهار را 
بعسایت الهی فتح نمودند و زر بسیار بدست افتاده و بسپاهی و مردم لشکر 
زرها و شترها بخشش کردند و قندهار را به میرزا کامران دادند و خود 
متوجه کابل شدند . 

روز جمعه غره صفر ٩۳۲‏ هجری که آفتاب در بُرج قوس بودء پیش 
خانه برآورده» از پشته یک لنگه گذشته در جلگه دیهه یعقوب نزول اجلال 
فرمودند . دیگر از آنجا مقام کردند و روز دیگر کوچ بکو چ متوجه 
هندوستان شدند .و از ٩۳۰‏ ه در این هفت هشت سال چند مرتبه لشکر 


بجانب هندوستان که کرده اند » در هر مرتبه ولایتی و پر گنه تسخیر می 
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ماورا ء النهر در تحت تصرف ایشان بود و از ناموافقی برادران و مخالفت 
اهل مغل در کول ملک از عبید الله خان شکست یافتند و نتوانستند در آن 
ولایت بود . پس جانب بدخشان و کابل متوجه شدند و دیگر خیال 
ماوراء النهر از سر بدر کردند و در له صد و ده[ ]٩۱۰‏ ولایت کابل میسر 
شده بود. 

دائم در این هوس بودند که در هندوستان در آیند و از سست رای 
امرا و ناموافقی برادران میسر و مسخرنمی شد . آخرالوقت که برادران رفتند 
و از امرایان همچو کسی نماند که خلاف مقصود ایشان توانندحکایتی کرد . 
در نه صد و بیست و پنج [ 4۲۵]سجور را بجنگ در دوسه گری گرفتند و 
مردم بجور راقعل عام کردند و در روز مذ کور منصور یوسفزئی که پدر 
افغانی آغاچه باشد» آمده حضرت را ملازمت کرد. حضرت پادشاه دخترش 
افغانی آغاچه را گرفته در عقد خود در آوردند وملک منصور را رخصت 
دادند و اسپ و سروپای پادشاهانه عنایت فرمودند که رفته مردم و رعایا 
وغیره را آورده بوطن های خود آبادان سازد.و قاسم بیگ که در کابل بود 
عرضداشت فرستاد که شاهزاده نو تولد شد. بشگون فتح هند و تخت املش 
گستاخی کرده نوشته ام. دیگر بادشاه صاحب اند» هرچه رضای ایشان. 
پادشاه در ساعت میرزا هندال نام نهادند. ۱ 

وبعد فتح بجور بجانب بهیره روان شدند و در بهیره آمدند و نالان 
نکرده الامان داده چهار لک شاه رخی گرفته بمردم لشکر بعد به ن وکر 
تقسیم کرده متوجه کابل شدند . 
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انتخاب از همایون نامه 
گلبدن بیگم ۱ 
(متوفی: 11/2۱( 


تولد همایون 


تولد حضرت همایون بادشاه که پش رکلان حضرت فردوس 
مکانی اند» ولادت مبارک ایشان در شب سه شنبه چهارم ذیقعده نه صد و 
سیزده[۱۳٩]‏ هجری بوده در ارک کابل در وقتیکه آفتاب در برج حوت 
بود تولد شدند و در همان سال حضرت فردوس مکانی خود را فرمودند: به 
امرا"و سایر الناس که مرا بابر بادشاه گوید و الا اوایل قبل از تولد خضرت 
هبمایون بادشاه میرزا بابر موسوم و مرسوم بودند . بلک همه بادشاه زادهای 
را میرزا می گفتند و در سال تولد ایشان خود را بابر بادشاه گویانیدند . 
تاریخ تولد حضرت جنت آشیانی "سلطان همایون خان“ یافته اند و دیگر 
"شاه فیروز قدر“ یافته اند . ۱ 

بعد از تولد فرزندان خبر آمد که شاهی بیگ خان را شاه 
اسفاعیل کشت حضرت بادشاه کابل را به ناصرمیرزا داده خود اهل 
عیال و فرزند که همایون بادشاه و مهر جهان بیگم و باربول میرزا و 
معصومه سلطان بیگم و میرزا کامران باشند» همراه گرفته متوجه سمر قند 
شدند و باسداد شاه اسماعیل فیح سمرقند کردند و تا هشت ماه تمامی 


PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 250 


التونیه نهاد بطرف تبرهنده . چون بدان موضع رسید» امرای ترک خروج 
کردند» امیر جمال الدین یاقوت حبشی را شهید کردند و سلطان رضیه را 
بگرفتند و مقید کردند و به قلع تبرهنده فرستادند . 

چون رضیه را به محروسۀ تبرهنده محبوس کردند» ملک التونیه 
اوراعقد کرد و در حبالۀ خود آورد و به طرف دهلی لشکر کشید تا 
کرت دیگر مملکت را ضبط کند و ملک عزالدین محمد سالاری وملک 
قراقش از حضرت تخلف نموده بودند » وبه نزدیک ایشان رفته ء سلطان 
معزالدین به تخت نشسته بود و اختیارالدین ایتکین امیر حاجب شهید شده و 
بدر الدین سنقر رومی امیر حاجب گشته و در ماه ربیع الاول سنه ثمان و 
ثلاثین وستمایه [ 1۳۸] سلطان معزالدین لشکر از دهلی به دفع ایشان بیرون 
برد. سلطان رضیه و التونیه منهزم شدند و چون به کیتل رسیدند» لشکری که 
با ایشان بودند» همه تخلف نمودند . سلطان رضیه و التونیه به دست هندوان 
گرفتار گشتدد و هر دو شهید شدند و هزیمت ایشان بیست و چهارم ماه ربیع 
الاول» و شهادت سلطان رضیه روز سه شنبه بيست وپنجم ماه ربیع الاول 
سنه مان و ثلائین وستمایه بود و مدت ملک او سه سال وشش روز بود . 


حق تعالی پادشاه ما را تا قیام قیامت باقی داراد. 


FTE 
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شدند و ملک جانی به حدود پایل و در موضع نکوان شهادت یافت و سر 
او به حضرت آوردند . نظام الملک جنیدی در کوه سرهند بردار رفت 
بعد از مدتی همانجا به رحمت حق تعالی پیوست . 

چنون کار دولتِ رضیه منتظم شد وزارت به خواجه مهذب داد که 
نایب نظام الملک بود و لقب او هم نظام الملک کرد . نیابت لشکر به 
ملک سیف الدینن اییک بهتو داد و لقب او قتلغ خان شد ء و ملک کبیر 
خان را اقطاع لوهور دادند و مملکت آرام گرفت و دولت را بسطت ظاهر 
شد و از مملک لکهنوتی تا دیول همه ملوک و امرا" انقیاد نمودند .ناگاه 
اییک بهتو به رحمت حق پیوست. نیابت به ملک قطب الدین حسن غوری 
داد و او را نامزد حصار رنتهبور کرد که هندوان بعد از فوت سلطان سعید 
مدتی آن قلعه و حصار را محصر گردانیدند. 

و در شهور سنه سبع و ثلائین و ستمایه [1۳۷] ملک عزالدین کبیر 
خان که مقطع لوهور بود» مخالفت آغاز نهاد» و سلطان رضیه از دهلی لشکر 
بدان طرف برد و امرا تعاقب نمودتد و به آخر صلح شد و خدمت کرد وخطة 
ملعان که ملک قراقش داشت به ملک عزالدین کبیر خان مفوض گشت و 
سلطان رضیه روز پنجشنبه نوزدهم ماه رمضان سنه سبع و ثلالین و ستمایه 
به حضرت باز آمد . 

ملک التونیه که مقطع تبر هنده بود مخالفت آغاز نهاد و در سر 
بعضی از امرای حضرت با او یار بودند . سلطان رضیه روز چهار شنبه نهم 
ماه رمسضان همین سال» از حضرت با لشکرهای قلب» روی بدفع فتنۀ 
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کارهابه قانون صل بازآمد» اما وزیر مملکت نظام الملک جنیدی 
موافقت ننمود. ملک جانی و ملک کوچی و ملک کبیر خان و ملک 
عزالدین محمد سالاری و نظام الملک از اطراف بر در شهر دهلی جمع 
شدند» و با سلطان رضیه مخالفت آغاز نهادند و آن مکاوحت به تطول 
انجامید و درین وقت ملک نصرةالدین تایسی تازی معزی مقطع اوده بود» 
از آنطرف با لشکر خود» بر عزیمت مدد سلطان رضیه به حکم فرمان» روی 
به حضرت دهلی نهاد . چون آب گنگ عبره کرد» و ملوک مخالف بر 
در دهلی بودند» مخافصة او را استقبال کردند و به دست آوردندش. 
رنجوری بر وی الب شد و او به رحمت حق پیوست و توقف مخالفان 
بو هر دهای در کو , 
چون دولت سلطان رضیه و اقبال او روی در تزاید داشت» سلطان 
از شهر بیرون آمد و به موضعی بر لب آب چون سراپرده نصب فرمود و 
میان امرای ترک که در موافقت ر کاب سلطان بودند و میان ملوک مخالف 
به كرات مقاتله افتاد به آخر صلح شد . اما به طریق حیل و لطایف تدبیر 
ملک عزالدین محمد سالاری و ملگ عزالدین کبیر خان ایاز در خفیه به 
طرف سلطان شدند و شبی بر در سرا پرده جمع گشتند» برآن قرار که 
ملک جاتی و ملک کوچی و نظام اللین جنیدی را طلب کد و محافظت 
و مقید گردانند» تا فتنه تسکین پذیرد . آن ملوک را چون معلوم شد» 
منهزم از لشکر گاه خود برفتند . سواران سلطانی تعاقب نمودند» ملک 
کوچی و برادرش فخر الدین به دست آمدند و بعد از آن در حبس شهید 
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اوصاف گزیده که پادشاهان را باید موصوف بود اما از حساب مردان 
در خلقت نصیسی نیافته بود . این همه صفات گزیده چه سزدش 
داشت؟ رحمها الله. 
در عهد پدر خودء سلطان سعید شهید شمس لدنیا والدین طاب 
ثراهم فرمانده بود و با عظمت بسیار» به سبب آنچه مادر او تر کان خاتون 
بزرگتر حرمهای اعلی بود» و مقام او در قصر دولت خانه و کوشک فیروزی 
. پود و چون سلطان در ناصية او آثار دولت و شهامت میدید» اگر چه دختر 
:بود و مستوره. 
بعد آنکه از فتح کالیور مراجعت فرمود» تاج الملک محمود دبیر 
را» رحمه الله که مشرف مملکت بود فرمان داد تا او را ولایت عهد نبشت 
. وولی عهد سلطنت کرد و در وقت نبشتن آن فرمان» بندگان دولت که به 
" حضرت بلطت ار فی اد غ رک داشت روت کد بار وة پان 
بزرگ که سلطنت را شایانند» دخحر را پادشآه اسلام و ولی عهد میکنند چه 
ˆ حکمت است. و نظر پادشاهانه بر چه معنی است؟ این اشکال را از خاطر 
بندگان رفع فرماید که بندگبانرا این معنتی لایق نمی نماید . 
سلطان فرمود که پسران من به عشرت و جوانی مشغول باشند» 
و هیچکدام تسمار مملکت ندارند» و از ایشان ضبط ممالک نیاید . شمارا 
بعد از وفات من معلوم گردد که ولایت عهد را هیچ یک لایق تر از او 
شم E a‏ رنه فا فرموده بود» 
عليه الرحمه . و باز چون سلطان رضیه به تخت ملک بنشست. همه 
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محبوس کرد و هم در آن حبس به رحمت حق پیوست. ز آن حادثه و قید 
روز یکشنبه هژدهم ماه ربیع الاول سنه اربع و ثلالین ستمائه بود و ملک او 
شش ماه و بیست و هشت روز بود. 

سلطان رکن الدین در سخا و عطا حاتم انی بود. او کرد از بذل 
اموال و تشریفات وافره و کثرت عطایا در هیچ عهد هیچ پادشاه نکرد. فاما 
علت آن بود که میل او به کلی به طرف لهو و طرب و نشاط بود و در فمناد و 
عشرت ایلاع تمام داشت و اکثر تشریفات و انعامات او به جماعت. مطربان 
ومسخرگان و مخنثان بود و زرپاشی او تا به حدی بود که مست بر پشت پیل 
نشسته میان بازار شهر میراند و تنگه های زر سرخ می ریخت تا خلق می 
خندیدند و نصیب می گرفتند و بر لعب و سواری پیلان حرص تمام. داشت و 
جمیع پیلبانان را از دولت و احسان او نصیب تمام بود» و در طبع و مزاج او 
ایذای هیچ آفریده نبودوهمین معنی سبب زوال ملک او شد که پادشاهان را 
همه معانی باید» عدل باید تا رعیت آسوده ماند و احسان باید تا حشم آسوده 
ماند ولهو و طرب ومجانست با ناجنسان وخبیثان موجب زوال مملکت 
گردد. عفی الله عنهم و عنی سلطان ناصرالدنیا والدین را در جهانداری بقا 
باد. آمين رب العالمین. . ٠‏ نت 

" السلطان رضية الدنیا والدین بنت السلطان 

سلطان رضیه ءطاب مرقدهاء پادشاه بزرگ و عاقل و عادل و کریم و 


عالم نواز و عادل و عدل گستر و رعیت پرور و لشک رکش بود. به همه 
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سلطان رکن الدین بر عزیمت دفع ایشان از حضرت لشکر بیرون 
آورد و وزیر مملکت» نظام الملک محمد جنیدی هراس خورد و از 
کیل وکهری به طرف کول رفت و از آنجا با ملک عزالدین محمد سالاری 
پیوست وهر دو به ملک جانی و کوچی پیوستند. و سلطان رکن الدین به 
طرف کهرام لشکر برد. امرا ترک و بندگان خاص که در خدمت قلب بودند 
شیعه کردند و در حوالی منصور پور و تراین» تاج الملک محمود دبیر و 
مشرف ممالک و بهاء الملک حسین اشعری و كريم الدين زاهد و 
ضیاء الدین پسر نظام الملک جنیدی و نظام الدين شرقانی و خواجه 
رشیدالدین مایکانی و امیر فخرالدین دبیر و جماعت کارداران تازیک را 
شهید کردند. 

در ربیع الاول سنه اربع و ثلائین و ستمائه 41 1۳] در شهرء سلطان 
رضیه که دختر بز رگتر سلطان بود با مادر سلطان رکن الدین مکاوحت آغاز 
نهاد. رکن الدین به ضرورت طرف دهلی باز گشت. مادر رکن الدین قصد 
سلطان رضیه کرد تا او را بگیرد و باطل کند. خلق شهر خروج کردند. او 
قصر دولت خانه را حصار گرفت و مادر رکن الدین را بگرفت. چون رکن 
الدین به کیل وکهری رسید» فعنه در شهر ظاهر شده بود و مادر او گرفتار 
گشت. قلب امرای ترک همه در شهر آمدند وبه خدمت سلطان رضیه 
پیوستند و سلطان رضیه را بیعت کردند و بر تخت نشاندند. 

چون بر تخت نشست» فوجی از بنذگان ترک و امرا"به کیل و کهری 
فرستاد تا سلطان رکن الدین را بگرفتند و به شهر آوردند و مقید گردانید و 
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فروبهای اوزیب و زیست گرفت. همگنان به جلوس او شادمانه شدند و 


چون ملوک از حضرت مراجعت کردند» رکن الدین در خزاین 
بگشاد و به عشرت مشغول شد و در بذل اموال بیت المال به نا موضع 
افراط نمودن گرفت. از غایت حرص که بر عشرت و لهو داشت» مصالح 
ملکی و امور مهمل ماند و والده او شاه ترکان در حل و عقد ملک تصرف 
کردن گرفت» و فرمان میداد و چون در حیات سلطان شمس الدین از دیگر 
حرمها غیرت و رشک دیده بود به حرمها مضرت رسانید» و بعضی ازیشان 
به ظلم وتعدی» باطل وهلاک کرد و خاطر اهل مملکت» از عهد ايشان غبار 
گرفت و باآن حرکات پسر سلطان را که او را قطب الدین لقب بود و پسر 
شایسته و امیدوار بود هر دو چشم او را بفرمود تا میل کشیدند» بعد از آن به 
قحل رسانید. | 

یاف ارک بای م اف رھ ملک ات ال هة 
شاه (بن سلطان) که در سن کمتر از رکن الدین بود در اوده مخالفت نمود و 
خزاین لکهنوتی را که به حضرت می آوردند» تصرف میکرد و بعضی از 
قصبات (هندوستان) را نهب و تاراج گردانید و ملک عزالدین سالاری که 
مقطع بداژن بود» عصیان ظاهر کرد و از اطراف دیگر ملک علاء الدین جانی 
که مقطع لوهور بود وملک عزالدین کبیر خانی والی ملتان وملک سیف 
الدین کوچ مقطع هانسی باهم جمع شدند و طريق مخالفت و تمرد آغاز 
نهادند. ‏ 
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انتخاب از طبقات ناصری. 
منهاج سراج جوزجانی 
(متوفی: ۱۲۹۸/۵1۹۸ ۳) 
السطان ركن الدين فيروز شاه 
سلطان رکن الدین فیروز شاه پادشاه کریم و خوب منظر بود و حلم 
و مروت به کمال داشت و در بذل و عطا ثانی حاتم بودء و والدة او خداوندة 
جهان شاه ت رکان کنيزک ترک بود و مهتر جملة حرنهای سلطانی بود و آن 
ملکه را ضدقات و احسان و خیرات در حق علما"و نادات وزهاد بسیار بود: 
"۰" " سلطان رکن الدین در شهور سنه حمس و عشرین و ستمائه [1۲۰] 
اقطناع بداژن یافت و چتر سبز. وعین الملک حسین اشعری که وزير 
ممالک ملک ناصرالدین قباچه بود درا ین وقت وزیر سلطان رکن الدین شد 
و چون سلطان شمس الدین از فتح کالیور به حضرت باز آمد» ممالک لوهور 
که تختگاه خسرو ملک بود به سلطان ‏ زکن الدین دادء و چون سلطان در 
آخر لشکری از طرف بنیان و آب سند باز آمدا رکن الدین را با خود به 
حضرت آورد که خلق را نظر بر وی بود. چون بعد از ملک ناصر الدین 
محمود. مهتر پسران سلطان بود. ۱ 
چون سلطان شمس الدین از تخت دنیا به ملک آخرت خرامیند به 
اتقاق ملوک و اکابر سملکت ساطان کی الدین به تخت نششت و در سه 


شنبه بیست و یکم ماه شعبان سنه ثلاث و ثلائین و ستمائه» تاج و تخت از 
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باشارت انگشت مبارک بتمام اکابر نموده و از غایت بهجت و سرور به 
امیر معزی مثال داد که درین محل شعری بعرض رساند. شامل برین صورت» 
استاد بدیهه این رباعی انشا کرد و ماه نور را بچهار تشبیه مطلق بیان کرده: 
رباعی 

ای ماه کمان شهریاری گوبی. 
یا ابروی آن طرفه نگاری گوبی 
تعلی زده از زر عیاری گویی 
در گوش سپه رگوشواری گویی 

سلطان این را پسند فرمود و مرتبة امیر معزی روی در ترقی نهاد تا 
بدان جا که سلطان رسالۀ روم بدان فرمود و گویند چهار قطار شتر قماش به 
اصفهان آورد. دیوان امیر معزی مشهور و متداول است و خاقانی معتقد . , 
اوست و منکرٍ رشیدالدین وطواط. امیر معزی قصیده ذوقالیتین را نیک وگفته . 
و شعراً بیشتر شعر آن قصیده را تتبع کرده اند و مطلع آن قصیده این اسبت. 

ای تازه تر از برگی گل و تازه ببرتر 


پرورده‌تر از خازن فردوس ببرتر 


“ 


. Kr 
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سلطان محمودبن سبکتگین والى بلخ بوده و در صفت داغگاه امیر 
ابوالمظفر او راست: 
تا پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت نگ اندر سرآرد کوهسار 
و استاد فرخی را در بلاغت و فصاحت بی نظیر شمرده اند و کتاب 
ترجمان البلاغه در صنایع شعر از جملةٌ مؤلفات اوست و سخن او را فضلا 


باستشهاد می آورند» و دیوان فرخی در ماوراً النهر شهرتی دارد و حالا در 


۔ .خراسان مجهول و متروکست. 


" در ذکر ملک الکلام امیر معرّیٌ 


از اکابر فضلاست. مدتی تحصیل علوم کرده و مرتبۀ دانشمندی 
حاصل نموده و در علم شعر سرآمد روزگار خود بوده. اصلش از ولایت 
نساست. در ابتندای حال سپاهی بوده و در خدمت سلطان ملکشاه از 
خحراسان باصفهان افتاد» و او را مرتبٌ امارت دست داد. نظامی عروضی 
سمرقندی که مولف کتاب چهار مقاله است میگوید که بسی با فضلا و اکابر 
صحبت داشتم» در مروت و عقل ورای و ظرافتِ طبع مثل امیر معزی 
ندیدم. . اول شهرت امیر معزی و تعیین ملک الشعرایی او در درگاه سلطان 
ملکشاه آن بوده که شب عید سلطان و ارکان دولت جهت رویت هلال عید 
بر بام قصر ب رآمدند و باشکال تمام شکل هلال عید مرئی می شد» تا اکابر و 
اعیان جمله از دیدن ماه عید عاجز شدند. ناگاه چشم سلطان بر ماه افتاد و 
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من جرأت کردید.عبداللّه گفت: ای امیر تو مردم را بسیار می کشتی ازین 
جهت ترا حبس کردیم. امیر قابوس گفت: خلاف اینست. من مردم را کمتر 
می کشتم ازین جهت بدین بلا گرفتار شدم. اگر مردم بسیار کشتمی اول ترا 
می کشتم تا امروز بدین خواری بدست تو گرفتار نمی شدم. و شیخ الرئیس 
ابو علی سیتا معاصر امیر قابوس بوده است» و او را ا الحق گفته اند. 
اصلاٍبخاراییست و پدر او عبداللّه سینا دانشمند و حکیم بوده و شیخ ابو 
علی در دوازده سالگی با دانشمندان بخارا مناظره کرده و ایشان را ملزم 
ساخته در خوارزم هفت سال درس گفته» و از آنجا بجرجان و عراق عجم 
افتاده» وزير عماد الدولة دیلمی شد» و در خطة اصفهان بمرض اسهال و 
سحج در گذشت و این قطعه در حق ابو علی سینا فاضلی نظم کرده است. 
- حجة الحق ابو على سينا 
در شجع آمد از عدم به وجود 
در شصاکسب کردجمله علوم 
در تکز کرد این جهان بدرود 


ذکر ملک الکلام فرخی برد الله مضجعه 


استاد فرخی ترمذیست و شاگرد استاد عنصریست» ذهنی سلیم و 
طبعی مستقیم داشته. استاد رشید وطواط می گوی د که فرخی عجم را 
همچنان است متنبی عرب ر! و این هر دو فاضل سخن را سهل ممتنع میگویند 
و فرخی مادح امیر کبیر ابوالمظفر نصر بن ناصرالدین است که در روز گار 
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فقه خواند لیک در جهنم جاه 
همچو قابوس وشمگیر مباش 

میان او و فخرالدوله دیلمی خصومت افتاد و فخرالدوله او را از 
جرجان اخراج کرد و قابوس به نیشاپور آمد و التجا به امیر ابو على 
سیمجور و تاش حاجب آورد که والی خراسان بودند از قبل نوح بن منصور 
سامانی» و مدت هفت سال در نیشابور بسر برد و علما و زهاد و صلحا را 
انعام و ادرار دادی و اوانی مجلس را در این وجه صرف کردی و در مدت 
غربت از قاعده ای که در دارالملک خود داشت ذره ای تجاوز نکرد و امام 
ابو سهیل سعلوکی که در آن حین اقضی القضات خراسان و سر آمد روزگار 
بوده در مدایح امیر قابوس قصاید و تصانیف دارد. 

چون فخرالدوله وفات یافت باز قابوس قصد جرجان و مملکت 
موروث خود کرد و بدست آورد و در آن حین بر دست خاصان خود با سعی 
منوچهر و فرزندش در قلعة جناشک که از اعمال بسطام است شهید شد و 
سبب قتل امیر قابوس آن بوده که او مردی بغایت متکبر و بدخو بوده و 
بسیار اکابر بر دست او هلاک شدند و او را در ریختن خون حرصی تمام 
بوده. عاقبت ار کان دولت از وی نفور شدند و منوچهر را برو آوردند تا او 
را گرفته محبوس ساخت و درائنای حبس بر هلاک او رضا داد. 

حکایت کنند که در وقتی که منوچهر قابوس را گرفت به عبداللّه 
جماز سپرد تا او را در قلع ماران جرجان محبوس سازد و در راه قلعه» امیر 
قابوس از عبداللّه سوال کرد که آخر شمایان را چه برین داشت که بر آزار 
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مسطور و مذکورست و این رباعی اوراست: 
از شرب مدام و لاف مشرب توبه 
وزعشق بتان و سیم غبغب توبه 
دل در هوس .گناه و بر لب توبه 


زین توب نادرست یارب توبه 


ذکر ابوالفخرمسعود بن سعد سلمان نورالله مضجعه . 
جرجانی است و دیوان او در عراق عجم و طبرستان و دارالمرز 
شهرتی عظیم دارد و در زمان دولت امیر عنصرالمعالی منوچهر بن قابوس 
بوده و مردی اهل فضل بوده و اشعار عربی نیز بسیار دارد» و در آخر عمر 
ترک مداحی سلاطین و امراً نموده و قصاید توحید و معارف دارد مشتمل بر 
زهدیات و ترک دنیاء و فضلا و اکابر اشعار او را معتقدند. چنانکه فلکی 
شروانی در منقبت خود میگوید و ذکر سخن مسعود میکند» اینست: 
۰ گراین طرزسخن در شاعري مسعود را بودی 
بجان صد آفرین کردی روان سعد سلمانش 
اما امير شمس المعالی قابوس بن وشمگیر والی جرجان و دارالمرز 
و طبرستان و گیلان بوده. پادشاهی دانا وعالم و عادل و فاضل بوده است. 
حکما و علما را موقر داشتی و اشعار عربی و فارسی بسیار گفته است و. 
حکیم سنایی راست درین باب این بیت که دلالت بر فضل قابوس میکند: 
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دیوان استاد عنصری قریب سی هزار بیت است. مجموع آن 
اشعار مصنوع و معارف و توحید و مثدوی و مقطعات و مولد استاد عنصری 
ولایت بلخست و مسکن دارالملک غزنین و وفات استاد عنصری در 
شهور سنه احدی و ثلائین و اربع مائه در زمان دولت سلطان مسعود بن 
محمود غزنوی بوده. اما سلطان مسعود پسر مهین سلطان محمودست و 
سلطان محمد بن محمود و برادر کهتر سلطان مسعودست و بعد از سلطان 
مسحمود این دو برادر را منازعت افتاد و سلطان محمود وصیت کرده بود که 
خراسان و عراق و جرجان و مضافات سلطان مسعود را باشد و غزنین و 
کابل و هند محمد را و سلطان مسعود از برادر التماس کرد که تا او را در 
خطبه شریک سازد» محمد ابا کرد و سلطان مسعود بخصومت او لشکر 
بزابل کشید و محمد مسعود را اسیر کرد و بقتل رسانید و در ثانی الحال 
مودودین مسعود برعم خروج کرد و بقصاص پدر» عم و فرزندان او را 
بکشت و صبح اقبال آل سبکتگین بشام ادبار مبڌل شد و در آن خصومت 
آل سلجوق خروج کردند و خراسان و عراق را مسخر ساخچتند و سلطان 
مسعود پادشاه مردانه و بارای و تدبیر بوده. امامصراع: تا دوست کرا 
خواهد و میلش بکه باشد. 4 ۱ 

ذکر ملک الشعراء عسجدی نورمرقده 

اصلاًهرویست. قصاید متین و ملایم میگوید و از جملۀ شاگردان 
استاد عنصریست و همواره در رکاب سلطان محمود بن سبکتگین بودی و 
دیوان عسجدی متعارف نیست اما سخن او در مجموعها و رسایل فضلا 
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انتخاب از تذ كرة الشعراء 
دولت شاه سمرقندی 


(متوفی: ۵۹۰۰ ۱٤۹ ٤‏ م) 


ذكر ملك الشعراء ابوالقاسم الحسن بن احمد العنصرى 


مناقب و بزرگواری او اظهر من الشمس است و سرآمد شعرای 
روزگار سلطان محمود بوده و او را ورای طور شاعری فضایلست و بعضی 
او را حکیم نوشته اند. چنین گویند که در رکاب سلطان یمین الدوله 
محمود همواره چهار صد شاعر متعین ملازم بودندی» و پیشوا و مقدم طایفة 
شعرا استاد عنصری بود و همگنان بر شاگردی او مقر و معترف بودند. واو 
را در مجلس سلطان منصب ندیمی با شاعری ضم بوده و پیوسته مقامات و 
غزوات سلطان نظم کردی و او را قصیده ایست مطول قریب بیک صد و 
هشتاد بیت که مجموع غزوات و حروب و فتوح سلطانرا در آن قصیده 
بنظم آورده و در آخر سلطان محمود استاد عنصری را مثال ملک الشعرای 
قلمرو خود ارزانی داشت و حکم فرمود که در اطراف ممالک ه رکجا 
شاعری و خوشگویی باشد سخن خود بر استاد عرضه دارد تا استاد غث و 
سمین آنرا منقح کرده در حضرت اعلی بعرض رساند و همه روز مجلس 
استاد عنصری شعرا را مقصدی معین بوده و او را جاهی و مالی عظیم بدین 
جهت جمع شده و فردوسی او را در نظم شاهنامه تحسین بلیغ میکند. 
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ملوک فارس را قاعده آن بود که هرگز مرصحبت ایشان از حکما 
وفضلاخالی نبودی و هیچ حکم بی مشورت ایشان نکردندی و ازین جهت 
که بنای سلطنت بر عدالت و راستی نهاده بودند. مملکت ایشان چهار هزار 
سال و کسری د رکشید و سلطان سنجر ماضی رحمته الله علیه حکیم عمر 
خیام را با خود بر تخت نشاندی و خلفای عباسی باآنکه خود دانشمند 
بودندی همه حل و عقد کار ایشان مبتتی بر کلام اهل علم و ورع بودی. و در 
: حلافت نامه الهی مد کور است که بادشاه کسی را توان گفت که صاحب 
شوکت باشد و حکم او بر وفق حکمت بود. پس لازم است خداوندقدرت 
کامله را متصف شدن به حکمت بالغه. و این اتصاف برین وجه دست دهد که 
چگونگی تدبیر و تصرف درین جهان بیاموزد و بر وجه آموخته بکار برد و 
۰ برین تقدیر او را بمصاحت و مخالطت علما و فضلا و حکما و عرفا میل باید 
: نمود و از جاهلان و غافلان و بدخویان احتراز باید فرمود. 
همنشینی کو لطیف و کامل است راحٍ روخ است وآرام دل است 
وانکه نادانی وغفلت وصف اوست ‏ صحبتنش مانند زهر قاتل است 

در خبر آمده که همنشین نیک مثل عطار است که ا گر چه از عطر 
خود چیزی بتو ندهد باری از رائحه او بهره مند گردی و مثل قرین بدمانند 
کورۀ آهنگر است که اگرچه باتش آن نسوزی اما از دود و بخار آن متاذی 
شوی. ۱ ۱ 
در گذر از کورة آهنگران کاتش و دودی رسد از هرکران 
رو بر عطار که پهلوی او ۰ جامة معطر شود از بوی او 


PERSIAN SELECTIONS {(Hons.) 234 


اسکندر ذوالقرنین روزی تا شب در مجلس حکومت نشسته بود و 
هیچکس بدو رفع حاجتی نکرد. چون وقتٍ برخاستن شد ندمای خود را گفته 
که من امروز حساب عمر نمی شمارم. یکی از ندما گفت: روزی که در 
صحت و فراغت گذرد و در سلامت و کرامت بشب رسد امور بر نهج مرام 
و مهمات بمراد و کام» فراغتِ خاطر میسر و محصّل باشد و خزانه معمور و 
سپاه مکمل. اگر ملک امروز را از عمر حساب نکند پس کدام روز در 
شمار عمرتوان آورد. گفت: روزی که از بادشاه راحتی بمظلومی نرسد و 
حاجت محرومی روا نگردد چگونه از عمر توان شمرد. 

زعمر آن قدر پیش ناید بکار ‏ که در نفع خلق خدا بگلرد : 
وزان زندگانی چه حاصل بود که در کار نفس و هوا بگذرد 
آورده اند که بادشاه چین از اسکند پرسید که لت سلطنت در چه 
چیزیافت؟ گفت: در سه چیز. ال فان زا تکرب ی 
دوستان و هواداران را سر برافراختن» سوم حاجتِ محتاجان را رواکردن و 
بنواختن ایشان را و غیر ازین هر لد تی که باشد هیچ اعتباری ندارد. 
یت ار 

مصاحبت نیکان و اق دانایان کیمیای سعادت ابدیست و راه 

نمای دولت سرمدی. مخبوی: ۱ 
مهر پاکان درمیان جان‌نشان دل مده ال بجمعی سرخوشان 
نار خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند 


سنگ گر خارا دگر مرمر بود چون بصاحبدل رسد گوهر بود 
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انجاح حاجات 
هر که خواهد حاجتهای آو نزدخدای تعالی روا شود بايد که بدانچه 
"نواند حاجات خلق بر آرد و در حدیث آمده که حق سبحا عالی پاری می 
دهد بندۂ خود را مادام که باری می دهد بندگان او را۔ بی بیت: 
رت بخشایش خدا داری 
زروی لطف وکرم بر شکستگان بخشای 
در اخبار وارداست که هر انعام ربانی روی بوی آورد و افضال 
سبحانی در حت او بسیار شود کثرت احتمال منات محتاجان و ادای حقوق 
فروماندگان بروی لازم بود. زیراکه وجوب سد فاقة اهل احتیاج بر قدر 
نضمت است. هر چند تمت اهل اعتیار و اقعدار بیشتر باشد انجاح مرادات 
فقرا و روا کردن حاجاتٍ ضعفا برد بیشتر باید. پس سعادتی که دولت سلطنت 
| و لوای عظمت او را در عرص جهانداری و کامگاری 
برافراشته باید که مزنت خلق را تحمل نماید و در حالت قدرت قضای حاجت 
محتاجان را غنیمت شمرد و صورت مطلوب و چهرة مقصود هیچ مستحق را . 
در نقاب تعویق و حجاب توقف روا ندازد.و چون گل اقبال در باغ دولت 
شگفته می یابد و شگوفة مراد در چمن مملکت بر شاخسار ابت جلوه گر 
سی بیند بر آوردن مرادات در ماندگان را غنيمت بزرگ شمرد. و روا کردن 
حاجات محرومان و بیچا رگان را دست آویز شگرف شناسد. قطغه: 5 
امیدخلق رواکن بمکرمت که‌تونیز مقرراست که باخود امیدها داری 
بده مراد فقیران بلطف تا بدهد ‏ مرادها. که تو از حضرت خدا داری 
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معنی کسی اجتناب می نماید که شرف ذات و علو قدر او در معرض اشتباه 
مانده باشد. فاما آنکه فی نفس الامر بز رگ قدر و عالی مرتبه است او از 
تواضع نترسد. زیراکه از بزرگی و جلالتِ او هیچ کم نکند بلکه نباهت و 
شوکت او نزدیک خالق و خلائق می افزاید. بیت: 
تواضع ز گردن فرازان نکوست ‏ گداگرتواضع کند خوی اوست 
وازاینجامعلوم می شود که کبر از خصائص ناقصان و ساقطان 
است و غرض ایشان پوشیدن نقصان خویش. اما بحقیقت قبائح خود را ظاهر 
میگردانند. چه کبر آدمی را خوار و بیمقدار سازد.نظم: 
تاتوانی‌بگرد کبرمگرد معکبربری ز کبر نخورد 
گرتوبی کبر وبی ریاباشی خاص درگاءِ کبریا باشی 
وتواضع از همه کس زیبا می نماید و از دوست زیبا تر زیراکه 
پیرایۀ بزرگی تواضع است. آورده اند که ابن سماک بمجلس هارون رشید 
آمد. خلیفه از برای او بر خاست و تعظیم کرد. ابن سماک گفت: ای خلیفه 
تواضع تو در پادشاهی بزرگتر است از پادشاهی تو. خلیفه گفت: سخنی 
نک و گفتی زیادت کن. گفت: ه رکه حق تعالی او رامال و جمال و بزرگی 
دهد و او در مال با بندگان خدا مواسا و احسان کند و در جمال خود پارسائی 
ورزد و در بزرگی تواضع نماید حق تعالی او را از مخلصان خود گرداند. 
هارون رشید دوات و قلم طلبید و بدستِ خود این سخنان را بنوشت.و این 


نوشتن نیز علامت تواضع خلیفه بود. 
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تواضع واحترام 

تواضع سبب رفعت است . چه در حدیث آمده است که مَنْ تاضق 
همه له یعنی هر دو فروتنی نماید برای خدای خدای او را بردارد و 
درجه او را بلند گرداند. 

تواضع ترا ارجمندی دهد ز روی شرف سربلندی دهد 

نصربن احمد از ملوک سامانیه پسرخود را وصیت کرد که ای 
فرژند لبد اگر میخواهی که مملکتی که مایۀ مشقت بدست آورده ایم و 
سلطنعی که عمرعزیز در تمهید قواعد آن صرف کرده سالها بر تزبماند بر 
خزینه اععماد مکن که مال در معرض زوال است و بر لشکر دل منه که مرد 
سپاهی منقلب الاحوال است. تکیه در درام ملک و قیام حکم برکرم تمای 
و ذرتواضع آفزای که تواضع و کرم دو دام اند بر دلهای مردمان و هر که 
صید از این دو دام شد هرگز روی رهایی ندارد و اشازت سید عالم صلی الله 
علیه وسلم درین عبارت سَيدُ الق حَادمُهُمٌ برین معنی است که هر گاه کسی 
را بخدمت تواضع نمودی دل او صیل تو گشت و در دام محبت تو مقیّد شد. 
پس او محکوم تو وتو مخدوم او باشی. و او صید تو و تو صياد او شوی.نظم: 

تواضع میدهد از روشنائی ... بسی بیگ‌انگان را آشنالی 


تواضع ه رکه داردسرفرازاسنت ‏ بسروی او در اقسال بازاست 


تواضع آنست که کسی مقدار خود را از مقدار دیگر کمتر بیند. 
پس عزت و حرمت خود بر طرف نهاده دیگران را عزیز و محترم سازد و این 
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خاص زبهر کرم آمد درم . پر گذر قافیه اینک کرم 
انتکمار از رر ب سیگ تاد دین و دنیا در چه چیز است. 
گفت: در جود و کرم. اما سعادت دین آنست که حق سبحانه میفرماید. هر 
که یک حسنه بیارد او را ده حسنه کرامت کنیم. مشدوی: 
آنکه ترا توش ره میدهد از نویکی خواهد وده میدهد 
بهتر ازین مایه ستانیت نیست ۰ :منود کن آخ رکه زیانیت نیست 
اقا سعادت دنیا آنست که مرغ دل خلق را بکرم صید توان کرد. _ 
چون دل که سلطان است در قید کسی افتاد. قالب به تبعیت قلب در دام می _ 
افتد. و از فضیلتٍ جود یکی آنست که دلهای خلایق جوانمردان را دوست 
دارد. مر چند که از احسان ایشان بهره بدیشان نرسیده باشد. مثلً گر مردم 
خراسان بشنوند که در عراق مردی کریم و جوانمرد است همه او را دوست , 


خواهند داشت و براو آفرین خواهند گفت بلکه اگر کریمی را که در قید 
حیات نباشد یاد کنند. همه کس نای او گویند چنانچه حاتم طائی را که از 
وفات او قریب نه صد و چهل و پنج سال گذشته هنوز بهار ذ کرش بریاحین 
آفرین.آراسته است و چمن نیکنامیش به پیرایۀ ثنا و تحسین پیراسته. فرد: 
. نمانند حاتم طائی و لیک تا بابد بماند نام بلندش په نیکویی مشهور 
دارا از حکیمی پرسید که پیرایة سلطدت چیست؟ گفت: در عزت 
زیستن. گفت: عزت را چگونه نگاه توان داشت؟ گفت: بخوار داشتن زر. هر 
که زر در نظر او خوار است همه کس اورا عزیز و مکرم دارند وهر که زر را 
عزیز و مکرم دارد» همگنان او راخوار ر بیمقدار شمارند. 
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انتخاب از اخلاق محسنی 
ملا حسین واعظ کاشفی 
(متوفی: ۰ ۱١۰ ٤/۵۹۱‏ م) 
سخاوت و احسان 


سخاوت سبب نیکنامی و احسان موجب دوستکامی و حجسته 
فرجامی است و هیچ صفت آدمیان را و خصوصاً اشراف و امجاد ایشان را به 
از جود و سخانیست. 
شرف مرد بجود است و کرامت بسجود 
ا هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود 
در خبر آمده است که سخا درختیست در بهشت و بحقیقت 
نهالیست بر کنا جویبار خوشنودی حق سبحانۀ تعالی رُسته وشاخ او در 
سرافرازی با على علیین پسوسته. رل او دنیاست ژ میوة.او 
کرامت و فضیلت عقبی. 
این سخا شاخیست در باغ بهشت وی کین شاخ را ازکف بهشت 
ازحکیمی پرسیدند کهعیبی که مجنوع هنرهابدو مخفی‌ماند 
چیست؟ جواب داد که بخل. باز سوال کردند که هنری که همه عیبها را 
بپوشد کدام است؟ گفت سخا. و یقین بباید دانست که تا مال را از قید 
امساک مطلق نگردانند توسن مفاخر و معالی بقید در نیاید.مشوی: 
تجربه کردم ز هر اندیشه ای . نیست نکو تر ز سخا پيشه ای 
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دزد اندیشید که اگر پیش از بردن گاو بکشتن او دیودست دراز 
کند باشد که بیدار شود و بردن گاو ممکن نگردد. دیو گفت: اگر دزد گاو 
بیرون برد درها باز شود زاهد بیدار گردد . دزد را گفت: مهلتی ده تا من مرد 
را بکشم» آنگاه تو گاو ببر. 

دزد گفت :توقف از جانب تو اولیتر تا من گاو بیرون برم آنگاه تو او 
رابکشی. این حلاف میان ایشان قائم شد و بمجادله پیوست. دزد زاهد را 
آواز داد که اینجا دیو است ترا بخواهد کشت. دیو آواز داد که دزد گاو 
میبرد . زاهد بیدار شد و همسایگان را آواز داد . ایشان بگریختند و نفس و 
مال زاهد بسبب خلاف دشمنان مصون و مسلّم ماند. 

حکایت 

گفت آورده اند که مردی پارسا بود و در جوار او باز ر گانی که 
شهد و روغن فروختی بااو همسایگی داشت و هر روز قدری از بضاعت 
خویش برای قوت زاهد فرستادی . زاهد چیزی بکار بردی باقی را در متبوئی 
کردی و طرفی بنهادی. آخر سبو پر شد. روزی در آن می نگریست» 
اندیشید که اگر این شهد و روغن بده درم بتوانم فروخت آن را پنج 
گوسفند خرم» هر پنج بزایند و از نتایج ايشان رمها پیدا آي و مرا 
استظهاری باشد و زنی از خاندان بزرگ بخواهمء لا شک» پسری آید. .ناغ 
نیکوش نهم و علم و ادب بیاموزمش و اگر تمردی نماید بدین عصا ادب 
فرمایم. این فکرت چنان قوی شد که ناگاه عصا برگرفت و از سر غفلت بر 
سبوی آويخته زد. در حال بشکست و شهد و روغن بر روی او فرود آمد. 


۳ 
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زاستی و امانت و یمن صدق و دیانت زر بستد و باز گشت. 
۱ کات ر ا 
هنن که امش سوت تیان کاس ری درو 
قومی بدیدند طمع کردند و بایکدیگر قرار دادند که او را بفریبند و 
. گوسپند ببرتد. پس یک تن از پیش در آمد و گفت ای شیخ | این سگ از 
کجامیآری: دیگزی بدو گذشت و گفت: شیخ مگر عزم شکار دارذ. سوم 
ا و گفت: این مرد در سوه اهل صلاحستء اماازاهد نمی نماید 
که زاهد را با سگ صحبت نباشد و دست و جامة خویش را از او صیانت 
واجب دارد. از این نسق هرکستی چیزی گفت تا شکی در دل او افتاد و 
خود را متهم گردانید و گفت: شاید بود که فروشندة این جادو بوده است و 
۰ چشم بندی کرده در حال گوسهند بگذاشت و برفت و آن جماعت ببردند. 
۱ حکایت 
گفت آورده اند که زاهدی گاوی بخرید و سوی خانه میرفت. 
دزدی بدید» در عقب آمد تا گاو ببرد. دیونی در صورت آدمی با او همراه 
شد.دزد از او پرسید که تو کیستی؟ گفت: دیوم که بر اثر زاهد میزوم تا 
بفرصت او را بکشم و آنگاه گفت: تو حال خود با من بگو. جواب داد که 
من مردی عیار پيشه ام» می روم که گاو این زاهد بدزدم. پس هردو بر عقب 
زاهد رفتند. شبانگاه بزاویة زاهد رسیدند. زاهد در تحانه رفت و گاو ببست و 


تیمار علف بداشت و باستراحتی پرداخت. 
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او باز رهاند. غوک بدین حیلت مار را هلاک کرد. روزی چند بر آن 
بگذشت. راسو راعادت باز خواست که خوگری از عاشقی بتر بود. باری 
دیگر بطلب ماهی برآن سمت رفت . ماهی نیافت غوک را با جمله بچگان 
بخورد و این افسانه بدان آوردم تا بدانی که بسیار حیلت و کوشش بر خلق 
میرفت وبال گشته. ۱ ۱ 
گفت: ای پدر! سخن کوتاه کن و دراز کشی در گفتن توقف دار 
کا اہن کار اناز تت و بح رمن لت : پیر را شره مال و دوستی 
فرزند در کار آورد تا جانب دین و مروت را فرو گذاشت و ارتکاب این 
مخطور بخلاف شریعت و طریقت جایز داشت. 
دیگر روز قاضی بیرون رفت و خلقی انبوه بنظاره ایستادند. قاضی 
روی بدرخت آورد و حال زر پرسید. آوازی شنود که مغقل برده است. 
قاضی متحیر گشت و گرد درخت درآمد. دانست که درمیان آن درخت 
کسی باشد که بدالت خیانت منزلت کرامت نتوان یافت» بفرمود تا حیزم 
بسیار آوردند و در حوالی درخت نهادند و آتش اندر آن زد. پیر ساعتی 
صبر کرد. چون کار بجان رسید امان خواست. 
قاضی‌فرمودتااورابیرون آوردند و استمالت کردتا راستی 
درمیان آورد. قاضی را کوتاه دستی و امانت مغفل معلوم گشت و خیانت 
شریک در ضمن آن مقر شد و پیر از این جهان فانی بدان نعیم باقی 
پیوست. . و پسر پس از آنکه ادبی بیغ دیده بود و شرایط تعزیر و تعویق در 
باب وی تقدیم افتاده پدر را مرده بر پشت نهاد و بخانه برد و مفقل ببرکت 
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گردانیده. قاضی را از این سخن شگفت آمد. پس از مجادلة بسیار میعادی 
معیین گشت که قاضی بیرون زود و در زیر آن درخت بنشیند و بگواهی 

قغرور بجانه رفت و پدر را گفت که کار این زربیک شفقت و 
ایستاد گمی تو باز بسته است و من باعتماد تو تعلق بگواهی فرخت کردم. 
اگر موافقت نمایی زر ببریم.و هم چندان دیگر بستانیم.. 

پدر گفت: آنچه بمن راست میشود چیست؟ گفت: ميان درخت 
کشاده است چنانکه اگر ده کس در آن پنهان شوند هیچ نتوان دید. امشب 
بباید رفت و درمیان آن بود. فردا چون قاضی بیآید گواهی چنانکه رسم است 
بباید داد. پدر گفت: ای پسر بسیار حیلت:است که بر محتال وبال گردد و 
مبادا که مکر تو چون مکر غوک شود. پرسید که چون بود آن؟ 

گفت: غ وکی در جوار مار وطن داشت و ه رگاه که غوک بچه 
کردی مار بخوردی وغوک با پنج پایک دوستی داشت. نزدیک او 
رفت و گفت: ای برادرا تدبیری انایشيد که مرا خصمی قوی و دشمنی 
منتولی پیدا آقده اشت» نه با او مقاومت میتوانم کرد و نه از ایتجا تحویل 
که موضعی خوش است و بقعتی منزه. 

" پنج پایک گفت: با دشمن غالب توانا جز بمکر دشت نتوان یافت: 

فلان جای یکی راسو است ماهی چنذ بگیر و بکش و از پیش سوراخ راسو تا 
جایگاه مار می افگن تا یکان یکان میخورد. چون بمار زد ترا از رنج 
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انتخاب از کلیله و دمنه 
ابوالمعالی نصراللّه 
(متوفی: ۱۳ 
۱ حکایت . ۱ 
دو شریک بودند» یکی دانا و یکی نادان. بباز رگانی میرفتد. در - 
راه بدرۀ زری یافتید. گفتند: سود ناکرده در جهان بسیار است بدین قناعت 
باید کرد. باز گشت چون نزدیک شهر رسیدند خواستند که قسمت کنند. - 
آنکه دعوی زیرکی کردې گفت: چه قسمت کنیم. آن قدر که بدان حاجت 
باشد بر گیریم و باقی باحتیاطجای بنهیم و هر وقت ميآييم و بقدر حاجت 
بسر میگيريم. بدین قرار داداند و نقدي سره از آن صره برداشتند باقی در زیر 
درختی باتفاق بنهادند و بشهر رفتند. دیگر روز آنکه از ایشان بخرد منسوب 
بود و بکیاست موسوم بیرون رفت و زر ببرد. 
روزها بر آن بگذشت مغفل مناد بنزدیک 
شریک آمد و گفت بیا تا از آن دفینه چیزی بر گیریم که من محتاج شده ام. 
هر دو بهم بیآمدند زر نیافتند. زیرک دست بگریبان مغفل زد که توبرده ˆ 
و کسی دیگر خبرنداشت. بیچاره سو گند میخورد که نبرده ام البته سود 
نداشت. او را یرای حاکم برد و زر دعوی کرد و قصه باز گفت. 
قاضی پرسید گواهی و حجتی داری. گفت: درختی که در زیر آن 
بنهاده ایم گواهی دهد که زر این خاین بی انصاف برده است و مرامحروم 
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ساعت او را بکشند. سلطان غلامی را بفرستاد بطلب آن پیر و یکی را 
ببنده که کس فرست و آن دانشمند را پیش خویش خوان. من ندانستم که 
" خواندن او از بهر چیست و هم ساعت کس باز آمد و گفت: کسی مفرست 
و او را مخوان. فڃڕ 

دیگر روز از سلطان پرسیدم که دیروز خواندن این پیر عالم از 
بهرچه بود و ناخواندن از بهرچه. گفت: از بهر بی باکی عبدالرحمان. پس 
این حکایت با بنده باز گفت. پس عبادالرحمان خال را گفت: هر چند تو این 
خن با من گفسی و متبوی شراب و بت برنجین پیش من آوردی. من بی 
حقیقتی حکم نخواهم فرمود و لیکن تو راست بگو که راست گفتی یا دروغ. 
گفت: فروغ گفتنم. گفت: ای ناجوانمرد برآن پیرعالم چرا درو غ گفتی و 
قصد خون او کردی؟ گفت از بهر آنکه چون تو او را بکشی سرای او بمن 
بخشی و بزرگتان گفعه اند له اسان والتانی م من الرَخمان شتاب 
زدگی کار دیو است و درنگی کار خدای و کارهای ناکرده را توان کردن و 
لیکن کرد رانتوان یفن 

بزرجمهر گوید. شتاب زدگی از سبکساری باشد و هر که شتاب 
زده باشد» پیوسته پشیمان و غمناک باشد و شتاب زده همیشه اندر سرزنشن 
باشد وه رکه زمان توبه میکند وعذر میخواهد وملامت میشنود وامیرالممنین 
على عليه السلام میگوید که آهستگی اندر همه کارها محمود ست الا در 
7 کارخیر که درآن کار هر چند شتاب بیشت رکنند بهتر باشد. واللّه عالم. 
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اندر شتاب نا کردن در کارهای پادشاهی 


اندر کارها شتاب زدگی نباید 2 و چون خبری شنود یا صورتی 
بندد اندران آهستگی کار باید فرمود تا حة حقیقت آن پید آید و درو غ از 
NOSE ES‏ و چون دو 
خصم پیش آیند و با یکدیگر سخن گویند باید که مر ایشان زا معلوم نباشد 
که میل پادشاه بکدام خانبست که اد ی ترس بات مه 
نتواند گفت و خداوند باطل دلیر گردد و دروغ گوید . فرمان حق تعالی در 
فرقان چنانست که ار کی چیزی گوید تا آن وقت که حقیقت فعلوم کید 
هیچ نگوئید. يا ها الذي آمنوزن جاءَ کم فایق بنباء یو آن تیا شتاب 
بای نمودن در کارها که آنگاه که پشیمان شوند سود ندارد. 2 

دانشمندی بود در شهر هرات. مرد معروف بود. او را وقتی پیش 
خداوند آورده بودند. مگر اتفاق چنان افتاده بود که سلطان شهید اناراللّه 
برهانهبهرات شد و مدتی مقام فاد و عبدالوحمان که شال او مود در سرای 
این پیر عالم فرود آمده بود. روزی پیش سلطان در شراب خوردن گفت: این 
پیر خانه ای. دارد و شب وروز در آنجا میشود و نماز میکند و من در آن 
خانه امروز بگشادم» سبوی شراب دیدم و بت برنجین. همه شب شراب 
میخورد و بت را سجده میکند. سبوی شتراب و بت برنجین با حویشین آورده 
چنان دانست که چون این سخن با سلطان بگوید سلطان بفرماید تا همان 
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حکایت ' .۰ 
مأمون روزی بمظالم نشسته بود قضیه ای بدو دادند فز حاجتی. 
مامون بدبی رخویش داد و گفت: حاجت این درویش برآر که این چرخ بر 
۱ گردش از آنست که تیر گی بر یک حال نماند و این گیتی تیز سیر از آدست 
که با هیچکس وفا نکند و امروز میتوانیم نیکونی کردن فرادا روزی باشد که 
اگر خواهیم که با کسي نیکوئی کنیم نتوانیم کرد از عاجزی. 


اندر احتیاط کردن اقطا ع مقطعان و احخوال رعیت 


اگر ناحیتی و رعیتی نشان پراگندگی دهند و ویرانی و گمان چنان 

, افد که مگر گویندگان صاحب غرض اند» ناگاه از خواص که کسی را گمان 

.. نیوفتد که او را بچه شغل میفرستند نامزد باید کردن و ببهانه آنجا فرستادن 

تا یکماه آنجا بگردد و حال شهر و لایت و آبادانی و ویرانی ببیند و از هر 

کسی آنچه میگویند درین معنی مقطع و عامل بشنود و خبر حقیقت باز گیرد 

که گماشتگان عذر و بهانه این می آرند که ما را خصماندد که سک ایشان 

نباید شنید که دلیر میگردند و هر چه میخواهند میکننند و گویندگان و 

معتمدان بسبب آنکه تا صورت نبندد پادشاه و مقطع را که ایشان صاحب 

, غرضند نصینحت باز میگیرند و جهان بدین سیب ویران‌ميشود و رعیت 
, درویش و آواره میگردند و مالها بناحق سعده ميشود.. 
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باربد را گفت: کسی که اندر باز داشتۀ ما باشد ترا زهرة آن باشد که وی را 
تیمار داری و این مايه ندانی که چون ما بر کسی خشم گیریم و باز داریم 
تیمار وی نباید داشتن. باربد گفت: آنچه تو بدو گذاشتۀ بیش از آنست که 
من بجای وی میکنم. گفت: چه گذاشته ام بدو. گفت: جان» و آن بهتر از 
آنست که من بجای وی میکنم. گفت: زه نیکو گفتی. برو که او را بتو 
بخشیدم و رسم ساسانیان چنان بوده است که هر که پیش ایشان سخنی 
گفتی یا هنری نمودی که ایشان را خوش آمدی و بر زبان ایشان برآمدی که 
زه خزینه دار هزار درم بدان کس داد و ملوک اکاسره در عدل و مروت و 
همت زیادت از دیگر پادشاهان بوده اند» خاصه انوشیروان عادل. 
حکایت 

و او روزی بشکار با خواص خویش میرفت بر کنار دیهی. پیری را 
دید نود ساله که گرد گان در زمین میکرد.نوشیروان را عجب آمد از بهر آنکه 
بیست سال باید که تا گوز کشته بردهد. گفت:ای پیر! گوز میکاری؟ گفت: 
آری.خداوند گفت:چندان بزیی که برش بخوری؟ گفت: کشتند» ماخوردیم. 
ما نیز کاریم تا دیگران بخورند.نوشیروان را خوش آمد. گفت زه در وقت. 
خزینه دار را فرمود تا هزار دینار پیر را دهد.پیر گفت:ای خدایگان! هیچکس 
بر این گوز زودتر از بنده نخورد. گفت:چگونه؟ گفت:اگر بنده گوزنکشتی 
وخداییگان اینجا گذر نکردی و از بنده چنانکه پرسید نپرسیدی و بنده آن 
جواب ندادی فده این هرا فرم از گنج یافتی) ترضیروان کت رعا 


خزینه دار دو هزار دینار دیگر بداد از بهر آنکه دو بار زه بر زبان او برفت. 
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انتخاب از سیاست نامه 
نظام الملک طوسى ٠‏ 


(متوفی: ٩۸٤ھ‏ /۱۰۹۲ع) 
۳ . 


ی هر که از خدمتگاران خدمتی پسندیده کند بايد که در وقت نواختی 
یابد و ثمرة او بدو رسد و آنگه سهوی کندیا تقصیری آن کس را بضرورت 
باندازة گناه مالش دهند تا رغبت بندگان برخدمت زیاده گردد و هم 
گناه گاران زیاده می نشوند و کارها براستقامت میرود. 

حکایت 
۱ پسر هناشنمی بر گروهی از مردمان در مستی عربده کرد. پیش 
پدرش آمدند و زار بناليدند و گله بکردند: پدر خواست تا او راعقوبت 
کند. گفت: یا پدرامن گناهی کرده ام و خرد با من نبود تو با من عقوبت 
مکن که خرد باتست. پدر را این سخن خوش آمد و عفوش کرد. 
ا ۱ 
خردادبة گفت: ملک پرویز بریکی از خواص خویش خشم 
گوفت و مد را از دیدن اواز داشت و هیچکس نیارست شدن مر ای 
مطرب که وی راهر روز طعام و شراب بردی. ملک پرویز راخب رکردند. 
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هست! ۱ 

همدرین باب حکایت فرسود که وقتی بزرگی درمیان جمعی 
هم ازاین بابت برسید. یکی را دیذ که در دو رکعت نماز قرآن تمام کرد. آن 
بزرگ حیران شده با خود گفت که در این سلکی که این مرد است. این نوع 
طاعت از او غریب باشد نه همانا که در این کار مستقیم تواند بود. الغرض 
چون از ایشان بگذشت بعد از.ده سال باز بر سر آن جمعی رسید. آن درویش 
۰ را همبران قرار دید. آنگاه گفت: حقیقت معلوم کردم که درمیان هرعامی» 

خاصی هست. ۱ ۱ 


0 


س و 
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آمد و گفت: ای خواجه!تو گفته بودی که اگر پسران من ترا مزاحمت 
نمایند من شر ایشان از تو دفع خواهم کرد. اکنون ایشان در ایذای من شده 
اند ترا وعد خود بوفا باید رسانید. این بگفت و بمقام خود باز آمد. همدران 
چند روز کافران در نواحی غزنین بتاختند. خلقی بمحاربة ایشان بیرون 
آمدند. هر چهار پسران پیر نیز برآن آمدند و بحرب پیوستند و هر چهار 
شهادت یافعند. آن مقام بی مزاحمت بر زیرک مقرر ماند. ملیح مذ کور را 
بعدازآن که ارادث آورد دوگانه نماز فرمود در آن محل بر لفظ مبارک راند 
که این دو گانه را نیت چه باید کرد. گفت برای نفی ماسوی اللّه. 


مجلس سوم 

آدینه پانزدهم ماه مبارک شعبان سنة المذ کور بعد از نماز دولت 
پایبوس حاصل شد. جوالقی در آمده» ساعتی بدشست و برخاست و برفت. 
خواجه ذکر اللّه علیه فرمود که از این بابت مردغ به خدمت شیخ بهاء الدین ` 
زکریا رحمة اللّه عليه کم راه یافتندی اما به حدمت شیخ الاسلام فریدالدین 
رحمة الله علیه رحمة واسعة از هر جنس درویش وغیر آن برسیدی. 

بعد از آن فرمود که درمیان هر عامی» خاصی هست. همدرین 
باب حکایت فرمود که شیخ بهاء الدین زکریا کثیرالسیاحت بود. وقتی 
بر سر جمعی از جوالقیان برسید» درمیان ایشان بنشست. نوری در آن 
جمع پیدا شد. چون نیکو نگاه کرد یکی را از آن جمله دید که نوري از او 
ساطع می شد. آهسته نزدیک او برفت و با او گفت که تو درمیان این قوم 
_ چه کنی؟ او جواب داد: یا زکریا! تا بدانی که درمیان هر عامی » خاصی ۱ 
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گرچه آیزد دهد هدایت -دین- ۰ بنده را اسنها بايد کرد 
نامۀ کان به حشر خواهی خواند 7 هم از این جا سواد باید کرد 
مجلس دوم 

آدینه هشتم ماه ارگ شعبان سنة من کور بعد از نماز دولت 
پایبوس حاصل شد . بنده را غلامی بود ملیح نام . او را بشکرانة ارادت همراه 
آورد در نظر خواجه ذکر اه بالغیر آزاد گردانیده شد و دعای خیرارزانی 
داشت همان زمان غلا کور سر دق مدوم عالمیان آورد و بشرف 
بيعت مشرّف گشت لحم ی ذیک. ۱ 
ی ی تس ی ی رن 

هزین راه خخواجگی و غلامی درمیان نیست. . ه رکه در عالم محبت درست 
آمد کار او ساخته شد. در اٹنای این معنی فرمود که پیری بود در غزنین» 
غلامی داشت زیرک نام» و این زیرک در غایت صدق و صلاحیت بود: چون 
آن پیر بز رگوار را وقت نقل شد مریدان پرسیدند که بر جای تو که نشیند؟ 
گفت زیرک و آن پیر را چهار پسر بودند صاحب اختیار و جلد. زیرک 
گفت: ای خواجه مرا پسران تو نگذارند که بر جای تو بنشینم. هرآئینه 
ایشان بامن خحصومت کنند. پیر گفت: تو بدل فا غ بدشین اگر ایشان با تو 
مخاضمتی کنن د من شَرٌ ایشان را از تو دفع خواهم کرد. الغرض چون پیر 
بجوار رحمتِ حق پیوست زیرکت بجای خواجه بنشست. پسران پیر 
خحصومت آغاز کردند که تو غلامی از غلامان ما باشی. ترا چ زهرة باشد که 


بر جای پدر ما بنشینی. چون تعند ایشان بسیار شد زیرک بسر روضۀ پیر 
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بی ادبی کرده است. آن آینده پر سید که او چه بی ادبی کرده است؟ 
شيخ فرسود که او یکی از ابدالان است» دوش او با دو یار دیگر بحکم 
طیرانی که ایشان راست در هوا می پریدند» چون بر سر این خانقاه رسیدند 
یکی یار او از خانقاه منحرف شد و بطریق ادب جانب راست شده گذشت» 
یار دیگر او نیز از خانقاه اقب ده گنفاه رازن عزایتي عازن او 
وار بر بالای خانقاه ا ۰ ِ 
این معنی نیز همددرین محل فرمودند در نگاهداشتِ ادب پیر و حسن 

جواب در نظر پیسر» بر لفظ مبارک راند که خواجه جنید بغدادی 
قدس الله سره العزیز وقتی در شب عیدی در خانقاه خود نشسته و ۱ 
چهار تن از مردان غیب به خدمت او حاضر بودند. روی بسوی یکی از ایشان 
کرد و گفت که توب مداد نسازعید کجا خواهی گزارد؟ آن مود 
گت در که ماک بعد از آن» دوم را پرسید که تو کجا خواهی گزارد؟ 
آن مرد گفت: در مدینة معظم» بعد از آن» سوم را پرسید که تو کجا خواهی 
گزارد؟ او گفت: در بیت المقدس» بعد از آن» چهارم را پرسید که ت وکجا 
خواهی گزارد؟ او خدمت کرد و گفت : هم در بغداد در خدمت خواجه. 
خواجه در باب او چنین فرمود که : انت ازهدهم و اعلمهم و افضلهم. 

لی فن در ترک اواد بز لف مارک زان که کان ید 
۱ در چهار چیسز پیدا مسی شود: له الطعام وقَلة الکلام وقلة الام و 
قله الصحبة مع الانام. لختی سخن در جذ و اجتهاد افعاد. بنده را در این 
معنی این در بیت از لفظ دُرر بار ایشان استماع افتاد» ابیات: 
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است که یک ذره از آن راحت که در طاعت یابد آن ذره خرمن های 
معصیت را بسوزد. 

لختی سخن در آن افتاد که مردان خدا خود را پوشیده داشته اند 
وحق تعالی ایشان را ظاهر گردانیده است. بر لفظ مبارک راند که خواجه 
ابوالحسن نوری تال مَشْجَعاً در مناجات می گفت: الهی استرنی فی 
بلادک بین عبادک. از ها تفی آواز شنید که یا اباالحسن! الحق لا یستره 
شئیء» یعنی حق را چیزی نمی پوشد و حق هر گز پوشیده نماند. 

این حکایت همدران محل فرمود که در خط ناگور بزرگی بود . 
او را حمیدالدین سوالی گفتندی عليه الرحمة و الغفران. از او سوال کردند 
که بعضی از مشایخ نقل میکنند و بعد از نقل ایشان هیچکس نام ایشان 
نمیگیرد و بعضی چون نقل میکنند نام و صیت ایشان به اقصای عالم میرسد . 
ایسن تسفاوت احوال از کجا است؟ جواب داد که آن که در حالتِ 
حیات در اشتهار خود کوشیده است. بعد از وفات او نام وصیت او مندرس 
میشود و آنکه در حالت حیات خود را پوشیده داشته است بعد از وفات 
ام وصیت او به همه جهان میرسد. 

لختی سخن در مشایخ کبار افتاد و ترقی درجات ایشان برابدال 
بر لفظ مبارک راند که مردی در خانقاه حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی 
قدس الله سره العزیز در آمد. یکی را دید بر در خانقاه افتاده و دست و 
پای او شکسته و خراب شده. آن مرد پیش شیخ رفت و حکایت آن 
افتاده باز گفت و دعا درخواست. شیخ فرمود خاموش باش که او 
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انتخاب ازفو ائدالفواه : 
امیرحسن سجزی 
(متوفی: 16۱۳۳۷۸۸۷۳۸ 


مجلس اول 


یک شنبه شوم ماه مبارک شعبان عمت میامنه سنه سبع و سبعمایه 
[۷۰۷] بنده گناهگار امیدوار به رحمت پروردگار حسن علاء نسجزی را که 
بانی این مبانی و جامع این معانی است دولت پای بوس آن شاه فلک جاه 
ملک دستگاه حاصل شد :همان زمان به فرٌ نظر لا نظیر آن قطب آفتاب 
ضمیر میرسراترک الاش چهار طبع گرفت وراه که چهر ترکی 
آن نا صي اصفیا زینت یافت . المد له على ذالک. 
آن روز بعد از آنکه بر صلوة مکتوبات و صلوة چاشت و شش رکعت 
بعد صنلة الفغرب و صوم ایم بیض ملازمت فرمود بر فظمبارک راند که 
ETE‏ زیرا که متقی آن است که مغلا در همه عمر خویش 
شرب نکرده باشد یا معصیتی به وجود نیاورده و تایب آن است که گناه 
کرده باشند و انابت آورده. بعد از آن فرمود که هر دو برانر باشند بحکم 
این تحدیث که ال نان لب كُمَنْ لا نب » و این معنی هم در این محل 
فرمودند که آن که میت ک ده باکت و اد تک فا کر فد 


چون تایب شود و طاغت کند هرآئینه از طاعت نیز ذوقها گیرذ و ممکن 
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دارنده و پروردگار آن. لقوله تعالی: لیس کمثله شنی وهوالسمیع البصیر. ۰ 
و اما علم به صفات وی آن است که بدانی که صفات وی تعالی بدو 
موجود است که آن نه وی است نه جز وی بدو قایم است؛ و او به خود قایم و 
دایم. چون علم وقدرت و حیات و ارادت و سمع و بصر و کلام و بقا. لقوله 
تعاله: انه علیم بذات الصدور. ونیز گفت واللّه علی کل شئی قدیر و نیز 
گفت موالحی لا اله الا هو. ونيز كيت ونیم افدر و نیز گفت فعال 
لما برید و نیز گفت قوله الحق. ۱ ۱ 
۱ اما علم به اثبات افعال وی آن است که بدانی که‌وی تعالی و تقدس 
آفرید گار خلقان است و خالق افعال ایشان است. و عالم نابوده هست به فعل 
وی شده است. مقد خیر و شر است . خالق نفع و ضر است. لقوله تعالی: الله 
خالق کل شنی 
E E e ys‏ 
تعالی بمارسولان آمدند با معجزه های ناقض عادت. و رسول ما محمد 
مصطفی صلی اللّه علیه خق است و وی را معجزات بسیار است و آنچه مارا 
خبر داده است از غینب و عین جمله حق است. رکن اول از شریعت کتاب 
است. لقوله تعالی: منه آیات فحکمات و دیگر سنت است. لقوله تعالی: وما 
اتیک الرسول فذوه وسا نهسکم عنه فوا و سه دیگر اجماع ات 
است.لقوله عليه السلام: لا یجتمع امتی على الضلالةء علیکم بالسَواد 
الاعظم. و در جمله احکام حقیقت بسیار است. و اگر کسی خواهد تا جمله 
زا جنمع کند نتواند از آن که لطایف خداوند تعالی را نهایت نیست. 
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باطن و این به دو قسم است: یکی اصول دیگر فروع. ظاهر اصول قول 
شهادت و باطنش تحقیق معرفت. و ظاهر فروع برزش معاملت و باطن 
تصحیح نیت. و قیام هر یک ازین بی دیگر محال باشد. ظاهر حقيقت بی 
باطن نفباق و باطن حقیقت بی ظاهر زندقه. ظاهر شریعت بی باطن نقس» و 
باطن بی ظاهر هوس. ۳ 5 
۔ پس علم حقیقت را سه رکن است. یکی علم به ذات خداوند عر و 
جل و وحدانیت وی و نفی تشبیه از ذات پاک وی جل جلاله. و دیگر علم به 
صفات وی و احکام آن. و سه دیگر علم به افعال و حکمت وی. و علم 
شریعت را سه رکن است. یکی کتاب و دیگر ّت و سیم اجماع اّت. و 
دلیل بر جلم به اثبات ذات و صفات پاک و افعال شدای تعالی. لقوله تعالی: 
فاعلم انه لاله ال ال و نیز گفت: فاعلموا ان الله مولیکم. و نیز گفت: الم 
ترالی ربک کیف مدالظل. و نیز گفت: افلاینظرون الی الابل کیف خلقت. 
و مانسد این آیا ټ بسیار ابت که جمله دلایل بر نظر کردن اندر افعال وی 
تعالی و تقاس تا بدان افعال فاعل را به صفات وی بشناسد: وپیغمبر گفت 
صلی اللّه علیه : من علم إِنّ الله تعلی ربه و ای نبیه حرم الله تعالی لحمه و 
۱ دمه علی النار. اما شرط علم به ذات خداوند تعالی آن است که عاقل و بالغ 
بداند که حداوند تعالی موجود است اندر قدم ذات خود. و بی حد.و بی 
حدود است و اندر مکان و جهت نیست. و ذاتش موجب آفت نیست. از 
" خلفش کسی منانند نیست. زی را زن و فرزند نیست. هر چه اندر وهم 
صورت گیرد و اندر خرد اندازه بندد وی جل جلاله آفریدگار آن است و ۱ 
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حکایت 
همی آید که اندر بصره رئیسی بود. به باغی از آن خود رفته بود. 
چشمش بر جمال زن برزگر افتاد. مرد را به شغلی بفرستاد و زن را گفت: 
درها در بند. گفتا: همه درها بستم الآیک در که آن نمی توانم در بسنت. 
گفت: کدام در است آن؟ گفت: آن در که میان ما و ميان خداوند است جل 
جلاله. مرد پشیمان شد و استغفار کرد. 
آحکایت 
حاتم لصم گفت رضی اللّه عنه: چهار علم اختیار کردم از همه 
عالم بزستم. گفتد: کدام است آن؟ گفت: یکی آن که بدانستم خدای را 
تعالی بر من حقی است که جز من نتواند گزارد کسی آن راء به ادای آن 
مشغول گشتم. دوم آن که بدانستم که مرا رزقی است مقسوم که به حرص 
من زیادت نشود» از طلب زیادتی بر آسودم. سیم آن که بدانستم که مرا 
طالبی است» یعنی مرگ که از وی نعوانم گریخت» او را بساختم. چهارم آن 
که بدانستم که مرا خداینی است جل جلالهء مطلع برمن» از وی شرم داشتم و 
نا کردنی را دست بداشتم» که چون بنده عالم بود که خداوند تعالی بدو ناظر 
است چیزی نکند که به قيامت از وی شرم دارد. . 
بصن درم 
اما علم بنده باید که در امور خداوند تعالی باشد و معرفت وی. و 
فریضه بر بده علم وقت باشد. رآنچه بر موجب وقت به کار آید ظاهر و 
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کاربند آن باش که دانی تا ب رکات آن نادانسته نیز بدانی. و انس بن مالک 
گوید» رضی اللّه عنه: همة العلماء الدراية و همة السفهاء الرواية. از آنچه 
اخوات جهل از علما متفی باشد آن که از علم جاه عرّ دلیا طلبد» نه عالم بود 
زیرا که طلب جاه و عز از اخوات جهل بود» و هیچ درجه نیست اندر مرتبه 
چون علم که چون آن نباشد یعنی علم هیچ لطيفة خداوند را تعالی نشناسد. و 


چون آن موجود باشد همه مقامات و شواهد و مراتب را سزاوار باشد. 


فصل اول ۱ 

بدان که علم دو است. یکی علم خداوند تعالی و دیگر علم خلق. 
و علم بنده اندر جنب علم خداوند تعالی متلاشی بود زیراکه علم وی صفت 
وی است و بدو قایم. و اوصاف وی را نهایت نیست وعلم ما صفت ما است 
و به‌ما قایم و اوصاف ما منتها مى باشد. لقوله تعالی وما اوتیتم من العلم الا 
قلیلا. و در جمله علم از صفات مدح است و حدش احاطة المعلوم و تبسن 
المعلوم است. و نیکو ترین حدود وی اين است که العلم صفة یصیرالحی بها 
عالماو خدای عر و جل گفت: واللّه محیط بالکافرین. و نیز گفت: واللّه 
بکل شئی علیم. و علم اویک علم ابت که بدان همی داند جملة 
موجودات و معدومات را و خلق را با وی مشا رکت نیست و معجزی نیست 
و از وی جدا نیست. و دلیل بر علمش ترتیب فعلش که فعل محکم علم فاعل 
اقتضا کند. پس علم وی به اسرار لاحق است و به ظواهر محیط. طالب را 
بايد که اعمال اندر مشاهدۀ وی کند چنانکه داند که او بدو و به افعال او بینا 


است. 
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aE aE E a LE‏ ماه lS‏ هرچند می گردد بر پی 
نخستین باشد و هیچ راهشان رفته نشود. ۱ 

و از عوام گروهی دیدم که علم را بر عمل فضل نهادند و گروهی 
عمل را بر علم؛ و این هر دو باطل است از آن که عمل بی علم عمل نباشد. 
عمل آنگاه عمل گردد که موصول علم باشد تا بنده بدان مر ثواب حق را 
متوجه گردد. چون نماز که تا نخست علم ارکان طهارت و شناخت آب» و 
معرفت قبله» و کیفیت نیت» و ارکان نماز نبود» نماز نماز نبود. پس چون 
عمل به عین علم عمل گردد چگونه جاهل آن را از عمل جدا گوید؟ و آنان 
که علم را بر عمل فضل نهادند هم محال باشد که علم بی عمل علم نباشد. 
از آن که آموختن و یاد داشتن و یاد گرفتن وی جمله نیز عمل باشد. از آن 
e E‏ 
را بدان هیچ ثواب نبودی. 

واین سخن دو گروه است: یکی آنان که نسبت به علم کنند مر جاه 
خلق را و طاقت معاملت آن ندارند و به تحقیق علم نرسیده باشند» عمل را از 
آن جدا کنند که نهعلم داد ته عمل؛تا جاهلی گوید: قال ناد حال بید». و 
دیگری گوید: علم باید عمل نباید. 

و از ابرآهیم ادهم رحمه الله می آید که گفت: سنگی دیدم بر راه 
افگنده و برآن سنگ نبشته که مرا بگردان و بخوان. بگردانیدمش و ديدم 
که بر آن نيشته بود که : انت لا تعمل بما تعلم فکیف تطلب ما لا تعلم. تو به 
علم خود عمل می‌نیاری» محال باشد که نادانسته را طلب کنی. یعنی 
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انتخاب از کشف المحجوب 
على بن عشمان الهجویری 


(متوفی: ٤٦٥‏ هر ۱۰۷۲ع) 
باب اثبات العلم . . 


قوله تعالی فى صفة العلماء انما یخشی الله من عباده ی 
گفت صلی الله عليه طلب العلم فریضة علی کل مسلم» و نیز گفت علیه 
السلام اطلبوا العلم ول وکان بالصین. و بدانکه علم بسیار است و عمر کوتاه 
و آموختن جمله علوم بر منردم فریضه نه چون علم نجوم و طب و علم 
حساب و صنعتها بدییع و آنچه بدین ماند» بجز از این علوم هر یک بدان 
مقدار که به شریعت تعلق دارد. نجوم مر شناخت وقت را اندر شب؛ وت 
مر احتمارا و حساب مر فرایض و مدت حیض را و آنچه بدینماند. پس 
فرایض علم چندان است که عمل بدان درست آید. وخدای عر وجل ذم 
کرد آنان را که علوم بی منفعت آموزند؛ لقوله تعالی: "ویتعلمون ما یضرهم 
ولا ینشعهم “ و رسول عليه السلام زینهار خوآست و گفت::"اعوذ بک من 
علم لایفع.* ۱ 

پس بدان که از علم انداک عمل بسیار توان گرفت» و بايد که علم 
مقرون عمل باشد كما قال عليه السلام المتعبد بلا فقه کالحمار فى الطاحونة. 


۸ 


۹ 
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شع ر کلاسیک 


. انتخاب از بوستان سعذی 

. انتخاب از مشنوی خسرو و شیرین نظامّی گنجوی 
. انتخبا از مخدوی قلوپطره و انطونس عبیذی 

. انتخاب از مشنوی مظه ر گل (در وصف بنگاله) 

. انتخاب از مشنوی باد مخالف از میرزا غالب 

. انتخاب از غزلیات عراقی 


. انتخاب از غزلیات خسرو 


انتخاب از غزلیات نظیری 
انعخاب از غزلیات غالب 


۰ .تخاب از غزلیات ویس 


۱. انتخاب از غزلیات وحشت 


۲. انتخاب از قصاید انوری 


۳.انتخاب از قصاید عرفی" 


٤‏ ۱ .انتخاب از رباعیات بابا طاهرعریان 


۰ . انتخاب از رباعیات سرق 


.٦‏ شرح حال نویسندگان وشاعران 
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فهرست مطالب 


نش رکلاسیک 


۱ انتخاب از کشف المحجوب 
۲ .انتخاب از فواید الفواد 
۳ انتخاب از سیاست نامه 


٤‏ . انتخاب از کلیله و دمنه 


0o 


. انتخحاب از اخلاق محسنی 
. انتیخاب از تذكرة الشعراء 


۷ انتخاب از طبقات ناصری 


گے 


۸. انتخاب از همایون نامه 

. انتخاب از ریاض السلاطین 
۰.انتخاب از خلاصة تواریخ بنگاله 
۱. انتخاب از رقعات عالمگیری 
۳ انتخاب از پنج آهنگ غالب ۱ 


ھے 
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امیر هوشنگ ابتهاج سمیعی گیلانی متخلص به ه. الف. سایه 
یکی از شاعران و موسیقی دانان ایران معاصر بشمار می آید. او در رشت به 
مسال ۱۳۰۲ ش /۱۹۲۷م به دنیا آمد و دور تحصیلات دبیرستان را در 
تهران گذراند و در همین دوران در سال ۱۳۲۰ ش/٩٤۱۹م‏ اولین دفتر 
شعرخود را به نام ”نخستین نغمه ها" منتش رکرد و مورد توجه قرار گرفت. 
زبان روان و موزون و خوش ت رکیب هماهنگ غزل اوست. 

ابتهاج مدتی به عنوان مدیر کل ش رکت دولتی سیمان تهران به 
کار اشتغال داشت. ولی پس از انقلاب اسلامی او با خانوادۀ خود به آلمان 
مهاجرت کرد. از فهمترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح غزلهای حافظ با 
عنوان "حافظ به سعئ سایه" به چاپ رسیده است. مجموعه های شعر مانند 
سراب» آئینه در آئینه» چند برگ از یلدا» سياه مشق (اول» دومءسوم)» 
یادگار خون سروء راهی و آهی وغیره آن از آثار گرانبهای اوست. 

شعر هوشنگ دارای شیوۀ منفرد است و آهنگ قدیم و جدید را 
یکجا نشان می دهد. در غزلیات سبک کهن را رعایت کرده است و در 


شعر ازشیوة نیمایی هم پیروی نموده است. 


TT 
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در سن دوازده سالگی به تهران آمد و دورة دبستان را در مدرسة جاوید‎ 
گذراند. بعداً در مدرسةٌ سن لویی ثبت نام کرد. دوران دانش آموزی» زبان‎ 
فرانسه رانکو یاد گرفت و با ادبیات اروپایی آشنایی یافت: نیما پس از‎ 
فراغت از تحصیل از مدرسۀ سن لوبی» به کار در وزارت مالیه پرداخت ولی‎ " 
این کار مقتضی طبیعت او نبود و زود ادارة دولتی را ترک گفت.‎ 
نیما دز سپیده دم جوانی به دختری دلفریب دل باخت ولی این‎ 
دلباحعگی به پایان نرسید و پیوند محبت زود گسست. نیما چند سال از‎ 
عضو هیات تحریر مجلۀ موسیقی بود و مقالات و اشعار او در آن مجله‎ 
انتشار یافته است. نیما تسام عمرخود خدمات ارزنده به شعر و ادبیات‎ 
فارشی پرداخت و در سال ۱۳۳۸ ش/۱۹۰۹) در تهران چشم از جهان‎ 
۱ ۱ ۰. فروبست.,‎ 
نیما ادبیات اروپا را به نظر غایر مطالعه کرده در اشعار خود یک‎ 
نوع ابتکار نوآفرینی را ایجاد کرد و سرانجام شعر فارسی را به قالب نو‎ 
گنجانید که امروزه به نام "شعر نو" شناخته می شود. نیما در ابتدا اوزان‎ 
عروضی را رعایت می کرد ولی بعداً شعرش را از چهار چوب سنتی وزن و‎ 
قافیه را آزاد ساخت و راهی تازه و نو در شعر آفرید . این شیو نوگرای‎ 
که او بنا نهاده به سبک نیمایی مشهور شد. منظومه های مجلسء قصه‎ 
رنگ پریده.افسانه و برای دلهای خونین از اولین آثار او هستند که موجب‎ 
تحول بزرگی در شعر فارسی گردید. گذشته از این شعر من» ماخ اولاء مرقد‎ 
آقاء آب در خوابگه مورچگان» ارزش احساسات وغیرآن از آثار اوست.‎ 


aT 
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پس از برقراری مشروطیت» محیط ایران ذیگرگون شد و سید اشرف الدین 
نسیم شمال با فسح الله سپهدار اعظم رشتی به تهزان آمد و روزنامة "نسیم 
شمال" را از نو دای رکرد. چون روزنامه جنبة فکاهی و طنزآمز داشت» 
مورد توجۀ مردم قرار گرفت. ۱ 

تعداد اشعارش از بیست هزار بیت متجاوز است. مجموعه کلامش 
به عنوان ”باغ بهشت“ و ”نسیم شمال" قسنمتی از اشعار فکاهی و اجتماعی 
و انتقادی اوست که در ایران خیلی مقبول گشت. 

اوسراسر زندگی مجرد زیست و سر انجام در بیماری جنون مبتلا 
شدو در سال ۱۳۱۳ش/ ۱۹۳4 در تهران در گذشت و سپرد خاک شد. 

گذشته از مدیر و نویسنده تواناء نسیم شمال یک شاعرخوش 


ˆ آهنگ هم بود و در شعر خود زبان ممحاورة کوچه و بازار را بکار می 


برد.از لحاظ مضمون و موضوع اشعار طنزآمیز و انتقادی می سرود و شيوة 
تازه ای را اییجاد کرد. او شعر را از سنگینی و ثقالت پایین آورد و به همین 
دلیل شعر او جالب و دلنشین گردید. از این جهت نسیم شنمال را یکی از 
محبوبترین و معروفترین شاعران عهد انقلاب مشروطیت محسوب می کنند. 


نیما يوشج 
.على اسفندیاری» فرزند ابراهیم نوذری» معروف به نیما یزشج در 
قریه یوش در مازندران به شال ۱۲۷۶ ش6۸۹۵ تولدیافت.پدرش ابراهیم 
خان نوری از راه کشاورزی و گله داری زوزگار می گذراند. ۱ 
نیما تحصیلات را در زاد گاه خود نزد آخوند به پایان رسانید. او 
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از جمله مجموعة شعر چشمها و دستهاء دختر جام» شعر انگور» 
سرمۀ خورشید» از آسمان تا ریسمان» شام باز پسین» صبح دروغگین» گیاه 
و سنگ نه آتش» خون و خاکستر به چاپ رسیده است و پسندیدۀ خاطر 
عوام گردیده است. علاوه بر شعر گویی نادر کارهای ترجمه و تالیف هم" 
انجام داده است. ۱ 

نادر نادرپور یکی از شعرای برجسته معاصر ایران محسوب می 
شود. پختگی شعر با جدت طبع او را از شعرای دیگر معاصر ایرآن ممیز می 
سازد. باآنکه در پیروی نیما شعر گفته ولی فکر تازه ای در اشعار خود 
دمیده است. 


نسیم شمال (سید اشرف الدین حسینی) 
سید اشرف الدین قزوینی؛ فرزند سید احمد حسینی» معروف به 
نسیم شمال یکی از نویسند گان برجسته» روشنفکران توانا» شاعران نامور 
معاصر ایران بود. وی در سال ۱۸۲۹/۱۲۰۸ در شهر رشت چشم به 
جهان گشود. شش ماهه بود که یتیم گشت و دچار فقر و تنگدستی شد. وی 
برای تکمیل تحصیلات به ہین اللهرین رفت: در آنجا از افاضل و اساتید 
عراق کسب فیض نمود. پس از اقامت پنج ساله در عراق به ایران باز گشت 
و در شهر رشت به شغل کتابت پرداخت. او هميشه تمایل به پیشرفت زبان 
تا دا تاو ماه ها من ربوم رت وی در سال 


۰۲ شش در شهر تهران روزنامة "نسیم شمال“ را انتشار داد. 
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چهارم» معاشقة ناپلیون اول» عشق جوانی» مقالات آمریکایی» کولونل ژیرار 
از معرفترین آثار اوست که در زمینۀ ترجمه به پایان رسانید. 

اععصام الملک به علت اشتغال به تاليف و ترجمه اکثر اوقات 
عمررا به گوشه گیری می گذرانید. تنها در دوره دوم به نمایند گی مجلس 
بر گزیده شد و سالهای آخر عمر به ریاست کتابخانة مجلس و عضویت 
کمیسیون معارف منصوب گردید. او در سال ۱۹۳۷/۵۱۳۱ در تهران 
زندگی را بدرود گفت. 

تادر نادرپور 

نادر نادرپور یکی از شاعران با قریحه ایران معاصر بود. وی به 
سال ۱۳۰۸ ش / ۱۹۲۹ م در خانوادة مرفه در تهران تولد یافت. لشت انامه 
او به نادر شاه افشار می رسد. تتحصیلات ابتدایی را در وطن مالوف و 
تحصیلات دور متوسطه را در دبیرستان تهران پرداخت. در سال ۱۳۲۸ 
ش/۱۳۹م به فرانسه رفت و در سال ۱۳۳۱ ش/۱۹۰۲ به دریافت 
لیسانس در رشتة زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه سوربن» پاریس نایل آمد. 
ف وعووت رة ان راجت کرد ر اچد با کر وروت 
فرهنگ و هنر در مسئولیت مختلف اشتغال داشت. 

نادر نادرپور نویسنده و شاعر برجستة معاصر ایران بود. وی در 
تأاسیس کانون نویسند گان ایران وظیفة مهمی ایفا نمود. پس از انقلاب 
اسلامی ایبران به آمریکا رفت و تا پایان عمر در این کشور به سر برد. تمام 
عمر خود را در فعالیت علمی صرف کرد و بالآآخره در لوس انجلس» آمریکا 
در سال ۱۳۷۸ش ۱۹۹۹۸ در گذشت. 
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بعد از خدنات ارزنده در زمينة‌زبان و ادبیات فارسی در سال 
۰ ش ۵ در گذشت. 

در زمينة شعر بهار مرش و د ا 
بزرگان خراسان و مدح و منقبت اولیای دین قصیده می ساخت ولی بعد از 
مشروطیت شعر خود را به افکار انقلاب و آزادی وقف نمود و در اشعار خود 
علیه استعماری صدای محکم بلندکرد. 

دیوان اشعارش جمع آوری شده است . حدوداً بيشت هزاز دعر او 
در قالب قصیده و غزل و قطعه و مستزاد و مخمس و مشویات شامل این دیوان 
است. گذشته از دیوان از مهمترین آثار او کتاب سبک شناسی در سه جلد» 
رساله در احوال فردوسی» تدوین رساله در احوال ماني تاریخ مجتصر احزاب 
سای رمان برنگ ادا کیزان سید بر جای ند است: 

میرزایوسف اغتصام الملک 

میرزا یوسف اعتصام الملک پدر پروین اعتضامی بود. وی در 
سال ۱۸۷۳/۵۱۲۵۲م در ریز چشم به جهان گشود. پدرش میّرزا 
ابراهیم خان مستوفی ملقب به اعتصام الملک یکی از نجیب زادگان آشتیان 
بود. اععصام الملک اجب عرب و فقه و اصول و منطق و کلام و 
لیم بای ترکی لاسرا در تبریز آموعت. . 

بیشتر آثار او در زمینه ترجمه است که از عربی یا فرانسوی به زبان 

فارسی بر گردانده. خدعه و عشق اثر شیللر و میزرابل اثر ویکتور وگو را ۱ 
بنام "یره بختان" ترجمه کرد. سفینه غواصه, ترجمة حال تولستوی» هانری .. 


PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 196 


رشتة تحریر در آورد. هماء پریچهر» آئینه» آهنگ» نسیم» زییاء پروانه» 
سرشک از معروفترین آثار اوست. نمایشنامه ها مانند محمود آقا را وکیل 
کنید» عروس فرنگی» جنگ منافرات قم» ساغرء راز پنهان از رشحات 
قلم اوشت. 

شرس مک دای عرد و کر بک تایه 
وضعیت جامعه ایران رامطرح می کند. مختصر اينکه در نثر فارسی به 
سیب شیوۀ نگارش خود راهی نو گشوده است. 


میرزا محمد تقی بهار .. | 

میرزا محمد تقی متخلص به بهاز به سال ۲7۵ ۱ش /۱۸۸۲ع هر 
شهر مشهد بدنیا آمد. بهار ادبیات فارسی را نخست نزد پدرش آموخت و از 
هفت سالگی به سرودن شغر آغاز نمود. چند سال از محضر عبدالجواد 
ادیب نیشاپوری استفاده کرد. هنوز هینجده ساله بود که پدبرش میرز! محماد 
کاظم صبوری ملک الشعرای ایران به سال ۱۹۰۰/۱۲۸4 در گذشت و 
بفرمان مظف رالدین شاه قاچار ملک الشعرای پدر به پسر واگذار گردید. 

بهار هنوز جوان بود که به مشروطه و آزادی دل بست و در جمع 
مشروطه خواهان خراسان درآمد. در سال ۰/۱۲۸۹ ۱۹۱م روزنامة 
"نوبهساز* که ناشر افکار جدید و آزادی خواهی بود دایر کرد و در 
۶ ش/۱۹۱۰ از مشهد به نمایند گی مجلس شورای ملی انتخاب شد. 


- بهار تمام عمنربه مدیریت روزنامه و سرودن اشعار زیبا و دلپذیر اشتغال 
داشت. او در سال ۱۲۹۲٩‏ ش/ ۱۹۱۷م مجلهة دانشکده را منتشر کرد. وی 


195 PERSIAN SELECTIONS {(Hons.) 


چندی رایزن فرهنگی سفارت ایران در انگلستان بود و سپس به سمت 
استادی در دانشگاه تهران مشغول به تذریس شد. 
محمود صناعی از زمان جوانی با نشریاتی چون سخنء» راهدمای 
کتاب»یغماو مهر همکاری می کرد و آثاری در زمینه های فلسفی می 
نوشت. آثارش عبارتند از: یادی از استاد» پنج رسالۀ افلاطون» آزادی فردو 
قدرت دولت» آزادی و تربیت وغیرآن مورد توجه قرار گرفت: 
مطیع الدو له محمد حجازی 
مطیع الدوله محمد حجازی یکی از نویسندگان برجسته ایران 
معاصز بود. وی در سال ۱۲۸۰ش ۶۱۹۰۱۱ در تهران به دنیا آمد. وی نوه 
مظفرالدین شاه قاجار بود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه در دبیرستان 
سینت لویی در تهران فراگرفت. در سال ۱۲۹۸ ش/۱۹۱۹م در وزارت 
پست و تلگراف و تلفون به خدبت مشغول شد ودر سال ۱۹۲۱/۲۰۰۰ 
۔ برای تحصیلات عالسی از طرف وزارت به فرانسیه رهسپار شد. در 
۸ حجازی به ایران باز گشت و به مدیریت مجلاٌ پست و 
تلگراف و تلفون منصوب شد. در سال ۱۹۳۶/۵۲۰۱۳م به وزارت مالیت 
منسلک شد.حجازی مدتی نیز رئیس اداره رادیوء معاون نخست وزیر» مدیر 
مجنلة ایران امروز و سناتور بوده. وی بعد از خدمات ارزنده در زمینة ادبیات 
و سیاست در سال 1/۱۳۰۳ ۱۹۷م چشم از جهان فروبست. 
- حجازی نویسنده توانا و برجسته ایران معاصر بود که در زمينة رمان 


نویسی» داستان نویسی» نمایشنامه تویسی» پژوهشی و تحقیق آثار فراوان به 
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فارسی شکر است» رجل سیاسی» دوستی خاله خرسه» درد دل ملا قربانعلی» 
بیله دیگ بیله چقند و ویلان الدوله است. گذشته از یکی بود یکی نبود» 
جمال زاده آثار مععددی در زمينة داستان نویسی بز جای داشت. از جمله آثار 
او در این زمینه سرو ته به کرباس» دارالمجانین» صندوقچه اسرار» تلخ و 
شیسرین» صحرای محشر» هزار پیشه» هفت کشور, قصف کوتاه قنبر علی» غیر 
از خدا هیچکس نبود خیلی شهرت گرفت. داستانهای وی دارای انتقاد و طنز 
است و ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه را فراوان بکار برده است. 
گنج شایان» تاریخ روابط روسیه و ایران» قص قصه هاء بانگ نای» 
س رگذشت حاجی بابا اصفهانی» اندک آشنایی با حافظ از آثار محققانه 
اوست. کتابهای مععدی هم از زبان انگلیسی و فرانسوی ترجمه کرده 
است. بسبب تجوبیات نوین در داستان نویسی با ابتکار تازه و افکار 
هیسجان انگیز محمد علی جمالزاده از حیث بنیانگزار داستان کوتاه در زبان 
و ادبیات فارسی بشمار می آید. 
مود ی 
محمود صناعی یکی از برجسته ترین نویسنده و متفکر ایرانی بود. 
وی در سال ۱۹۱۹/۱۲۹۸ در اراک تولد یافت. تحصیلات خود را در 
کالج آمریکایی تهران و دانشکده ادبیات و دانشکدة حقوق به پایان رساند. 
او در رشته های فلسفه و علوم تربیتی و ادبیات فارسی و زبان خارجه مدرک 
لیسانس دریافت. سپس عازم انگلستان شد و در دانشگاه لندن به تحصیل در 


رشته حقوق و فلسفه و روان شناسی پرداخت و به اخذ دکترای نایل آمد. وی 
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محمد علی جمالزاده . 
: سید محمد علی جنالزاده فرزند سید جمال الدین واعظ همدانی 
در سال ۱۸3۱/۵۱۲۷۰م در اصفهان تولد یافت. تحصیلات مقدماتی را در 
تهنران فراگنرزفت: در اوایل سال ۱۲۸۲ش ۱۹۰۳2 به بیسروت رفت و در 
یک دبیرستان ثبت نام کرد. دورة متوسطه را در مدرسة آنطورا در جبل لبنان . 
به پایان رسانید. در سال ۱۲۸۹ش 2۱۹۱۰2 از طریق مصر عازم پاریس شد. 
جنمالزاده تا پایان سال.۰ ۱/۵۱۳۹ ۱۹۱م در لوزان ماند و در ۱۳۹۶ش 
۸ به مدرک رشتة حقوق از دانشگاه دیژون فرانسه نایل آمد. 
"درهنمان سال بأ خانم ژوزفین از اهالی سویش ازدواج کرد. - 
جمالزاده در حین جنگ جهانی اول به برلین رفت و در کتار 
آزادنخواهان ایزان قرار گرفت. سپاس به بغداد رفت و روزنامۂ "رستخیز 
منتشر کرد. در سال ۱۳۹۰ش ۱۹۱۲۸ از بغداد به برلین: رهسپار شد. در ` 
طول اقامت در برلین روزنامه ”کاوه“ را منتشر کرد. جمالزاده در 
۰ ش ۱۹۳۱م در ژنو در کشور سویس سکونت کرد و در دانشکدة 
ادبیات دانشگاه ژنو مشغول به تدریسس شد. سر انجام در سال 
۱۹۸/۱۷ در همین کشور در گذشت. .. ۱ 
"یکی بود یکی نبود" اولین اثر منشور در زمینه داستان نویسی بقلم 
جمالزاده بود که در سال ۳۰۲ ۱ش/ ۱۹۲۷م بصورت کتاب مستقل در برلین 
منعشر شد: این اولین کتابی بود که بر خلاف عادت بزبان محاورة معمولی 


نوشته شده بود. مجموعۀ یکی بود یکی نبود شامل شش داستان کوتاه: 
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رانخست در مدرسة ناصرخسرو در ندوشن و سپس در مدرسة خان در یزد 
فرا گرفت. از آن به بعد» به دریافت لیسانس از دانشکدۀ تهران نایل آمد. در 
خورد سالگی شعر سرودن آغاز کرد. اشعار او در مجلۀ سخن منتشر شد. 
بعداً به منظور تکمیل تحصیلات خود به اروپا رفت و در فرانسه و انگلستان 
به کسب دانش پرداخت. 
بعد از تحصیلات به ایران برگرداند و از حیث استاد خدمات 
ارزنده در دانشگاه ها و آموزشگاه های عالی ماننددانشگاه ملی» مدرسه 
عالی ادبیات و مدرس عالی باز رگانی به پرداخت. ندوشن تمام عمر ازدواج 
نکرد. سر انجام در آخرین ایام زندگی در بیماری جنون میتلا شد و در سال 
۲ ش /۸۱۹۷۳ چشم از جهان فروبست. . 
محمد علی اسلامی ندوشن از حیث شاعر توانا و نویسندة برجسته 
ایرانی بشمار می آید. شکی نیست که در شعر گویی مهارت تامه داشت ولی 
بیشتر به تالیف آثار انتقادی و تحلیلی پرداخته است. ندوشن بیش از 4۰ 
کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی به رشتة 
تحریر در آورده است. تأمیس فرهنگ سرای فردوسی و انتشار فصل نام 
هستی از اقدامات مهمی او بشمار می آید. ماجرای پایان ناپذیر حافظ ایران 
و جهان از نگاه شاهنامه» امل در حافظء داستان a‏ نام نامور» جام 
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است. نویسنده توسط مکالمه بین استادان و شاگردان و ناظم دانشگاه » عهد 
آمرانه شاهنشاه ایران را هدف انتقاد قرار می دهد و بی بسی و مجبوری عوام 
را تصویر می کند. زبان خیلی ساده و روان است و از آغاز تا آخر جذب و 
گیرایی را ادامه دارد. 
لیلا کاویان 

ليلا کاویان به سال ۱۳۲۹ش/۱۹۰۰م در کابل تولد یافت. 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه در مذرس بلخی پرداخت و تحصیلات عالی را 
در دارالمعلمین کابل به پایان رساند. در حال حاضر وی یکی از عضوهای 

فعال حزب شاعران و نویسند گان جمهوری است. 

لیلا کاویان مثل پروین اعتصامی علیه استحصال زنان و رنجبران و 
ضعیفان و بیکسان صدای خروش بلند می کند و اشعاراحساس انگیز و 
انقلابی می سراید. وی شیوة جدیدی دارد و با لحن تازه شعر می گوید. 
مختصراً اينکه لیلا کاوبان شاعر فکر تازه و تلاش نو است. وی آرزو دارد که 
مردمان افغانستان بحصوص زنان از اسارت و تنگدستی و ظلم و تعدی آزاد 
بشوند. ۱ 

محمد علی امنلامی ندوشن 

محمد علی اسلامی ندوشن یکی از معروفترین شاعران و 
پژوهشگران و منتقدان ايران معاصر است. وی به سال ۱۳۰6ش /۱۹۲۵۹م 
درندوشن» يزد در خانوادۀ متوسطه چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی 
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گوهر مراد 

غلامحسین ساعدی معروف به گوهرمراد یکی از برجسته ترین 
نویسندگان ایران معاصر بود. وی به سال 4 ۱۳۱ش / ۱۹۳۹م در تبریزتولد 
یافت.ساعدی تحصیلات مقدمأتی در دانشگاه تبریز پرداخت و به اخذ 
مدرک لیسانس در پزشکی نایل آمد. 

گوهر مراد نمایشنامه های متعددی در عهد محمد رضا شاه پهلوی 
نوشت و در تمام آثارش جامعه"ایران را مورد توجه قرار داد. او در نمایشنامة 
خود از غلامات استفاده کرد چراکه در زمان شاه چیزی را صریحاً گفتن 
خیلی دشوار بود. 

از آثار مهمی که گوهر مراد در زمینة نمانشنامه برجای گذاشته 
است عبارتند از: جانشین» زاویه» دیکته» مرگ در پاییز» پشت شیشهاء ماه 
عصل, چوب به دستهای ورازیل» جشنم در برابر چشم» وای بر مغلوب وغیره 
آن.ساعدی به همراه بهرام بیضایی» بهمن فرسی» بیژن مفید وغیره تناتر ایزان 
را به اوج رساند. وی در سال ۱۳۹۶ ش/ ٩۱۹۸م‏ در پاریس در گذشت. -: 

گذشته از نمایشنامه گوهر مراد داستانها و رمانها هم نوشته. خانه 
های شهر ری» شب نشین با شکوه» عزاداران بیل» واهمه هأی بی نام و نشان 
وغیره از داستانهای اوست که بر جای مانده است. 


دیکته یکی از جاذب ترین و معروفترین نمايشنامة های گوهر مراد 
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فریدون توللی 
۰ فریدون فرزند جلالی توللی به سال ۱۲۹۸ش ,2۱۹۱۹ در شیراز 
تولد یافت. وی تحصیلات ابتدایی در مدرسة غازی و مدرسة شاه پور 
پرداخت. بعدا برای تحصیلات عالی وارد دانشگاه تهران شد و در سال 
۰ اش ۱۹6۱۸ در رشِتة باستان شناسی فار غ العحصیل شد. سپس به کار 
باستان شناسی مشغول شد. او سرانجام پس از بیماری قلبی در سال ` 
٤‏ ش/۱۹۸۰ در گذشت و دز حافظیه به خاک سپرده شد. . 
توللی از خرد سالی تمایل به شعرسرودن داشت. او بر اثر آشنایی با 
نیما یوشیج در شعر به شیوة جدید گرایش یافت. دفتر های شعرارها" و 
”نافه“ یادگار همین دور است. ولی بعداً به مخالفت با فرم آزاد نیمایی 
" پرداخت و مجموعه ای از غزل و قصیده به شیوة قدیم با نام "پویه" منتشر 
کرد. گذشته از مجموعه های شعری که نامبرده شد» مجموعۀ مقالاتش بنام 
”التفباضیسل“ ”کاروان“ و" بازگشت“ از آثار مهم اوست. توللی در سرودن 
اشعار عاشقانه» رسانتیک و احساساتی دست داشت و در این زمینه سهم 
بزرگی دارد. توللی صاحب خزينة لغات است و در اشعار خود تراکیب و 
" تشبیهات و استعارات نوین را بخوبی بکار می برد 
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فروغ فرخ زاد 

اسم اصلیش فروغ الزمان فرخزاد بود. او از حیث یکی از برجسته 
ترین شاعرات ایران محسوب می شود. وی در محله امیریه در تهران در 
۳سش ٤۱۹۳م‏ تولد یافت. در سال ۱۳۳۰ش ۱۹۰۱/۸ در سن شانزده 
سالگی با پرویز شاپور ازدواج کرد: ولی فقط چهار سال گذشته بود که اين 
ازدواج به جدایی انجامید. . 

پس از جدایی از شاپور» فروغ به اروپا رفت و در طول اقامت در 
اروپا زبان ایعالیاء فرانسه و آلمانی را فراگفت. آشنایی با زبان و فرهنگ 
اروپایی ذهن او را باز کرد و در افکار او یک نوع تحولی پیش آمد. آشنایی 
با نویسنده وفیلمساژ وسر شناس ایرانی» ابراهیم گلستان و همکاری با او 
تحول فکریش را افزود. چند سال در زمینه فیلم و تئاتر اشتغال داشت. در 
سال ۱۳٤۳‏ ش /۱۹۲م به آلمان و ایتالیا و فرانسه سفر کرد. 

فروغ با مجموعه‌های اسیر» دیوار» عصیان که در قالب نیمایی 
سروده نود کار خود را آغاز کرد و در جهان شعر جایگاه خاصی ایجاد کرد. 
چون مجموعه‌ها مانند "تولدی دیگر“ و "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد“ 
به چاپ رسید شهرت او به ازج رسید.به سبب اشعار نغز و شیرین و فکر 
انگیز خود فروغ از حیث شاعر برجسته معاصر ایران بشمار می آید. 

RE 

تصادف فاجمه در تهران هلاک ف در گررستان شهیرالدوله من 


187 PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 


علی دهي 

علی دشتی» محقق» داستان نویس» روز نامه نگار ایرانی در شهر 
کربلا در یک خانوادة ایرانی به سال 4 ۱۲۷ش / ١۱۸۹م‏ بدنیا آمد. پدرش 
شیخ عبدالحسین دشتی از شیوخ بزرگ و روحانی خوش نام بود. 

علی دشتی تحصیلاتش را در حوزه های علمیه در کربلا و نجف 
شروع کرد و در سال ۹/۸ در سن بیست و چهار سالگی در 
دوران جنگ جهانی اول همراه پدر و برادرانش عازم عراق شد ولی زود به 
تهران ب رگردانند. علی دشتی طی هفت دهه در جریانات سیاسی فرهنگی و 
اجتماعی ایران نقش مهمی ایفا نمود. در تحکیم اقتدار به رضا شاه و محمد 
رضا شاه فعال بود اما در اوج اقتدار آنان مورد بی مهری قرار گرفت. او هر 
چند تحصیلات خود را از مدارس مذهبی آغاز کرد اما بعدها تندترین انتقاد 
ها را به روحانیت و دین.اسلام داشت. علی دشتی در سال 6۱۹۸۱۱۵۱۳۰۰ 
در تهران در گذشت. 

آثار او مشتمل بر داستان کوتاه» پزوهشها و نقد ادبی» نقد مذهبی» 
ترجمه است. فحنه» جادوء هندو از معروفترین مجموع داستانهای کوتاه 
اوست. آثار یکه در پژوهش و نقد ادبی داشت مشتمل بر ایام محبس» دمی با 
خیام» قلمرو سعدی» نگاهی به صائب» سیر دیوان شمس» نقشی ازحافظ 
وغیره درمیان دانشوران ایرنی مورد توجه قرار گرفته است. 
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عطا کریم برق در سال ۱۹٤۹‏ میلادی برای تحصیلات خود به 
ایران سفر کرد و در سال ۱۹۰۳ فیلادی مدرک دکترای در ادبیات فارسی 
از دانشگاه تهران دریافت کرد. سپس به کلکته مراجعت کرد و در دانشگاه 
کلکته بعنوان دانشیار در بخش عربی و فارسی منصوب گشت. تمام عمر 
خود را در درس و تسدریس و تحقیق و تالیف صرف کرد و شاگردان را با 
تمام خلوص ومخبت می آموخت و راهنمایی می نمود. در سال ۱۹۸۷ از 
دانشگاه کلکته باز نشست ولی فعالیت علمی و ادبی خود را ادامه داد و 
مقاله ها و کتابها می نوشت. در اواخر عمر به مرض اعصابی مبتلا شد و در 
سال ۱۹۹۹میلادی در لکته چشم از جهان فروبست. جسد خاکیش را 
بر طبق وصیتش به قریه چا رگاوان بردند و سپرد خاک کردند. ۱ 

”آثار و نفوذ فارسی در زبان و ادبیات بنگالی" که اصلاً دو جلد 
داشت در مجلهٌ ایندوایرانیکا که بکوشش انجمن ایران کلکته 
چاپ رسیده است. کتاب مهم دیگر بنام "در جستجوی احوال و آثار صفی 
علی شاه“ از چاپخانة آفتاب تهران» ایران انتشار یافته است. رسالة مطلوب 
المبارک و تحقیقات المعانی را که از آثار شاه آمون بود در سال ۲م 
تصحیح نموده خودش منتش رکرد. گذشته از این کتابهای درسی هم تاليف 
کرد و در ترویج و پیشرفت زبان و ادبیات فارسی در سراسر هند نقش مهمی 


را ایفا نمود. 
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تحصیلات ابتدایی به دانش سرای مقدماتی پسران تبریز رفت و فارغ 
التحصيل شد. در ۷ ۱م برای ادامة تحصیل در رشتۀ زبان-و 
ادنیات انگلیستی در دانشکده دانشگاه تبریز رفت و تحصیلات را به پایان 
رسانید. او تمام عمر در درس و تدریس به سر می برد. ۱ 
صمد بهرنگی در ۱۹5۰/۱۳۳۹ اولین داستان رامنتشر کرد. 
کارهای ترجمه هم انجام داد..بهرنگی در سال ۱۳٤١‏ شن ۱۹۸7 در سن 
۹ سالگی در تبریز چشم از جهان فروبست. 
گذشته از داستان های کوتاه مانند بی نام» کجل کفتر بازء پسرک 
لبو فنروش, ماهی سیاه کوچولز» عروسک سنگ صبورء گل خندان » یک 
هلوهزارهلوءآثارهای دیگر به عنوان. کند و کاو در مبایل تربیتی ایران؛ 
الفبای فارسی بر ای کو دکان آذربایجان. اهمیت ادبیات کودک وغیره آن به 
رشتة تحریر درآورد و مورد توجه‌قوار گرفت. . ۰ - تس 
عطا کریم برق 
" پروفیسورعطا کریم برق یکی از استادان و نویسند گان برجستة 
زبان وادبیات فارسی در هند بشمار می آید. وی در ٩۱۸‏ ۱میلادی در قریه 
چا رگاوان در ایالت بهار در هند چشم به جهان گشود. تحصیللات ابتدایی را 
در مدرسة محلی پرداخت. در سن دوازده سالگی به جمراه استاد خودش 
رضا کریم به کلکته آمد. تحصیلات مقدماتی در دبیرستان هیثر و دانشکدة 
پریسیدتمنی در کلکته فرا گرفت. در :۹ ۱میلادی به مدرک فوق لیسانس 
در زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کلکته نایل آمد. 
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بعد از تحصیلات خود در ایران دز سال ۰ ۱ با اولین گروه 
دانش آموزان عازْم بلژیکت شد و در رشته مهندس به تحصیل پرداخت: ` 
> «هدایت در سال ۱۹۳۰/۱۳۰۹ به تهران باز گشت و در بانک 

ملی مشغول به کار شد. هدایت در شال ۱۹۳/۱۳۱6 به همراه شین 
پرتو به هند رفت و به فراگیری زبان پهلوی نزد دانشمند پارسی پرداخت و : 
کارنامة اردشیر پاپسکان را در هند از پهلوی به فارسی ترجمه کرد. در طی 
اقاست خود در بسبئی اثر معروف خود" بوف کور“ را که در پاریس نوشته 
بود انتشار داد. در سال ۱۲ 7۷/۸ از هند باز گشت و در سال 
۱ شم مجموعة ”سگ ولگرد" را انتشار داده. گذشته از داستان 
بلند ”حاجی آقا" داستانهای کوتاه مانند آب زندگی » ولنگاری »سه قطره 
خون» اصفهان نصف جهان» ترانه های خیام» عروسک پشت پرده» محلل 
وغیره آن از آثار معروف صادق هدایت بشمار می آید. گذشته از این او 
آثارهاي معروف از نویسندگان فرانسوی به زبان فارسی ب رگرداند. هدایت 
نقاشی هم می کرد و در این زمینه شهرتی بسزا داشت .نمونه ای از طراحی او 
در سر لوح کارنامة اردشیر بابکان چاپ شده است. ۱ 

صادق هدایت در آخرین ایام زندگی خیلی خسته و بیزار شده بود و 
بدین سیب در سال ۸۱۳۳۰ / ۱ در پاریس خود کشی کرد. 

صمد بهرنگی 

صمد بهنرنگی داستان نویس» محققء معرجم» شاعر و نویسننده 

ایرانی بود. صمد در ۱۳۱۸ش /۱۹۳۹م در شهر تبریز تولد یافت. پس از 
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۱ مجموعه داستانش را بنام "خيمة شب بازی“ در سال ۱۳۲ش 
۸ منتشر کرد. آثار دیگرق که برایش شهرت فراوان بدستش آورد 
رمانهای" تنگسیر" و "مبنگ صبور؟ بود. چوبک به زبان انگلیسی مسلط 
بود و دستی نیز در ترجمه داشت. وی قصۀ معروف به "پین وکیو“ را با نام 
”آدمک چوبی" به فارسی بر گرداند. شعر "غراب" اثر ادگار آلن پو نیز به 
همت وی ترجمه شد. گذشته از آثار ادبی که نام برده شد مجموعه داستان 
کوتاه با نام "روز اول قبر“ و نمایشناقه "توپ لاستیکی" از آثار.اوست. 

چوبک از اولین کوتاه نویسان قصه فارسی است و پس از محمد 
علی جمالزاده و صادق هدایت می توان از او به عنوان یکی از پیشروان قصه 
نویسی جدید ایران نام برد. چوبک بسیر مختصر و موجز می نوشت و در 
بیان جزییات توانایی خاص برخوردار بود. 

صادق هدایت 

صادق هدایت به سال ۱۲۸۱ ش ۱۹۰۳۸ دز تهران تولد یافت. او 
یکی از نویسندگان و مترجمان و روشنفکران ایرانی است که در قرن بیستم 
میلادی می زیست. پدرش هندایت قلی خان فرزند نیرالملک وزير علوم در 
دورة ناصرالدین شاه قاچار بود. ۱ 

صادق هدایت در سال ۱۲۸۷ش /۱۹۰۸م تحصیلات ابتدایی در" 
سن شش سالگی در مسدرسة علمیه تهران آغاز نمود. در سال ۱۲۹۲ش 
۸ در مدرسة فرانسوی بنام مدرسۀ سن لؤنی به تحصیل پرداخت. 
صادق در جوانی گیاه خوار شد و کتابی در فواید گیاه خوری نیز نوشت. 
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گرفت و ادبیات عرب را در مدرسبۀ ”متحده“ و ”فیوضات“ در تبریز یاد 
گرفت. زبان فرانسوی هم از استادان آن مدرسه آموخت. 

شهریار در سال ۱۳۰۰ ۱۹۲۱/۵م رهسپار تهران شد و در 
دارالفنون ثبت نام کرد. آدورةمتوسطه را در مدرسه دارالفتون به پایان رساند 
و آنگاه تحصیل به رشته "طب پرداخت ولی به سبب کمبود توجه آن را 
تواست به انجام رساند. وی در دانشکدة ادبیات تبریز مشغول به تدریس 
ر زمان منظومة معروف به زین ت رکیه به نام ”حیدر بابایه" را 
نتشر ساخت. سرانجام پس از چندی بیماری به سال ۳ شم 
در تهران در بیمارستان مهر درگذشت ۱ 

کلیات اشعارش مشتمل بر قصیده و غزل و مشوی و قطعه است و از 
پانزذه‌هزار بیت تجاوز می کند. این کلیات به همت دوستانش در سه جلد په 
اپ رده انت او جر غر لائ خود تايل جدی د ر قاضاهای عضر را به 
لحن جدید و جالب گنجانیده است. . ملک الشعرای بهار شهریار را از حيٹ 
"افتخار شرق“ نامبر و ۱ 
صادق چوبک ۱ 

صادق چوبک به سال ۱۲۹۰ش /۱۹۱۲م در بوشهر تولد یافت. 
وی تحصیلات ابتدایی را در شیراز پرداخت. از آن به بعد به تهران رفت و در 
مدرسۂ آمریکایی ثبت نام کرد و در سال ش ۹۳۷ به مدرک 
لیسانس نایل آسد. بنعد از پایان[ساندن تحصیلات خود در شر کت ملی 
انتخدام گرفت. همین ایام بود که نوشتن داستان کوتاه آغاز نمود. 
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سیمین بهبهانی 


سیمین بهبهانی دختر عباس خلیلی یکی از نویسندگان و شاعران 
نامور معاصر ایران است سیمینبه سال ۲ ۰ ش/۱۹۲۷م در تهران تولد 
یافت. پدرش عباس خلیلی یکی از رهبران مشروطه بود و به دو زبان عربی و 
فارسی شعر می گفت. شاهنامة فردوسی را به عربی ترجمه کرده بود. سیمین 
بهبهانی بدا با حسن بهبهانی ازدواج کرده وبنام خانوادگی همسر خود 
شناخته شد ولی بعداً با منوچهر کوشیار ازدواج نمود. او از حیث دبیر سالها 
در وزارت آموزش و پرورش فعالیت داشت. او در سال ۱۳۳۷ش/۱۹۰۸م 
وارد دانشکده حقوق شد و حدودا سی‌سال در درس و تدریس اشتغال 
داشت. در سال ۱۹۹/۱۳4۸ به عضویت شورای شعر و موسیقی در 
آمد و چندتا جایزه بین المللی فراگرفت. 

سیمین در سن چهارده سالگی شعر سرودن آغاز کرد و به خاطر 
سرودن غزل فارسی به شیو نیما شهرت گرفت . سه تار شکسته» جای پا 
چلچراغ» رستاخیزء دشت ارژن» گزینه اشعار» در باره هنر و ادبیات» 
مجموعه اشعارء کاغذین جامهء یک دریچه آزادی از آثار برجسته اوست. 

شهریار 

محمد حسین بهجت متخلص به شهریار یکی از شاعران بزرگ و 
شوانای معاصر بشمار می آید. وی فرزند حاج مير آقا خشگنابی بود. وی در 
سال ۱۲۸۵ ش ۱۹۰5/۸ در تبریز تولد یافت. علوم ابتدایی را در آن شهر فرا 


8 
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سیاوش کسرایی 

سیساوش کسرایی» فرزند رحیم» در ۱۳۰۶ش ۸۱۹۲۰۱ در 
اصفهان تولد یافت. تحصیلات خود را در تهران به پایان رساند و مدرک 
لیسانس از شعبۀ حقوق دانشگاه تهران فرا گرفت. سیاوش از بنیان 
گزاران انجمن ادبی "شمع سوخته“ بود و سالیان دراز در حزب تودة ایران 
فعالیت داشت. او از اعضای کانون نویسند گان ایران و از فعالان سیاسی 
چپ گرای ایران بود. ۱ 

سیاوش پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ش 
۸ به همراه خانواده اش از ایران خارج شد و به کابل مهاجرت کرد. 
او در طول اقامتش در کابل در رادیو رحمت کشان مشغول به فعالیت شد 
و برنامه ریزی می کرد. بعداً سیاوش به وین (۷16008) رفت و سکنی گزید 
ولی فعالیت علمی را ادامه داد و اشعار نغز و شیرین می سرود. سر انجام وی 
در وین در 4 ۱۳۷ش ۱۹۹۱/۸ در گذشت. 

وی یکی از شا گردان نیما یوشج بود و از سبک شعر او پیروی می 
کرد. از جمله مجموعه های شع رکه بما رسیده است آوه» آرش کمانگر» 
خون سیاوش» سنگ و شبنم؛ با دماوند خاموش,خانگی» مهره سرخ» در 
هوای مرغ آمین» تسراشه های تبر و هدیه برای خاک دارای شهرت و 
مقبولیت درمیان فارسی زبانان است. به سبب اشعار غنایی و ولوله انگیز 


خود سیاوش یکی از شاعران ردیف اول معاصر ایران محسوب می شود. 
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سهراب سپهری 

سهراب سپهری به عنوان یکی از شاعران برجسته و سرشناسان 
معروف معاصر ایران به شمار می آید.وی به سال ۱۳۰۷ش 0۱۹۲۸7 در 
شهرقم چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را درزادگاه خود 
پرداخت. سپس به کاشان رفت.و دورة متوسعطه را به پایان رسانید. از آن به 
بعد به تهیزان رهسپار شد و از دانشکده هنرهای زیبا در هدر نقاشی به 
مدرک درجه اول علمی نایل آمد. بعد از تحصیلات خود به تاسیس کار گاه 
نقاشی همت گماشت و آثار ارزنده ای آفرید. سپهری به کشورهای 
اروپایی وهند و ژاپون مسافرت کرد و کارهای‌هنر خود را در این 
کشورها به معرض نمایش گذاشت. ۱ 

سپهری دز سال ۱۹۱/۵۱۳۳۰ نخستین مجموعهٌ شعر خود را 
به نام "مرگ رنگ» انتشار داد و دو سال بعد مجموعة دیگری به نام 
"زندگی خوابها" منتشر کرد. حدوداً هشت سال بعد اثر دیگری به نام"آواره 
آفتاب* را به چاپ رساند. "صدای پای آب“ و "حجم سبز" .از معروفترین 
آثار شعری است که از سهراب سپهری بما رسیده است. شعر او به زبانهای 
انگلیسی» فرانسوی» آلمانی» روسیه» ت رکی و عربی بر گردانده شده است. 

سهسراب منپهری در سال ۹ ش /⁄۱۹۸۰م در گذشت و در 
مشهد سپرد خاک شد. . ۱ 
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الشعراء بهار همکاری کرد. در سال ۱۳۰۸ش /۱۹۲۹م به خدمت وزارت 
فرهنگ درآمد و بلعداً از حیث عضو فرهنگستان ایران منصوب شد. آخر 
عمر خود را در پاریس به سر می برد ولی زمانی که برای ش رکت در نخستین 
کنگرة ایران شناسان به تهران آمده بود درسال ۱۳4۵ش/۱۹7م در تهران 
در گذشت و سپرد خاک شد. 

سعید نفیسی تمام عمر خود را در تألیف و تحقیق صرف کرد و 
کتابهای زیادی در سوضوعات مختلف منتشر کرد. احوال و آثار رودکی 
( سه جلد)» تاریخ نظم و نشر ایران در زبان فارسی» جستجو در احوال و اشعار 
فریدالدین عطارء شاهکارهای نثر معاصر فارسی» روزگار ابن سیناء خاندان 
طاهربان» تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر ( دو جلد)» تاریخ 
تمدن ایران ساسانی» سرچشمة تصوف از آثار برجسته اوست. 

داستانهای کوتاه مانند فرنگیس» ماه نخشب» آتشهای نهفته» 
ستارگان سیاه» خانة پدری» اذان مغرب و ماه نخشب از معروفترین داستانهای 
کوتاه اوست که بر جای مانده است. نمایشنامه به عنوان" خرین یادگار 
نادر* نیز به پایان رسانید. کار ترجمه هم می کرد. "ایلیاد و اودیسه" را بزیان 
فارسی برگرداند و فرهنگ فرانسه به فارسی هم تدوین کرد. 

موضوع خانه پدری وطن دوستی و میهن پرستی است و قهرمان 
مرکزی نصرالله است که هرات را دوست دارد و مهاجرت نمی کند» 
باوجود اینکه باشندگان خراسان به شهرهای دیگر فرار می کنند. 
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عبلامه اقبنال شاعر و فیلسوف و سیاست مدار و دانشمند معروف 
هند بود که به زبانهای فازسی و اردو شعر می سرود. ناه پتیم" نخستین 
منظومه اقبال بود که در سال ۱۸۹٩‏ م در جلسة سالیانه انجمن حمایت اسلام 
در لاهور خوانده شد. 
۱ مجموعه های اشعارش بزبان فارسی به نام پیام بشبرق» زبور عجم» 
اضرار خنودی» رموز بی خودی» ارمغان حجازء جاوید نامه از هند و ایران به 
- چاپ رسیده است. گذشته از این مجموعه هاء علم الاقتصاد راردو) احیای 
فک دینی در اسلام (انگلیسی) سیرحکمت در ایران انگلیسی) از آثار 
گرانبهاي اوست. مجموعنه های اشهار بزبان اردو مانند بانگ دراء بال 
جبرئیل وغیره آن هم شهرت دواغ گرفته است. اقبال از حیث شاعر مشرق 
و حکیم الامت هم شناخته می شود. علامه اقبال در سال ۱۹۳۸ در لاهور 
(پاکستان) چشم از جهان فروبست. . . 


۰ آسعید نفیسنی» فرزند علی اکبر ناظم الاطبا » ثاریخ نگار» نویننده» 
معرجم و شاعر برجست ایرانی بود. وی در ۱۲۸۲ ش ۱۹:۳7 در تهران 
تولد یافت. تحصیلات ابتدایی را در مدرسة شرف و تحمنیلات متوسعله را 
در مدرسة علمیه فراگرفت. دز سن پانزذه سالگی به فمراه برادربزرگش به 
اروپا رفت و تتحصیلات خوذ را در دانشگاه پاریس ادافه داذ و در باز 

. گشت از سفر اروپا در وزارت فواید عامه به کار پرداخت. ` 
برای مدت یکت سال به مدیریت مجلة "دانشکده" با ملک 
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تالیف نمود و به مدرک دکترای نایل آهد. . 

علاوه براین کتابهای مانند "هفت اقلیم" امین احمد رازی ۲ 
"روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات“ تاليف معین الدين محمد الزمجی 
را تصحيح نمود. مقاله متعددى راجع به زبان و ادبیات فارسی بزبان 
انگلیسی و فارسی به رشتة تحریر در آورد و در مجله های هند و ايران منتشر 
کود . گذشته از تالیفات و تصحیحات دکتر اسحاق "انجمن ایران؛ “را کر 
سال ٤٤۱۹م‏ تاسیس نمود. انجمن مذ کور هنوز در کلکته فعالِ است و شمع 
زبان و ادات فارسي را فروزان دارد. مجلة ایندوایرانیکا که ازطرف این" 
الان انتشار می یابد به سبب مقاله های محققانه در زمینۀ ادبیات فارسی 
شهرت بین المللی واگ هنت ۰ ۰ ۰ 

. سر محمد اقبال 

سر محمد اقبال آخرین شاعربزرگ شبه قاره هند است که با لحن 
جدید وآهنگ تازه» اشعار نغز و شیرین سروده است.وی به سال ۷مم در 
سیالکوت در ایالت پنجاب بدنیا آمد و تحصیلات ابتدایی را در وطن خود 
پرداعت. بعداً مدرک فوق لیسانس از دانشگاه لاهور در رشتة فلسفه فرا 
گرفت. .وی تحصیلات عالی را در انگلستان و آلمان پرداخت و به مدرک 
دکترای در رشتة فلسفة دانشگاه میونخ نایل آمد. از اینرو افکار جدید اروپا 
در او تائسری گذاشت ولی علاقة خود را نسبت به انديشه های دقیق اسلامی 
از دست نداد. اشعار او بعد از انقلاب اسلامی در ایران غیلی شهرت گرفته 


است. 
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دکتر محمد اسحاق 7 

دکتر محمد اسحاق یکی از بزرگترین محققان و اشتادان زبان و 
ادبیات فارسی در هند بشمار می آید. وی در ماه توامبر در سال ۱۸۹۸م در 
کلکته چشم به جهان گشود.: 

تحصیلات ایتدائی از مرس عالیه کلکته و دبیرنتان هثیر در 
کلکته فرا گرفت. تحصیلات مقدماتی را در دانشکدۂ سینت زیویرس و 
اسکاتش چرچ به پرداخت و در سال ۱۹۲۱م به مدرک بی.ایس. سی 
نایل آمد. گرچه دانشجوی سائینس بود ولی تمایل شدیدی به زبان و ادبیات 
فارسی داشت .از این جهت» در دانشگاه کلکته ثبت نام کرد و مدرک فوق 
لیسانس در زبان و ادبیات عربی فراگرفت. 

پس از تحصیلات» به شهر دها که (فعلاً پایه تخت بانگلادیش) رفت 
.و از حیث استاد در شعب؛ عربی دانشگاه دها که منصوب گشت. پس از 
خدمات ارزنده در دها که به شهر کلکنه مراجعت کرد و در سال ۵۱۹۲۷ به 
دانشگاة کلکته منصوب گشت و مشغول به تدریس زبان عربی و فارسی شد. 

در سال ۰ دکتر اسحاق به ايران رفت و در مدت شش ماه 
زبان فارسی که در ایران متداول بود یاد گرفت و با شاعران و نویسند گان 
ایرانی تماس گرفت. بعد از مراجعت به کلکته کتاب شهرة آفاق خود را به 
عنوان "سخنوران ایران در عصر حاضر“ به دو جلد ترتیب داده در سال 
۳ انتشار داد در سال ۱۹۳۸م عازم کشور بریتانیه‌شد و در 
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خلیل الله خلیلی 

خلیل اللّه خلیلی یکی از شاعران و نویسندگان و روشنفکران 
افغانستان است. استاد خلیلی نه فقط در وطن خود شهرتی بسزا دارد بلکه در 
هند و ایران و تاجیکستان هم مقبول ومعروف است. 

وی به سال ۱۹۰۷/۱۲۸۲ در محله جهان آرا در کابل تولد 
یافت. تحصیلات خود را در عربی و فارسی و فقه و تفسیر در وطن مالوف 
خود پرداخت. از خورد سالگی تمایل به شعر و سخن داشت و در این زمینه 
از ملک الشعراء بیتاب کسب فیض نمود. در ابتدا مشغول به تدریس شد. 
سپس از حیث دبیر کل کابينة وزارت مملکت افغانستان منصوب گشت. 
بعداً در دانشگاه کابل بعنوان استاد در زبان و ادبیات وظيفۀ خود را ادامه 
داد. در ممالک مختلف مانند عراق و شام و کویت و اردن و امارات از 
حیث سفیر کبیر مملکت افغانستان خدمات ارزنده انجام فا 

۱ استاد خلیلی در اصناف مختلف شعر طبع آزمایی نمود و تجربیات 

تازه و نوین در شعر ایجاد کرد. شعر او از سبک خراسانی و سبک هندی 
نشان می دهد ولی با افکار و احساسات تازه سرشار است. تالیفات و 
تصنيفات مانند آثار هرات» احوال و آثار ستایی» سلطنت غزنویان» فیضان 
قدس (شرح احوال بیدل)» از بلخ تا قونیه» یوند دلهاء منظومه ستارگان از او 
بر جای مانده است. علاوه بر تالیفات پرارزش که نامبرده شد وی مقالات 
بی شمار راجع به موضوعات سیاسی وادبی وتاریخی و انتقادی به رشتة تحریر 
در آورد و در مجلات مختلف ایران و افغانستان و عراق و شام منتش رکرد. 
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جلال آل احمد نلرشیرین و معجز نوشت و درسراسرایران تشخصی 
ایجاد کرد. بالفاظ دیگر وی شیوة ساده نویسی و زبان و لحن عمومی را که 
محمد علی جمالزاده و صادق هدایت آغاز کرده بودند ادامه داد. 


جهانگیر جلیلی 

جهانگیر جلیلی یکی از برجسته ترین نویستادگان و روشنفکران 
ایران معاصنر بود. وی در سال ۸ شم بدنیا آمد. تحصیلات 
ابتدایی در وطن خود پرداخت. بعداً تحصیلات در ادبیات فارسی و حساب 
تجاری فراگرفت. زبان فرانسه و انگلینی هم آموخت و آشعار و مقاله‌های 
متعددی راجع به موضوعات گوناگون دز مجله های مالف م2 منتشر کرد. 
”من هم گریبه کردم" اولین اثر او بزد که در روزنامة برجستذ آن 
زمان ”شفق سرخ“ انتشاریافت. در سال ۱۹۳۰/۵۱۳۱ ”ازادفتر 
خاطرات“ و در سال ۸۱۹۳۸/۵۱۳۱۷ ”کاروان عشق" به چاپ رسید و 
شهرت او در سراسر ایران پیچید. ”من هم گریه کرده ام“ رمانی ات که از 
وضنعیت زن در جامعه‌اییران محث می کند. جای تاشف اینست که عمر 
جهاننگیرجلیلی وفا نکرد و وی در سن ۰۹ سالگی درسال 
وی نت مت ۱ 
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جلال آل احمد 

جلال آل احمد» داستتان نویس و محقق ایسرانی» به سال 
۲ در تهران تولد یافت.پدرش سید احمد طالقانی مرد 
روحانی بود. تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه مروی پرداخت و در 
۰ ش ۵ ۸ از دانشکده ادبیات و دانش سرای عالی مدرک فوق 
لیسانس در زبان و ادبیات گرفت. پس از تحصیلات» در دبیرستان تهران به 
تسلریسس ادبیات مشغول شد. شهرت ادبی او با چاپ داستان کوتاهش 
"زیارت" در نشریه ”سخن“ آغاز شد._. 

وی در سال ۰/۹ بسا سیمین دانشور کسه پیکسی از 
نویسندگان معاصرایران بود ازدواج کرد. در سال ۱۳۶۱ش/۱۹۲۲م به اروپا 
رفت و در سال ۱۹34/۱۳۶۳ برای شرکت در کنگرۀ مردم شناسی عازم 
شوروی شد. وی در سال ۱۳۸ش/۱۹۹م در سن چهل و شش سالگی در 
ناحیه اسالم در گیلان در گذشت. ۱ 

نخستین منجموعۀ داستان او بنام "دید و باز دید“ منتشر شد و 
درمیان سردم ایبران مورد توجه قزار گرفت. دومین کتاب خود را بنام "از 
رنجی که میبریم “چاپ کرد و شهرتی بسزایافت. ”زن زیادی" مجموعة 
داستانهای کوتاه است. در رمان نویسی هم کارهای مهمی انجام داد و "مدیر 
مدرسه" و "نون والقلم " و"س رگذشت کندوها" بر جای گذاشته است. علاوه 
بر نوشن داستان و رمان؛ به نگارش مقالات اجتماعی و پژوهشی و مردم 
شناسی و سفرنامه ها و ترجمه های متعددی نیز پرداخت. 
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جالب و شیرین میان مردمان خیلی شهرت گرفت. پروین از شعرای متقدمین 
مانند منوچهری» ناصر خسرو» سعدی و مولوی پیروی کرده و غزلها» 
قصیده ها و مثدویات و قطعات می سرود. پروین در شعر خود نکته های لطیف 
و حکیمانه بکار برده است و موضوعات اجتماعی و واقعی زند گی را در شعر 
بیان نموده است.زبان و بیان خیلی روان و ساده وشیرین است ولی خواننده 
رابه یک گونه تحریک فکری وادار می کند. 
: پروین دولت آبادی 

پروین دولت آبادی یکی از شعزای نامداراست که اشعار برای 
کودکان می سرود: او در سال ۱۲۹۲٤‏ ش/۱۸۸۰م در اصفهان تولد یافت. 
تحصیلات ابتدائی را در مدرسه ناسوس در اصفهان فرا گرفت. بیشتر 
زندگانی خود به سرپرستی و ترببت کودکان پرورشگاه پرداخت و شعرهایی 
که برای کودکان سرود بسیار مورد توجه قرار گرفت. ۱ 

گذشته از شعرها برای کود کان» وی آاری برای بز رگسالان نیز 
دارد و اشعار نغنز و شیرین در هر دو سیک سنتی و سبک نیمایی سروده 
است: پروین دولت آبادی در سال ۱۳١۸‏ ش/۱۹۷۹م در سن ۸6 سالگی بر 
اثر سکتۀ قلبی در تهران در گذشت. گل بادام» بر قایق ابرهاء آتش و آب» 
شوراب» یک بازیگر» شهر سنگ» در بلورین جامه انگورء باز می آید پرستو 
۰ نغمه خوان از آثار گرانبهای اوست. پروین از معدود شاعرانی است که 
شعرش به کتاب های درسی راه یافته است. زبان شعرش خیلی ساده و روان 


۰ استا. 
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پرویز خانلری در سال ۱۳۲۲ ش ٩٤۱۹م‏ با همکاری دوستان 
خویش به انتشار مجلة ادبی ”سخن“ پرداخت و به علت آشنایی با زبان 
فرانسه آثاری مانند بابک» اثر ویلتر و چند نامه ریلکه را به زبان فارسی 
ترجمه کرد. وی شعر نیز می سرود. 

آثار گرانبهای متعدی در زمینه زبان و ادبیات فارسی بر جای مانده 
است. زبان شناسنی و زبان فارسی» شعر و هنر» فرهنگ و اجتماع» تحقیق 
انتقادی در عروض فارسی» روان شناسی» دستور زبان فارسی» ادبیات معاصر 
فارسی» تاریخ زبان فارسی (۳ جلد) از آثار مهم اوست. مجموعه شعری 
بعنوان "ماه در مرداب" هم از رشحات قلم اوست. 

پروین اعتصامی 

پروین اعتصامی یکی از معروفترین شعرای قرن بیستم میلادی بود. 
پدرش میرزا یوسف خان اعتصامی ملقب به اعتصام الملک در زمينة ادب و 
روزنامه نگاری شهرتی بسزا داشت. پروین به سال ۱۲۸۰ش ۶۱۹۰۹۱ در 
تبریز تولد یافت.درس زبان عربی و فارسی از پدرش اعتصام الملک 
فرا گرفت. تحصیلات مقدماتی‌را در مدرسه آمریکایی تهران پرداخت. در 
سال ۱٩۳6‏ با جوانی ازدواج کرد ولی فقط پس از ٩‏ ماه این ازدواج به 
جدایی انجامید. پروین شاعر روشنفکر و حساس بود. زندگیش وفا نکرد و 
به‌سال ۱۳۲۰ ش/ ۱٤۱۹م‏ در سن سی و پنج سالگی چشم از جهان 
فروبست و در مقبرۀ خانوادگی در قم سپرد خاک شد. 


" پروین از خرد سالگی تمایل به شعر سرودن داشت و بسبب اشعار 
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”کیهان فرهنگی“ و "آیندگان" همکاری می کرد. . 

شاملو. در ابتدا از سبک نیما اقتدا کرد ولی بعداً سبک نیمایی 
راه کنار گذاشت و گونه ای شعر نو رابوجود آورد که به نام شعر سپید _ 
یا شعر منثور شناخته شد. 

علاوه بر شعرگویی شاملو در موضوعات مختلف ادبی مانند 
نمايشنامه نویسی» ترجمه و تحقیق در فرهنگ عامه می نوشت و آثار فراوان 
بر جای گذاشت. هوای تازه» باغ آئینه» آئینه در آئینه» دشنه دردیس» آیدا: 
ت ر وا آیدا در آلینه» مرثیه های خحاک». شگفتن درمه» 
حدیث بی قراری ماهان» ترانه های کوچک غربت» ابراهیم در آتش» مدایح 
بي صله از آثار منظوم اوست. مجموعة " کتاب کوچه" یکی از بزرگترین اثر 
پژوهشی در باب فرهنگب عامه مردم ایران نتجة.بررسي اوست که بسلک 
نگارش آورده است. _ ا 


پرویز ناتل خانلری. 

پرویز نباتل خانلری یکی از معروفترین ادبا و شعرای ایران بود که 
. درسال ۱۲۹۲ش /۱۹۱۳ در تهران تولد یافت. تحصیلات مقدماتی دز 
دارالفنون به پایان رساند و مدرک لیسانس از دانش سرای عالی فرا گرفت. 
وی به انحل درجه دکترای در ادبیات فارسی از دانشکدهة ادبیات تهران نایل 
آمد. پس از تکمیل تحصیلات خود به استادی کرسی تاریخ زبان فارسی در 
دانشکدة ادبیات تهران منصوب شد.. بعداً مدیریت عامل بنیاد فرهنگ ایران 
بر عهده داشت و به عضویت در فرهنگستان.نیز انتخاب شد. 
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احمد شاملو ` 

7 امد شامانویکی از بز رگترین شاعران معاصر ایران به شمار می 
آید. وی در سال :۱۳۰6 ش / ۱۹۲۰م در تهران تولد یافت. پدرش در عهد 
رضا شاه کبیّز افسر ارتش بود. به سبب ماموریت های پدرش ایام کودکی و 
جوانی در شهرها و قریه های مختلف به سر برد. دورف دبیرستان را در 
بیرجند» مشهد» گرگان و تهران گلراند. مدتی تحصیلات خود را در 
دبیرستنان فیروز بهرام» تهران پرداخت و به شوق یاد گرفتن زبان آلمان. در 

هنرستان صنعتی ایران ثبت نام کرد. , : 2 
شاملو یکی از مزسنان و دبیران کانون نویسندگی ایران در پیش و 
پس از انقلاب بود .در سال ۱۳۳۲ ش/۱۹۰۳م به سبب چاپ کردن مواد 
انقلابی در عهد رضنا شاه دستگیر شا و حدودا یکت سال در حبس به سر 
برد. در سال ۱۳۰۷ ش ۶۱۹۷۸2 به امید نشر و اشاعت علیه رژیم شاه به 
بريتانيه رفت و فعالیت ادبی و سیاسی خودش را ادامه داد. بعد سقوط رژیم 
شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی به ایران باز گردید. در اواخر ایام 
۱ زندگی در بیماری قددمیتلاشد و در سأل ۹ شش در تهران در 
علاوه براینن» شاملو زمان و داستان آروپایی را هم ترجمه کرد و 
فیلمنامه هم نوشت. با کارگردانی فیلم هم اشتغال داشت و چند فیلم برای 
E‏ آماده کرد. سردبیر نشریه های متعتلف مانند هفعه نامة اذیب» 
آبامشاد» هدید» آهنگ صبح» آتشباز وغیزه بود. گذشته از این وی با روزنامة 
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ابوالقاسم لاهوئی 

ابوالقاسم لاهوتی یکی از شاعران و روشنفکران ایران معاصر بود. 
او در عهد قاچاری در حدود ۱۲۲۲ش ۱ ۱۸۸۷ در کرمانشاه تولد یافت و 
تحصیلات خود را در میهن خود بپایان رسانید.بعد از تحصیلات خود در 
۸ ش۹۰۹۱ در ارتش ملی مستخدم شد و به سمت سر گرد (میجر) 
رسید.ولی بسبب سخت گیری خود دستگیر شد و به زندان افتاد. وی زودی 
از زندان فرار کرد و از طریق حلب و موصل به استامبول رسید. در حين 
اقامت در استامبول مجلۀ ادبی پانزده روزه ای به نام "پارس" دایر کرد. در این 
میان به حزب کمیونیست وابسته شد. بعداً به ایران باز گشت و فعالیت 
ارتشی را انجام داد. ولی بسبب افکار باغیانه عازم روسیه شد و در کار 
ترجمه اشتغال داشت. در سال ۱۳۰4ش/۱۹۲۵م به دوشنبه رفت و آنجا 
سکونت کرد. در سال ۱۹۸/۱۳۲۷ به ریاست افتخاری اکادمی علوم 
تاجیکستان منصوب گشت. سر انجام در ۱۳۳۰ ش /۱۹۰۷م چشم از جهان 
فروبست. 

گذشته از فعالیتهای سیاسیء ابوالقاسم لاهوتی بیشتر اوقات خود را 
در نوشتن مقاله ها و سرودن شعرصرف نمود. شرح حیات خود بعنوان ”شرح 
زند گیی من" تالیف کرد. "کاوة آهنگر“ نمایشنامه است که به رشتة تحریر در 
آورد. بیشتر اشعار او در پیرامون انقلاب و بیچارگی و بد بختیهای عموم 
مردم می باشد. قصیده کرملین» تاج و بیرق» لآلی لاهوتی» ادبیات سرخ 
نوروزنامه از مجموعه های اشعار اوست. 
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ان براهیم خواجه نوری 

راهم خواجه نوریب سال 4ش . ۹۰م در شهر شیراز 
تولدیافت. تحصیلات مقلّماتی را در تهران پرداخت . سپس به مدرک در 
رشتة علوم و حقوق اداری از دانشگاه بر وکسل نایل آمد. پس از تحصیلات 
به ایران باز گشت و مدیریت مدرسة عالی پست و تلگراف به عهده گرفت. 
دوبار از حیث معاون نخست وزیر منصوب گشت. وی از مؤسسین حزب 
عدالت و دیسر کل آن حزب بود Eas‏ 
مذ کور بود مته منتشر کرد. 

سهم خواجه نوری در ادبیات جدید آبران ابتکاری است که در یو 
نوشتن بیوگرافی به عمل آورده است . تمام زندگی خدمات ارزنده برای 
گسترش ادبیات فارسی انجام داد و آثارهای گرانبها بر جای گذاشت.. 
بازیگران عصر طلانی» زندانی باغ فردوس» باور درمانی» شگفتتی های جهان 
درون» معجزۀ تصورذهنی» ده مکتوب وغی رآن از آثار برجسته اوست. گذشته 
از آن ترجمة کتابهای فرانسوی و انگلیسی هم پرداخت.. 

مدرس طزاز اول یکی از داستانهای یت مشهور خواجة نوری که 

شامل درس انت جامعه دورة مشروطه بخصوص احوال علما و مجتهدین را 
تصویر می کند. ۱ 5 
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دنبال درخواست رابیندر نات تاگور برای تدریس ایران باستان به هند رفت و 
در دانشگاه وشوابارتی» شانتی نیکیتان در بنگالۀ غربی در هند به تدریس 
پرداخت. در ۳/۲( (داژد از بمبشى به المان رفت و ترجمة 
"اوستا" را انجام داد. در ۱۹۳۷/۵۱۳۱۲م به ایران برگرداند و در 
دانشکدة حقرق و دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران به تدریس پرداخت . پور 
داژد در سال ۲۱۹۲۵/۱۳۶ در رشت در گذشت. 
" پورداژد انجمن ایران شناسی را دایر کرد شکی نیست که او زنذه 
کنندة فرهنگ و زبان ایران باستان بود و در این زمینه کار مهمی انجام داد. 
" گزارش بخش وندیداد و اوستا" برجسته ترین اثر پورداژد است. گذشته از 
آن از جمله آثار منشور او ایرانشاه» فرهنگ ایرانباستان» بیژن و منیژه 
هرمزد نامه خوزستان نامه» فریدون» ز زین ابزار وغیرآن به چاپ رسیده 
است. پور دازد با زیانهای فرانسه» آلمانی» ت کی و عربی ت کامل 
داشت. ۱ 
وی از خورد سالگی به شعر و سخن کشش داشت . در ادا در 
قالب له لمر می مود ولی بعداً در قالبهای مختلف که متداول آن زمان 
بود شعر سرود و به سیب افکار تازه و ولوله انگیز و شگفته شهرت گرفت. 
پور اندخت نامهء یز گرد؛ شهریار» سروده های پورداؤد از آثار شعری 
اوست که به چاپ رسیده خیلی شهرت گرفته است. ۱ 


۶ 
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شرح حال نویسند گان وشاعران 
ملف: دکتر غلام سرور 


ابراهیم پور داد 

براهیم پور داژد به سال ۱۳۹ ش/۱۸۸۰م در رشت در خانوادة 
بازرگان و ملاک به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در رشت به 
ان ر ٤‏ ش/۱۹۰۹م به همراه برادر و استادش عبدالرحیم 
خلخالی به تهران رفت و به آموختن طب قدیم پرداخت. 

او درسال ۱۲۸۷ش ٩/‏ ا وو هن 
در بسروت به تحصیلات زبان و ادبیات فرانسه پرداخت. در طول اقامت در 
بسروت نام پوردازد را اتخاذ نمود. او چند بار به سفر فرانسه رهسپار شد و 
در رشتة حقوق دانشگاه پاریس به تحصیل پرداخت. در حین جنگ جهانی 
اول فرانسه را ترک گفته به بغدادرفت و در آنجا با همکاری ا 
جمال زاده روزنامه ”رستخیز“ را منتشر کرد. ترکان عثمان از انتشار 
رستخیز جل و گیری کردند .و او عاجز گشته به حلب و سپس به استانبول 
رفت . پس از مدتی په رین رفت و در آنجا با همکاری حسن تقی زاده مج 
”کاوه“ را منتشر کرد. 

پور داد در سال ۱۳۰ش /۱۹۲۰م به دنبال دعوت پارسیان هند 
به هندوستان رهسپار شد. حدوداً سال دو و نیم در هند اقامت کرد و به 
مطالعات زبان و فرهنگ اوستایی پرداخت. در سال ۱۹۳۲/۱۳۱۱م به 
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ور توی حیران 

من از راهی که رفتم پس نمی گردم! 

ز من چشم تمنا دور دار اکنون 

مشو دیگر مشوش بهر بخت و سرنوشت من 

که عشق تو ده های خون من شد در سرشت من 
برو مادر مجو دیگر نشان دخترت از من! 

که من فرزند پیکارم 

نمیترسم ز دشمن نی ز زور خنجر و تبرش 

نمی ترسم ز زندان و ز زنجیرش 

که پیروز است در فردای آزادی انسان فکر و ایمانم 


۲ ۲ xes 


162 


PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 


مکن خاموش مادر! 
مکن خاموش با دل سوزیت این شعله را مادر! 
مزن با اشک خود آبی بروی اخگر شوقم! 
نگه در دیده ام کم دوز و کمترکن ملامت را 
مگو: "دختر ز دستت روز من تار است 
مگو: روحم ز نیش طعنه های تلخ بیمار است 
مگو: ای دختر عاصی! 
پدر دیگر ترا با نام فرزندش نمی خواند 
برادر از تو روگردان 
و خواهر همچو من حیران! 
و این بالا ترین ننگ است ای دخترا 
.۰ .ولی مادر نمی دانی 
که با دل سوزیت هرگز نگردد شعلة امید من خاموش 
نمی دانی که روزت از نظام زوروند تار است . , 
و جنگیدن برغم این نظام کهنه تنها کار مردان نیست! 
اگر کوبیډ بامشت و لگ با قهر و با خشم پدر» مادرا 
برادر گر زمن شد روی گردان 
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پیچید ۵ دردناک» ۰ 
بر کرة زمین. 


ای بس که سیل کف بلب آوردة غبوس» 
جوشیده سهمناک برین خاک سهمگینء 
زانگونه مرگبار که دا شتی» دریغ| 1 

دیگر زمین همیشه تهی اند از یات ۴ ۰ 


اما زمین هميشه همانگونه سخت پشت» 
بیرون کشیده تن» ٍِِ 
از زیر هر باد 

و آغوش باز کرده بلبخند آفتاب» 

زرهن وپر سخاوت و سرسیزو دلگشا». 


بگدار چون زمین. 
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تو ماندی و گشادگی بیکرانه ات 
طوفان نوح هم نتوانست شعله کشت. 
از آتش گداختة جاودانه ات 


هر پهلوان بخاک رسیدست پیش او. 


غیر از توء ای زمین! که درین صحنهستیز 
ماندی بجای خویش. ۰ 

پیوسته زورمند و گرانسنگ و استوار 
فرزند بد سگالی اگر چون حرامیان 


بر حرمت تو تاخت. ` 


هرگز تهی نشد دلت از مهر مادری 

با جمله ناسپاسی فرزند بی شناخت 

آری» زمین ستایش و تکریم را مزاست. 

از اوست هرچه هست درین پهن بارگاه ۱ - 
پروردگار دامن و گهوارة ویند. ۱ 
سهراب پهلوان و سلیمأن پادشاه 


ای بس که تازیانة خونین برق و باد 
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زمين 


زین پیش» شاعران ناخوان که چشمان» 
در سعد و نحس طالع و سیر ستاره بود. 
بس نکته های نغز و سخنهای پر نگار» 

گفتند در ستایش این گنبد کبود. 


اما زمین که بیشتر از هرچه در جهان : 
شایستۀ ستایش و تکریم آدمی است» 
گمنام و ناشناخته و بی سپاس ماند. 


ای مادر» ای زمین! 


امروز این منم که ستایشگر تو ام» 

از تست ریشه و رگ و خون و خروش من. 
فرزند حق گذار تو و شاکر تو ام» 

بس روزگار گشت و بهار و خزان گذشت. ۱ 
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ز دیگر سوی کارون زورقی خرد 
سبک» بر موج لغزان پیش می راند. 
چراغی» کور سو می زد به نیزار 


صدایی سوزناک از دور می خواند. 


نسیمی» این پیام آورد و بگذشت: 
"چه خوش بی مهربونی از دو سربی.* 
جوان ناليد زیر لب به افسوس: 


"که یکسر مهربونی درد سربی.“ 


HETE 
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”دو زلفونت بود تار ربابم 
چه می خواهی ازین حال خرابم 
تو که با ما سر یاری نداری 


چرا هر نیمه شو آیی به خوابم؟" 


درون قایق. از باد شبانگاه 

دو زلفی نرم نرمک تاب می خورد. 
زنی خم گشته از قایق برامواج . 

سر انگشتش به چین آب می خورد. .. 


صدا چون بوی گل در جنبش باد 

به آرامی به هر سو پخش می گشت. 
جوان می خواند و سرشار از غمی گرم 
پی دستی نوازش بخش می گشت: 


”تو که نوشم نه ای نیشم چرایی؟ 
تو که یارم نه ای پیشم چرایی؟ 
تو که مرهم نه ای زخم دلم را 
نمک پاش دلل ریشم چرایی؟“ 
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کار ون 
فریدون توللی 


بلم آرام چون قویی سبک بار 
به نرمی بر سر کارون همی رفت. 
به نخلستان ساحل» فرص خورشید 


زدامان افق بیرون همی رفت. 


شفق بازیکنان در جنبش آب 

شکوه دیگر و راز دگر داشت. 

به دشتی پر شقایق باد سرمست 

تو پنداری که پاورچین گذر داشت. 


جوان پارو زنان بر سینة موج 
بلم می راند و جانش در بلم بود. 
صدا سر داده غمگین در ره باد 
گرفتار دل و بیمار غم بود. 
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ما در تک سیاه ترین آیه های آن» 
گرمای آفتابی عشق و امید را 
احساس می کنیم. 
این یک» سرود زندگی اش راء 
در خون سروده است! 
وان یک غریو زندگی اش راء 
در قالب سکوت! 
اما. ..اگرچه قافیه زند گی در آن» 
چیزی به غیر ضربة کشدار مرگ نیست» ‏ 
در هر دو شعرء 
معنی هر مرگ» 
زند گیست! 


Xox ۲ 
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یعنی: 
او با سرود عویش روانهای خسته راء 
آباد می کند. 

او شعر می نویسد؛ یعنی: 

او قلبهای سرد و تهی مانده را ز شوق» 
سرشار می کند. 

یعنی: 

او رو به صبح طالع» چشمان خفته را». 
بیدار می کند. . . 

او شعر می نویسد؛ یعنی: 

او افتخار نام انسان عصر راء 


یعنی: 

او فتح نامه های زمانش را 
تقریر می کند... 

این بحث خحشک معنی الفاظ خاص نیز» 
در کار شعر نیست... ۱ 
اگر شعر زند گیست» 
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درد و اميد مردع را» 
با استخوان خویش» 


پیوند می زند. 


الگوی شعر شاعر امروز» 
گفتیم زندگیست! 
از روی زند گیست که شاعر» 
با آب و رنگ شعر» 
نقشی به روی نقشة دیگرء: 
تصوير می کند» 
او شعر می نویسد» یعنی: 
او دست می نهد به جراحات شهر پیر» 


یعنی: 
او قصه می کند به شب از صبح. دلپذیر. 
او شعر می نویسد؛ یعنی: ۱ 
او دردهای شهر و دیارش زاء 

فریاد می کند. 
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از پیش راه خلق نمی شد کنار زد؛ 
یعنی اثر نداشت وجودش› 


فرقی نداشت بود و نبودش» 


آن را به جای دار نمی شد بکار برد. 


حال آنکه من بشخصهء زمانی» 


همراه شعرخویش» 
همدوش شن چو کره ای جنگ کرده ام.... 


موضوع شعر» 
امروز» 
موضوع دیگریست... 
امروز» شعرء حربة خلق است. 
زیر که شاعران» 
خود شاخه ای ز جنگل خلقند» 
نه یاسمین و سنبل گلخانة فلان. 
بیگانه نیست شاعر امروزء 
با دردهای مشترک خلق: 
او با لبان مردم» 
لبخند می زند. 
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موضوع شعر شاعر پیشین» 

از زندگی نبود. 

در آسمان خشک خیالش» او 

جز با شراب و یار نمی کرد گفتگو. 

او در خیال بود شب و روز» 

در دام گیس مضحک معشوقه پای بند» 
حال آنکه دیگران» 

دستی به جام باده و دستی به زلف یار» 


مستانه در زمین خدا نعره می زدند. 


موضوع شعر شاعر چون غیر از این نبود» ۰ 
تأثیر شعر او نیز چیزی جز این نبود: 

آن را به جای مته نمی شد بکار زذ» 

در راههای رزم» ۰ 

با دستکار شعر» 

هر دیو لاخ راء | 
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در زیر پای توء 
آینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان» 


صبحی ندیده است. 


تو روز را کجا؟ 

خورشید را کجا؟ 

در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت. 
چون باهزار رشته تو با جان خاکیان» 
پیوند می کنی. 

پروا مکن ز رعد» 

پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت! 
سر بر کش ای رمیده که همچون امید ماء 
با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت! 


تس کم پم 
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غزل برای درخت 
سیاوش کسرایی 


تو قامت بلند تمنایی ای درخت! 
همواره خفته است در آغوشت آسمان. 
بالایی ای درخت! 

دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار. 


زیبایی ای در خحت! 


وقبی که بادهاء 

در برگهای درهم تو لانه می کنند. 
وقتی که بادهاء 

گیسوی سبزفام تو را شانه می کنند. 
غوغایی ای درخت! 


وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است» 
در بزم سرد آو. 
خنیا گر غمین خوش آوایی ای درخت! 
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چشمه ها شان جوشان» گاوها شان شیر افشان بادا 


بیگمان پای چپر ها شان جا پای خداست. 


ماهتاب آنجاء می کند روشن پهنای کلام. 
بی گمان در ده بالا دست» چینه ها کوتاه است. 


مردمش می دانند» که شقایق چه گلی است. 


بی گمان آنجا آبی» آبی است. 

غنچه ای می شکفد» اهل ده با خبرند. 
چه دهی باید باشدا 

کوچه باغش پر موسیقی بادا 

مردمان سر رود» آن رامی فهمند. 
گل نکردندش» ما نیز 

آب را گل‌نکنيم. 


xes‏ ۲ چم مر 


147 PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 


سهراب سپهری 


آب را گل نکنيم. 

هرفرودست انگاه کقعری می وود آب. ‏ 
یا که در بیشه ی دورء سیزه ایی پر می شوید. 
یا در آبادی» کوزه ای پر می گردد. 


آب را گل نکنيم. 

شاید این آب روان» می رود پای سپیداری» 

تا فرو شوید اندوه دلی. 

دست درویشی شاید» نان خشکیده فرو برده در آب. 
زن زیبایی آمد لب رود» 

آب را گل نکنیم: 


روی زیبا دو برابر شده است. 


چه گوارا این آب! 
چه زلال این رودا 
مردم بالا دست» چه صفایی دارندا 
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شعری که نعره است و نهیب است و شیون است 
شعری که چون غرور » بلند است و سر کش است 


شعری که آتش است 
شعریست در دلم 


شعری که دوست دارم و نتوانمش سرود 
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۳ 


نادر تادرپور 


شعریست در دلم 

شعری که لفظ نیست ء هوس نیست . ناله نیست 
شعزی که آتش است ˆ 

شعری که میگدازد و میسوز دلم مدام 

شعری که کینه است و خروش است و انتقام 
شعری که آشنا ننماید بهیچ گو ش 

شعری که بستگی نپزیرد بهیچ نام 


شعریست در دلم 

. شعری که دوست دارم و نتوانمش سرود 
میخواهش سرود و نمیخوا هش سرود 
شعری که چون نگاه نگنجد بقالبی 
شعری که چون سکوت فرو مانده بر لبی 
شعری که شوق زندگی و بیم مردن است 
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ولی ای مرد» ای موجود خود خواه 


برای شاعری شوریده چون من 


مگوشعرتوسرتا پا گنه بود 
بهشت و حور و آب کوثر از تو 


کتابی» خلوتی» شعری» سکوتی 
چه غم گر در بهشتی ره ندارم 


نسیم از من هزاران بوسه بگرفت 
در آن زندان که زندانیان تو بودی 


بدور افگن حدیث نام» ای مرد 
مرا می بخشد آن پروردگاری 


با بگشای در تا پرگشايم 
چرا آخر نمی خواهی که باشم 


مگوننگ است این شعرتون: تا 


ندانی این قفس تنگ است تنگست 


از این ننگ و گنه پیمانه ای ده 


مسرا در قعر دوزخ خانه ای ده 
۰ 


مرالطف و نشاط زندگانیست 


که در قلیم بهشتی جاودانیست 


هزاران بنوسه بخشیدم بخورشید 
شبی کسام دلی دادم بسامید 


که تنگم لذتی مستانه داده 
که شاعر را دلی دیوانه داده 


بسوی آسمان روشن شعر 


گلی خوشبو میان گلشن شعر؟ 


XI 
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عصیان 
فرو غ فرخ زاد 


بلب هايم مزن قفل خموشی 


ز پسایسم بساز کن بندگران 


ہیا ای مرد» ای موجود خود خواه 
اگر عمری بزندانم کشیدی 


منم آن مرغ آن مرغی که دیریست 
سرودم ناله شد» در سین تنگ 


بلب هايم مزن قفل خموشی 
بگوش مردم عالم برسانم 


لبم با بوسة شیرینش از تو 
نگاهم با شررهای نهانش 


که در دل قصه ای ناگفته دارم 


کزین سودا دلی آشفته دارم 


بیا بگشای درهای تفس را 
رها کن دیگرم این یک نفس را 


بسر انديشة پسرواز دارم 


بحسرتها سرآمد روزگارم 


که من باید بگویم راز خود را 
طنیین آتشیسن آواز خود را 


تنم بابوی عطر آگینش از تو 


دلم با نالسهة خونینش از تو 
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دستها می سایم» 

تا دری بگشایم» 

بر عبث می پایم 

که به در کس آید؛ 

در و دیوار بهم ریخته شان» 


بر سرم می شکند! 


می تراود مهتاب» 

می درخشد شبتاب» 

مانده پای آبله از راه درازء 

بر دم دهکده مردی تنهاء 

کوله بارش بردوش» 

دست او بر درء می گوید با خود: 
غم این خفتة چند» 


خواب در چشم ترم می شکند! 


TT 
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می تراود مهتاب» 

فی درج اب 

نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک 
غم این خفعۀ چند» 

خواب در چشم ترم می شکند! 


نگران با من استاده سحر» 

صبح می خواهد از من» ۱ 

کز مبارک دم اوء آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر» 
در جگر» لیکن خاری» 

از ره این سفرم می‌شکند! 

زک آرای تن ساق گلی» " 

که به جانش کشتم» 

وبه جان دادمش آب 

ای دریغا به برم می شکند! 


و سیسات اج 
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ند سر 
نوروزآور گان 
خلیل الله خلیلی 


گویید به نوروز که امسال نیاید در کشورخونین کفنان ره نگشاید 
بلبل بچمن نغمۀ شادی نسراید ‏ ماتسم زدگان را لب پرخنده نشاید 
خون میدهناء ازخاک شهیدان وطن وای 
ای وای وطن وای 
گلگون کفنانرا چه بهاروچه زمستان خونین جگرانراچه بیابان چه گلستان 
در کشور آتش زده در خانۀ ویران کس نیست زند بوسه برخساریتیمان 
کس نیست که دوزد به تن مرده کفن وای 
ای وای وطن وای 
جز لاله خونبار که روید ز زمینت کس نیست نهد گوش به فریادحزینت 
جز نام خدا نیست دگر نقش نگینت تاریخ زند بوسة عزت به جبینت 
ای کار تو زینت ده اعصار و زمن وای 
ای وای وطن وای 
نی تاج‌بکار آیدت امروزنه اورنگ نی صاحب سرمایه که با سودگرانسنگ 
خون دل توخورده بصدحیله ونیرنگ کس نیستکه فیروزشودجزتودرین جنگ 
ای بازوی رزمندة زنجیر شکن وای 


ای وای وطن وای 


139 „ PERSIAN SELECTIONS {(Hons.) 


از چه نگاه خلق بر این جامه سرسریسْت 
در لای آن زحاصل جنگ و جدل دریست 
پسچیده گشته در وسطش قلب مادریست 
مسرب از رفته می دهد از ره بدان سلام 


مسادر از آن می انه فرستد بدو پیسام 


rr 
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جامة مقتول 
نیما یوشیج 


وقتی که کین وفته تمام است و جنگ نیست 
سرباز رفعه» ناله ای از قلب تنگ نیست 
حنی صدای لغزش یک پاره سنگ نیست 
وقتی که قسل گاه چنین خالی است و سرد 
هرگوشه ای نشسان زسانی است پر ز درد 
وقتی که برف جامۀ هر بوته خار هست 
اجساد کشتسگان وسط خار زار هست 
یک خطه ابر در افق تنگ و تار هست 
وان نیز ره رفته شود محووناپدید 
مسی زیسد آن زمان سوی این بسته بنگرید 
از دور در مدار نسظر شکل مبهمی است 
نزدیک تسر نشانهة خونین ماتمی است 
این بسته ژنده جامهة پیچیده در همی است 
ان جامه دارد از دل یک بینوا خبسر 
آن بینوا که داد بجنگ و جدال سر 
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هرگوشه بساطی ز شزاب وزقمار است 


ای مسجدیان! امر به معروف شما کو؟ 


امروز جميع علما خنانسه نشینند 
بر گردن ما از غم دين شال غزا کو؟ 
پرسید یکی رحم و مروت به کجا رفث؟ 
۰ مرغی که برد کاغذ ما را به‌هوا کو؟ 


یک نيمة ايران ز معنارف همه دورند 


اند رکف کوران ستمدیدە عضا کو؟ . 


دیدینم به‌باغی فقرا دسته به دسته 
فریاد کشیدند همه اشراف شما کو؟ 


دیگی سرباراست 
گوش شنواکو؟ 


در ناتم و 


گنوش شنوا کو؟ 


گفتم به هوا رفت 
گوش شنوا کو؟ 


- نیمی شل وکورند 


گوش شنوا کو؟ 


GS‏ تمه 


گوش شنوا کو؟ 
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گوش شنوا کو 


نسیم شمال 


(سید اشرف الدین حسینی) 


تاچند کشی نعره که قانون خدا کو؟ 
آن کس که دهد گوش به عرض فقراکو؟ 


مردم همگی مست و ملنگند به بازار 


اننصاف و وفا و صفت و شرم و حیا کو؟ 


در علم و ترقی همه آفاق عوض شد 


مارا به سوی علم و یقین راهنما کو؟ 


در خانه همسایه عروسی است آملاً 
آن شاخ نباتی که شود قسمت ما کو؟ 


افگنده دو صد غلغله بر گنبد گردون 
جوش علماو فقهاو لضلا کو؟ 


بگوش شنوا کو؟ 
گوش شنوا کو؟ 


ازدین شده بیزار 


گوش شنوا کو؟ 


اخلاق عوض شد 


گوش شنوا کو؟ 


به به! بارک اللّه! 


گوش شنواکو؟ 


صوت گراما فون 
گوش شنواکو؟ 
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ماخواب ودشمن د رکمین چشمان ودل پرآز وکین 
۱ زیسنهار ازن اهشر یم‌نان» ایرانیان ایرانیسان 
ار یسمنان بد کسش دیو و ددان بد مش ا 
بگرفته از ت 1 نمان» ایرانیسان ایرانیسان 
ای خفدگان ای جفدگان موش ر از خود رفتگان 
شد ا از ناکسسان ایر انیسان ایرانیسان 
آن شوم خرس زشت خوه داند ز خود بی گفدگو 
گیلان و آزر بایگان > ایرانیسان ایرانیب‌ان 
EIS‏ ی ی وی رک ی 
شورید از پیر و جسوان » ایرانیان ایرانیسان 
شسمشیر باید آختن» سوی عد بر تاختن ' 
راند از وطن بیگانگان > ارانیان ایرانیسان 


رسیم 
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جمشید و سام و زاب کو طهمورث و داراب کو 
کوایسرج از پیشینیان ايرانيان ايرانيان 
کورش چه شد کمبوج کوء کو ار دشیر و فر او 
کیخ سرو آن شاه کیان ایرانیسان ایرانیان 
از پهسلوا نان زسان چون شد بلاش و اردوان 
شیر افسکنان اشکا نیسان ایرانیسان ایرا نان 
ی 
شاپور کوبهرام کو آن شوکت و آن نام کو 
کو ارد شیر بابکان ایرانیان ایرانیسان 
کو نسرسی و پرویز ما شاه طرب انگیز ما 
کو داد گر نو شیروان ایرانسان ایرانیسان 
فرخنده پی فیروز کو آن سال و ماه و روز کو 
پسور انسدحت مهربان ایرانیسان ایرانیسان 
کو آنکه از کین کشته شد درخاک وخون آغشته شد 
کوی زگرد نوجوان اسرانسان ایرانسان 
از دور چرخ کجمدار نسه شهر ماند و شهر یار 
رفحند این ساسانیان ایرانسان ایرانیسان 
ایران مسا زین رفقگان شد یادگاری شایگان 
مسدهید از کف رایسگان ایسوانیسان ایسرانیسان 
تخت کی و جمشید را هم پرچم خورشید را 
دارید تا دارید جسان ایرانیسان ایرانی‌ان 
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ایرانیان ایرانیان 
ابراهیم پور داد ۱ 


سالی هانگ ین ان اراتا اناد 
ننا برده‌ناسودی از آن ایرانیان ابرانیان 
مهر وطن افسانهشد گلتزار ما ويرانه شد 
شد خوار خاک باستان ایرانیان ایرانسان 
از چه چنین پژ مردگنی بیسچارگی افسردگی 
در کالبد تسان نیست جان ایرانیان ایرانیان 
مستی و سستی تابنکی خزاری و پنتی تابکی 
تاکی روا آه و فغان ایسرانسان ایسرانیان ‏ 
ننگ است ندگ این زند گی فریاد زین شرمند گی 
ز دست داده فر وشان ایسرانیان ایبرانیان . 
آخر خدا را همتی ای قوم ایران غیرتی 
خواری بود بارگسرأن ایسرانیان ایرانیان 
این خاک اندر باستان آزاد بوده است و جوان 
۱ از زور بازوی یلان ایسرانیان ‏ ايرانيان 
آرید ید آننروزرا آن لشکر پیسروز را 
یادی هسم از شاهسنشهان ایرانیان ایبرانیان 
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هر که پوشد جامة نیکو بزرگ و لایق اوست 
رو تو صدها وصله داری بر ثیاب ای رنجبر 
جامه ات شوخست ورویت تیره رنگ از گردوخاک 
از تو می بایست کردن اجتاب ای رنجبر 
هرچه بنویسند حکام اندرین محضر رواست 


کس نخواهدخواستن زیشان حساب ای رنجبر 


ryt 
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پروین اعتصامی ا 


تابه کی جان کندن اندر بانج 
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ریختن از بهسرنان از چهره آب ای رنجبر : 


زین همه خواری که بینی ز آفتاب وخاک وباد 
5 چینت مزدت جز نکوهش یا عتاب ای رنجبر 
از حقوق پایمال خوبشعن کن پرسشی 

چند می ترسی ز هر خان و جناب ای رنجیر 
دیو آز و خود پرستی را بگیر و حبس کن ۱ 


تا شود چهر حقیقت بی حجاب ای رنجبر . 


اا پاک می ذاند ز هر آلودگی 

می کند مردار خواری چون غراب ای رنجبر 
گر که اطفال تو بی شامند شبها باک نیست 

خواجه تیهو می کند هر شب کباب ای رنجبر 
گر چراغت را نبخشیده است گردون روشنی ٤‏ 

غم نخورء» می تابد امشب ماهتاب ای رنچبر 
در خور دانش امیسرانند و فرزند انشان ِ 

تو چه خواهی فهم کردن از کناب رنجبر 
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همسایگان ما بره و مرغ می‌خورند 

کس جز من و تو قوت ز خون جگر نداشت 
بر وصله های پیرهنم خنده می کنند 

دیناو و در همی پدر من مگر نداشت 
خندید و گفت آنکه بفقر تو طعنه زد 

از دانه های گوهر اشکت خبر ند اشت 
از زندگانی پدر خود مپرس از آنک 

چیزی بغیر تيشه و ہیل و تبر نداشت 
این بوریای کهنه بصد خون دل خرید ۱ 

رختش که آستین و گهی آستر نداشت 
بس رنج برد و کس نشمردش بهیچ کس 

گمنام زیست زانکه ده و سیم و زر ند ا شت 
طفل فقیر را هوس و آرزو خطاست 

شاخی که از تگرگ نگون گشت برنداشت 
نساج روزگار درین پهن کارگاه 


از بهر ما قماشی ازین خوبتر نداشت 
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قلب مجروح 


پروین اعتصامی 


دی کودکی بدامن ماد ر گریست زار 
کز کود کان گوی بمن کس نظر نداشت 

طفلی مرا ز پهلوی خود بی گناه راند 
آن تیر طعنه زخم کم از نیشتر نداشت 

اطفال رابصحبت من از چه ميل نیست 
کو دک مگر نبود کسی کو پدر نداشت 

دیسروز درمیانه بازی ز کودکان 
آن شاه شد که جامه خلقان ببر نداشت 

من در خیال موزه بسی اشک ریختم 
این اشک و آرزوز چه هرگز اثر نداشت 

جزمن میان این گل و باران کسی نبود 
کو موزه ای بپای و کلاهی بسر نداشت 

آخر تفاوت من و طفلان شهر چیست 
آئین کود کی ره و رسم دگر نداشت 

هر گز درون مطبع ما هیزمی نسوخت 
وین شمع روشنایی ازین بیشتر نداشت 
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دلم گرفته» ای دوست!‎ 
۱ سیمین بهبهانی‎ 


دلم گرفته» ای دومشت! هوای گریه با من 
گر از قفس گریزم. کنجا رژم» کجاء من 
کجاروم که راهی به گلشنی ندانم 
که دید بر گشودم به کنجتتگناه من 
نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من نیز 
چو تخته پاره بر موج» رهاء رهاء رهاء من 
ز من هرآنکه اودور» چو دل به سینه نزدیک 
به من هر آنکه نزدیک» از او جدا» جدا» من 


نه چشم دل به سویی» به باده در سبویی , 


که ت رکنم گلویی به‌یاد آشناء من 
ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه کاهد؟ 


۰ . .که گویدم به پاسخ که زنده ام چرامن؟ 


ستاره ها نهفتم در آسمان ابسری 


- دلم گرفته».ای دوست! هوای گریه بامن 
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حالا چرا 


شهریار 


آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا 

بى وفاحالا که من افتاده ام از پا چرا 
نوش داروی و بعد از مرگ هراب آمدی 

سنگدل این زود تر می‌خوانتی» حالا چرا 
عمر سارامهلت امروز وفردای‌تونیست  ٠‏ 

من که یک اسروز مهسان تو ام فردا چرا 
نسازنیسا ما به ناز تو جوانی داده‌ايم | 

دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا 
وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار . 

اینهمه غافل شدن از چون من شیدا چرا 
ای شب هجران که یکدم در تو چشم من نخفت 

اینقدر با بخت خواب آلود من» لالا چرا 
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند 

در شگفتم من» نمی پساشد ز هم دنیا چرا 
در خسزان هجر گل ای بلسل طبع حزین 

خیامُشی شسرط وفاداری بود» غوغا چرا 
شهربارا! بی حبیب خود نمی کردی سفر 

این سفر راه قیسامت می روی» تنها چرا 
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آزادی و استقلال 


ابوالقاسم لاهمسوتی 


زندگی آخر سر آیند بد گی درکارنییت 7 
بندگی گر قرط باشد زندگی درکار نیست 
گر فشار «شمان نت کید مسکین مشو ۱ 
مرد باش ای ره لاه میگ در کار نیت 
بسا حقنارت گریبارد بر سرت باران درد" 
۱ آسمان را گو ترو با زندگی درکار نیست 
گر که با وابستگی دارای این دنیا شوی 
۱ دورش افکن این چنین دارند گی در کار نیست 
گر بشرط پای دوسی سر بماند در تنت 
۱ مش رت 
زنسدگسی آزادا انسان و اسعقلال اوست ۱ 
۱ بهر آزادی جدل کن بنندگی د کار نیست 
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در راه غشق 
ملک الشعراء بهار 


درطواف شمع می گفت این سخن پروانه ای ۱ 


سوختم زین آشیان ای خوضا بیگانه ای 


بلبل از شوق گل و پروانه از سودای جع 


هر کسی سوزد به نوعی درغم جانانه ای 


گراسیرختال و خطنی شد دلم عیبی مکن 


مرغ جایی می رود کانجاست آب و دانه ای 
تا نفرسایی که بی پر ایمنی در راه عشق 
شمع وش پیش تو سوزم گرد» هی پروانه ای 


منعمان را خانه آببادان ودل خرم چه باک 


گر گدایی جان دهد در گ وش ویرانه ای 
کی غم بنیاد ویران دارد آن کش خانه نیست 
رو بر گیر این معانی را ز صاحب خانه ای 
عاقلانسش بار زنسجیری دگربر پا نهند 
روزی ار زنسجیر ازهسم بگسلد دیواننه ائ 
اين جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار 
باش کزسا هم فد انار جهان افسانه ای 
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خطاب به جوانان عجم 
سر محمد اقبال 


چون چراغ لاله سوزم در خیسابان شما 

ای جسوانسان عسجما جان من و جان شما 
غوطه‌ها زد در ضمیر زند گی اندیشه ام 

تا به دست آورده ام افکار پنهان شما 
مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت 

رسختم طرح حرم در کافرستان شما 
تاسنانش تیزتر گردد» فرو پیچیدسش 

شعلة آشفته بود اندر بیابان شما 
فکررنگینم کند نذر تهی دستان شرق 

پارة لعلی که دارم از بدخشان شما 
می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند 

دیسده ام از روزن دیسوار زندان شما 
حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل 


آتشی در سیسنسه دارم از ناگان شما 
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. نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد 


حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد 


فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور 
۱ خود گری» خود شکنی» خود نگری پیدا شد 
خبری‌رفت ز گردون به شبستسان ازل 
حئترای پردگیسان پرده دری پیدا شد 
آرزو بی خبر از خویش به آغوش حیات 
چشم وا کرد و جهان دگری پیدا شد 
زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر 
تاازین گنبد دیرینه دری پیندا شد 
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طرف چپ قرار می گیرد. دیگر ساز نمی زند.سکوت 
صدای زنگ دوباره به گوش می رسد. سه نفر شاگرد 
اول» هر سه شبیه هم ویک شکل وارد می شوند.ناظم 
و سه معلم تعظیم می کنند. معلم‌ها لبخند می زنند و 
شاگرد اول ها با اشارة سر تفقد می کننند و با طنازی 
جلو می روند. مدیر جوایز به شاگرد اول جلویی یک 
تفگ می دهد. شاگرد اول عقب گرد می کند و در 
انتهای صف قرار می گیرد. مدیر جوایز به شاگرد اول 
دومی یک تفنگ می دهد.شاگرد اول دومی دروسط 
صف قرارمی گیرد. مدیرجوایز به شاگرد اول سومی 
یک تفنگ می دهد.شاگرد اول سوم درانتهای صف 
قرار می گیرد.شاگرد اول ها پشت به تماشاچیان ورو 
به محصل دارند. صدای زنگ بلند می شود. شاگرد 
اول ها آماده می شوند» صدای زنگ. شاگرد اول ها 
صف می بندند. صدای زنگ. شاگرد اولها زانو می 

زنند.صدای زنگ. شاگرد اول ها شلیک می کنند. 
دود زیاد. محصل پای تخت سیاه می افتد و به خود 

می غلتد. 
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کن» ببین چی میگم. تولازم نیست اشتباهتو جبران کنی. 
یعنی همه چیزاز اول تکرار بشه و دیکته از اول گفته بشه. 
هیچ زحمتی برای تو نداره» تو فقط بگوء آره» اونوقت 
کار تمومه. 

موافقی؟ 

نه. 

فقط بگو آره.. 

نه. 

اگه آره گفتن برات سخته»آره هم نگوءفقط با سراشاره 
کن. 


آره. 
ربا فریاد) نه! نه! نه! 


ای ك کیو ی ا د ۱[ 
کنند. معلم ها عقب عقب می روند و موضع می گیرند. 
ناظم در گوشه ای خود راجمع و جور می کند. چند 
لحظه بعد» غرش بلندی شنیده می شود. سکوت. 
صدای ساز دهنی به گوش می رسد و چند لحظه بعد 
مدیر جوایز» با گاریش وارد صحنه می شود. خوشحال 


و سرحال است. تمام طول صحنه را رد می شود و در 
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همه باهم 


ناظم 
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بله» بله. 

حواستو جمع کن» پرت و پلانگو» دست از لج بازی و 
کله شقی بردار. به خودت رحم کن. به همه رحم کن. 
سوالات بی خودی نکن.توداری لحظات حساسی رامی 
گذرانی. خود تو مفت از دست نده. 

اطاعت» اطاعت» اطاعت. 

(با لحن محکم) بسیار خب. 

پس حاضری دیکته تکرار شود؟ 

برای چی؟ 

که اشتباها تو جبران کنی؟ 

اشتباه؟ 

بلهء اشتباه. 

(می خندد) من؟ 

(با لحن خیلی محکم و جدی) حاضری یا نه؟ 

فوری جواب بده. 

معطل نشو. آره‌یا نه؟ 

نه. 

چی؟ نه؟ (شلوغ می کند) شوخی می کنه آقایون» جدی 

نگیرین» این جوان بی اندازه شوخ طبع و بذله گوست. 

حتماً منظورش بله بوده.(می خندد و رو به محصل) گوش 
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قطعی؟ , 
بلهء تصمیم قطعی» بدین معنی که کدوم طرفی هستی. 
این طرفی» یا اون طرفی. 

طرف راست و طرف چپ را نشان می دهد. 
یعنی کدوم راه را انتخاب می کنی؟ 
مجبورم یکی از این دو راه را برم؟ 
اگه این طرفی نباشم چی؟ 

طرف راست را نشان می دهد. 
به شدت مجازات می شوی. 
و اگه این طرفی باشم؟ 

دست راست صحنه را نشان می دهد. 
جایزه» سعادتء کامرانی» برای همیشه» برای ابد. 
اگه هیچ طرفو انتخاب نکنم؟ 
این امکان نداره. ۱ 


حتماً باید یکی از این دو راه را انتخاب کنم؟ 
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ا 
معلم اول 
ناظم 

معلم دوم 


معلم سوم 
معلم اول 
ا 
ناظم 

معلم اول 
معلم دوم 
وتو یز 


ناظم 
معلم اول 


ماما بام 
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چرا جواب نمیدی؟ 
به خیالم حرف زدن بلد نیست. 
نه قربان» به خیالم اصلا زبون نداره. 
دهنتو وا کن» ببینم. 
شاگرد مردود می غرد. 
دهنشو وا کنیم. 
چند نفری کمک می کنند و فک شاگرد مردود را می 
گیرند و دهانش را باز می کنند. 
بله زبون نداره. 
زبونش از بیخ کنده س. جاش خوب پیداس. 
او را کشان کشان جلوی محصل می برند. 
می بینی؟ می بینی؟ 
اين سرو وضعش. 
و این آخر و عاقبتش. 
(داخل دهان شاگرد مردود را نشان می دهد) و اينهم نتیجة کله 
شقی و فضولی. 
ميشه» عبرت گرفت یا نه؟ 
(به مدیر تنییهات) ببرش . : 
اشاگرد مردود را با شلاق ازصحنه خارج می کنند. 


معلم ها 
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وقت از راه راست خارج نشدم و به این ترتیب به 
رستگاری رسیدم. 
براووا براووا 
کف می زنند. صدای هلهله و شادی از همه جا بلند 
است.سوت می کشند و شادی می کننند.شا گرد اول 
سر خم می کند و با تبختر می خواهد از صحنه حارج 
شود همه او را مشایعت می کنند. 
وحالا یک آدم مطرود و مردود را می بینی. خزرب ترجه 
کن. 
صدای زنگ بلند می شود. شاگرد مردود؛ با سر و 
وضع فوق العاده بد» آشفته» پا برهنه و زخمی وارد 
صحنه می شود. دمت های او را از پشت زنجیر زده 
اند. او حالت حیوان تیر خورده ای را دارد. مدیر 
تنبیهات با شلاق مواظب اوست. 
نگاه کن» خوب نگاه کن. 
چه سرو وضعی! چه فلاکتی! 
(به ریس تنببهات) کجا می بریش؟ همین وسط نگرش دارد. 
هی! همینجا و ایستا. 
با شلاق تهدید می کند و او را وسط صحنه نگه می دارد. 
چکار کردی که به این رو زگار افتادی؟ 


شاگرد مردود جواب نمی دهد. 
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بعلم درم 
شاگرد اول 
معلم سوم 
شاگرد اول 
ناظم 

معلم اول 
شاگرد اول 
عم درم 
شاگرد اول 
و 


ناظم 
صداها 


شاگرد اول 
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چیزی کم او کسر ندارین؟ 

انا اند 

روزگارتان چگونه می گذرد؟ 

همه در ترقی و تعالی. 

(با صدای آرام به محصل) می شنوی؟ 

صبح ها چگونه از خواب بیدار می شوید؟ 

فوق العاده سر حال و امیدوار. 

شب ها چگونه به خواب می روید؟ 

غرق در لذت. 

ممکن است توضیح بفرمایید که چگونه به چنین مقامی 
رسیده اید؟ 

(به محصل) هوش و حواستو جمع کن. 

(به صورت زمزمه) توجه کن» توجه کن! 

(بلند می شود و خود را مرتب می کند وبالحن کليشه وار) من در 
تمام دوران زندگی» مطیع و فرمان بردار بودم و پند و 
اندرز بز رگان را به کار می گرفتم. من از دوران بچگی 
عادت داشتم که حرف شنوباشم و پاپا ومامانم همیشه از 
من راضی بودند. بزرگ هم که شدم هميشه به دنبال 
صلاح ومصلحت می رفتم. وبعدها هرچه که به من گفته 


می شد همه را آویزة گوش و هوش خود ساخته» هیچ 


‌ 


معلم دوم 
معلم سوم 
معلم اول 
ناظم 


معلم سوم 
معام درم 
معلم اول . 


ناغم 
معلم اول 


شاگرد اول 


115 PERSIAN SELECTIONS {Hons.) 


سکوت کامل بازی می شود. 
این ها هیچ تأثیری در تو نکرد؟ 
تو را به فکر وا نداشت؟ 


هدوز سر تصمیمت هستی؟ بله؟ 


ربا همان حالت شفاعت, و میاتجی گری) ولی آقایون» او همۀ 


این ها را به صورت مجرد دیده؛ او هنوز این ها را در لباس 
واقعیت مجسم نکرده» لمس نکرده. 
من منظور شما را فهمیدم. 
من هم فهمیدم. ۱ 
بلهء بلهء یک شاگرد اول لازم است. 
صدای زنگ بلند می شود. یک شاگرد اول بسیار 
طازوشیک باسرو وضع مرتب وارد می شود.معلمین 
۱ صف می بندند و سرخم می کنند. ناظم یک صندلی 
برای شاگرد اول می آورد.شاگرد اول حر کاتی بسیار 
7 ظزیف دارد. شاگرد اول از جلو محصل رد می شود» 
. لبخند می زند» روی صندلی می‌نشیند. ناظم و 
معلمین دست به سینه در دو طرف می ایستند. 


(به محصل) خوب توجه کن. 


(خطاب به شاگرد اول) شما قربان» از زندگۍ خودتان راضی 


اوه» خیلی 
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صدای زنگ طنین می اندازد. چند لحظه بعد مدير 
تنبیهات ازطرف دیگر صحنه» وارد می شود. قد بلند» 
رنگ سیاه سوختهءلباسهای ژنده و قیال وحشتناکی 
دارد. مقداری قمه و ساطور به خود بسته و گاری 
کوچکی را به دنبال می کشد. می آید و می ایستد 
و دست به کمر می زند» و دور محصل و تخته سياه 
می چرخد و بعد می رود طرف گاری و شلاقی بیرون 
می آورد. شلاق دست به دست معلم هامی گردد و 
رئیس تنبیهات شلاق رامی گیرد وضربه های بسیار 
سختی به زمین می زند و با هر ضربة او صدای وای 

جماعتی به گوش می رسد. بعد او تصویر سر بریده 

ریک قمه از داخل گاری بیرون می آوردوبه معلم ها 
و ناظم و به محصل نشان می دهد. محصل پوزخند 
می زند. مدیر تنبیهات» سرگاری بر می گردد. واین, 
بار تفنگی بیرون می آورد.به دست معلم اول می دهد. 
معلم اول تفنگ را معاینه می کند و بعد زانومی زند و 
به طرف محصل نشانه می رود و بعد تفنگ به همان 
ترتیب به دست معلم دوم و سوم می رسد. آنها هم به 
طرف محصل نشانه می روند. و بعد مدیر تنبیهات 
تفنگ را از دست معلم ها می گیرد و عقب عقب می 
رود. کتار گاری می ایستد. همه به محصل خیره می 
شزند.زنگ به صدا درمی آید. مدیر تنبیهات عقب 


عقب از صحنه خارج می شود. تمام این صحنه در 


صداها 


معلم اول 
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با عجله به- طرف گاری می رود. همه سرک می 
- کشند. مدیرجوایز ساز دهنی را به دهان می گیرد و در 
خالیکه یک نواخت به ساز می دمد» جعبۀ مدال ها را 
بیرون می آورد. ناظم ومعلم ها همه تعظیم می کنند. 
ضدای کف زدن وهورا از همه طرف صحنه به گوش 


می رسد. 


7 همه افتخار» همه افتخار! 


بزرگی! بزرگی! بزرگوازی! 


برازندة نخبه هاء بر گزیده ها! 


(جلو دویده» جعبه رامی گیرد و در حالیکه به همه نشان می دهد) 


جاودانگی! افتخارا بزرگی! (جعبة مدال ها را پیش محصل 


می برد) کدام یک را انتخاب می کنی؟ ها؟ 
همه روء همه روء همه رو . 


همه رو؟ راستی همه رو؟ ‏ 


هیچکدومو. 


تو از هم اینا صرف نظر می کنی؟ ها؟ 
عقب عقب.می رود» مدیر جوایز جعبه را داخل گاری 
می گذارد. همه چند لحظه بهت زده محصل را نگاه 
۱ می کنند. زنگ به صدا در می آید. مدیرجوایزهمراه 
گاریش عقب عقب از صحنه خارج می شود. 


مدير جوایز 


معلم اول 
جو 
معلم سوم 
ناظم 
صداها 


مدير جوایز 


PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 


عاشق دل خسته می کند. 
و بالاخره کام می بخشد. 
قبول کن. 
قبول کن» قبول کن» قبول کن! 
محصل اعتتا نمی کند. ناظم و مدیر جوایز» زن جوان را 
به طرف گاری می برند و داخل گاری می گذارند. 
(شیپور می زند) و این... 
(از داخل گاری یک کتاب طلایی بیرون می آورد.) این چپه؟ ها؟ 
(می خندد) این ضمانت نامه است. 
خودش راه می افتد وآن را جلوچشم معلم ها وناظم 
ومحصل می گيرد. 


(وقتی مدیر جوایز روبروی اوست) برای همیشه. 


(وقتی مدیر جوایز روبروی اوست) تضمین زند 


(وقتی مدیر جوایز روبروی ارست) گذشته» حال» آینده. 

ربه محصل) می بینی چه برقی می زنه؟ چه جلایی داره؟ 
قبول کنء قبول کن! 

جالب نیست؟ خوشت نمیاد؟ 

(محصل ساکت است و اعتنا نمی کند) خب» خب» خب.حالا 
که اینطورشدچیزای بهتری م دارم.خیره کننده»درخشان» 
باور نکردنی. ۱ 
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از داخل گاری یک زن جوان و لوند بیرون می آورد.. 
یک دست زن را ناظم می گیرد و دست دیگرش را 
مدیر جوایز» و با طنازی از جلو معلم ها رژه می روند. 
و این خانم است. 
چقدر خوشگله! 
چه تن و بدن قشنگی دارها 
خوش به حال کسی که اینو داشته باشه. 
زن با عشوه همه را نگاه می کند. به جلو محصل می رسد. 
یک خانم مامانی. 
دوست داشتنی. 
یک زن دلخواه. 
زن با تمام معنی. 
خوب آواز می خواند. 
خوب می رقصد. 
مايه نشاط و راحت جان است. 
چه چشم هایی! 
چه لب و دهنی! 
چه تن و پیکری! 
با یک نگاه همه را اسیر می کند. 
گرفتار می کند. 


صداها 


صداها 


مدیر جوایز 
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ریک گازمی زند ونقیه را داحل گاری می اندازد) این یک سیب بود. 
خوش به حالتون» چه میوه هایی! 
دهنم آب افتاد. (به محصل) تو چی؟ تو دهنت آب نیفتاد؟ 
دلت نمی خواد بخوری؟ 
(شیپور می زند) این یک پوشاک است. 
از داخل گاری یک دست لباس رسمی با کلاه سیلندر بیرون می 
آورد. لباسها و کلاه را تن یک آدمک چوبی کرده اند. ناظم جلو 
می آید و آدمک رامی گيرد. 
(هلهلة تحسین) و۵...و۵...و۵... 

ناظم از جلو معلم ها رژه می رود. 
چه لباس فاخری! 
برازنده بز ر گانست! 


در شأن عاقبت به خیرها ست. 


احترام انگیز است . احترام انگیز استا. 


(جلو محصل ایستاده است) اندازة تن تو دوخته اند» برازندة 

تست قبول کن» بپذیر. 

قبول کن» قبول کن» قبول کن. 
محصل بی اعتنا تماشا می کند. چیزی در چهرة او 
نیست.ناظم لباس را طرف مدیر جوایز می برد و مدیر 
جوایز آدمک را داخل گاری می گذارد. 


(شیپور می زند) و این... 


مدیر جوایز 


ناظم 


صداها 


ناظم 


مدير جوایز 


معلم اول 


معلم دوم 


معلم رم 
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پرخون و نشاط ابلهانه ای دارد و مرتب در حال 
ورجه ورجه رفتن» لبخند زدن و حر کات عجیب و 
غریب است. گاه به یک ساز دهنی می دمد و گاه 
به یک شیپو ر کائوچوئی وگاه وغ وغ ساهابی را 
به دست می گیرد و بصدا درمی آورد. 

(به شیپور می دمد.) من اومدم. 
می خندد و به ساز دهنیش می دمد. 

به به» به بهء به به» اومد» جایزه اومد» جوایز اومد. 


بغل دست محصل ایستاده است و با آرنج به پهلوی او می زند. 


> چشاتووا کن» تماشا کن. 


اوه اوه» جوایز» جوایز. به به» به به. 
معلمین همه رو به محصل ایستاده اند. 
تازه اینا نمونۀ کوچکی از جوایزه» می فهمی؟ 
مدیر جوایز شیپور می زند. همه ساکتند. 
(سیب بسیار بزرگی را به طرف معلم اول پرتاب می کند)این چیه؟ 
اوه» اوه چه میوه ایا 
یک گاز می زند و به طرف معلم دوم پرتاب می کند. 
ریک گاز می زند) چه خوشمزه س! 
به طرف معلم سوم پرتاب می کند. 
رگاز می زند از بس آب داره که آدموخفه می کنه. 


بقیة سیب را به طرف مدیر جوایز پرتاب می کند. 
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کرد. یک نگاه ساده به قیافةٌ معصومش» نشان می 

دهد که او ساده وبی گناه است» ارفاق بفرمایید»او 

به راه خواهد آمد. 

امیدوارم که چنین باشد. 

اتح ن ازع ار 

مطمئناً این طور است. 

محصل مردود ومطرود» همچون دملی است که باید 

هرچه زود تر به فکر چاره اش بود. 

او با پند و اندرز درست می شود. 

(حق به جانب.) بله» شاید اواصلاًمعنی خوشبختی وبدبختی 

و سعادت و بیچار گی را نمی داند. 

پس در این صورت باید... 

فرق تنبیه و تشویق و... 

جایزه و جریمه و... 

عاقبت خوب و عاقبت بد را بفهمد. 
صدای زنگ چند بار طنین می اندازد. ازطرف 
راست صحنهء مدیر جوایز» با یک گاری دستی 
وارد می شود. او لباس رنگ وارنگ پوشيده. 
مقدارزیادی باه کتک دور گاریش بسته» بسیار 


خوشحال است. مردیست چاق» زياد خورده» 
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به منظور مقاومت... 

فرمان نمی برند و ... 

اطاعت نمی کنند و... 

دو راه پیشتر پیش رویشان نیست. 

یا دست از لج و لج بازی و کله شقی بر می دارند. 
حرف شنو می شوند.... 


به سعادت و رفاه و زندگی خوب می رسند. 


سزای کله شقی وعدم اطاعت و مقاژمت را می چشند. 
(در حالیه که دست ها را به شفاعت بهم می مالد و ملتمسانه) 
آقایون ردر حال:ورجه ورجه) باهمة اینهاء محصل من»جوان 
بسیاربرازنده ای است ازاونباید قطع امیدبکنید.هرچی 
هست؛جوان است. او هنوز طعم گرم وسرد روزگار 

را نچشیده. لذت زندگی خوب و مزة زندگی بد را 


ِ نفهمید ه» باوجود اين» من مطمئنم که او خیلی نیک 


سرشت» فهمیده» عاقبت اندیش است. به او فرصت 


دهید»من اعتماد و اطمینان دارم که او اطاعت خواهد 
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در اینجا به نفس ”دیکته“ توهین شده. 

به همه توهین شده. 

به نظم توهین شده» به ناظم » راشاره به خود.) توهین شده. 
سرباز زدن از اطاعت» شوخی نیست. 

مخصوصاً که تعمدی در کار باشد. 


اشتباه عمدی ابدا قابل بخشش نیست. 


اشتباه می کند با کسی که 7 
اشتباه را انتخاب می کند. 

اولی قابل نجات است. 

برای دومی چاره ای نیست. 

ا گر یکی نفهمیده مرتکب اشتباه شود... 
و نفهمیده اطاعت نکند... 

قابل عفو و بخشش است. 

می شود او راتربیت کرد و... 
آماده ساخت که ... 

چگونه مطیع باشند و ... 

و چگونه فرمان برند. 

اما آنها که از روی عمد و قصد.... 


وعدم اطاعت... 
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وارد صحنه می شوند. معلم ها همه شکل همند. 


معلم دوم و سوم نتیجه؟ 


معلم اول 


معلم دوم 


وحشتاک! 
معلم ها جلو می آیند. وجلو و عقب می روند وروی 
تخته سیاه خیره می شوند. عینک های عجیب و غریب 
درمی آورند و به چشم می زنند. دورهم می چرخندوجا 
عوض می کنند» بالا وپایین می پرند.رفته رفته عصبانی 
تر می شوند و دورهم و دور تخته و دور محصل می 
ی انگار حالت حمله دارند. 

چی؟ چی؟ چی؟ 

اینا چیه نوشتی؟ ها؟ 

آقایون! 

معلم ها همه یک مرتبه به فاصلهٌ معینی ایستاده اند و خشمگین اند. 

(رو به ناظم) نتیجه سخت نا مطلوب است. 

(رو به ناظم) تأسف آور است. 

(رو به ناظم) تأسف آور است. 

(رو به ناظم) این مسئله به شدت ما را عصبانی می کند. 


ربا خود) و به فکر وا می دارد. 


۲ ربا خود) کار ما را مشکل می کند. 


همه رو به تماشا چی 


اهمانت آور است. اهانت آور است. 
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(به محصل.) تکرار می شود. سعی کن» خوب گوش 
کنی از این فرصت استفاده کن. بسیار خوب» آماده! 
دیکته را دوباره می خواند. 


امید تنها راه نجات من است......است» است» تکرار 


است» است» است. 

محصل با استهزاء می خندد و به صداها گوش می دهد. 
امید باور کردن است» است» است» است. 
است» نه نیست» است» است. 
است» است» است. 
من چشم بسته» گوش بسته» فرمان خواهم برد» خواهم 
برد. متوجهی؟ را برد فرط همین خواهم برد. 
نون اضافه ا" اهم ,برد نه نخواهم برد. 
تون اضافه است» خط بزنء پاک کن. 
(به تختة سیاه نگاه می کند) اضافه نیست» نخواهم برد. 
وای به حالت» وای به روزگارت. 
بیچاره شدی» بیچاره» بیچاره» بیچاره. 
تو اطاعت نکردی» بسیار خب. 


صدای زنگ چند بار طنین می اندازد. معلم دوم و سوم 
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برد. 

(با صدای بلدد) نخواهم برد. 

(عصبانی) گفتم. ”خواهم برد 
نخواهم برد. 

خواهم برد 

نه» نخواهم برد. 

خواهم برد» خواهم برد خواهم برد 
(می نویسد) نخواهم برد. 

تکرار می کند. صدای زنگ. سکوت کامل. 
از آخر و عاقبت این کار باخبری یا نه؟ 
پیچاره» بد بخت» بی‌نوا! 

کله شقی بی فایده س. 


.خود تو بدبخت نکن.. 


اطاعت کن,» اطاعت.کن[" ۰ 

بیچاره میشی» بدبخت میشی. ۱ 
هنوز راه نخات باقیه» هنوز فرصت از دست نرفته. 
عاقبت خود را در نظر بگیر. . 

روشن بین باش. 
سعی کن» مطیع باش. . 


صدای زنگ همه راء بسکوت وا میدارد. 
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را به طرف راست و چپ صحنه اعلام می کند. صدای 
طنین زنگ و سکوت کامل. 

صدا از خیلی دور خا یف هه 

صدا از دور خا.....برد. 


صدا از نزدیک ‏ خواهم برد. 


معلم خواهم برد. (هجی می کند) خواهم برد. 

محصل چی؟ 

معلم خواهم برد 

محصل خواهم برد 

معلم په ...هم .۰ برد. من چشم بسته» 


اد 
(کلۀ نگرانش از گوشه ای پیداست) آسونه؛ خیلی آسون تر از 
اونائیه که نوشتی. 
(در حال تفکر) خواهم برد. 
بله» بلهء همونه» خواهم برد. 

صدا ها مرتب جمله را تکرار می کنند. 


٤ 


نه!....نه! 


eT 


تا اینجا که خوب نوشتی» این دو کلمه را هم بنویس» و 
اونوقت موفقیت حتمیه» تو بايد سربلند و رو سفید از 


امتحان بیرون بیای. بنویس عزیز! (هجی می کند) خواهم 


محصل 


صداها 


ناظم 
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(تکرار می کند و می نویسد) گوش بسته. 
آفرین» آفرین» آفرین» عالیه. 
زنده باد» زنده باد» براوو! 
خیلی خوبه. 
با خوشحالی می پرد روی سکو و محصل را در آغوش 
می کشد. 
فوق العاده س راو را می بوسد) خوشحالم» خوشحالم 


شلنگ تخته اندازان از صحنه بیرون می رود. صدای 


زنگ.سکوت مطلق. 
صدا از خیلی دور ف هل 
صدا از دور ف....ا....ن 
صدا از نزدیک فرمان. 
محصل (تکرار می کند و می تویسد) فرمان 
معلم زنده باد» زنده بادا 
صداها زنده باد» زنده بادا 
صدای کف زدن ممتد. 
ناظم (از گوشۂ ناپیدایی روی سکو می پرد) تبریک» تبریک .با 
محصل دست می دهد) 


واقعا تبریک می گویم. روی همه را سفید کردی. 
معلم خوشحال است» با اشارة سر و دست» خبرموفقیت 
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صدا از خیلی دور 
صدا از دور 

صدا از نزدیک 
معلم 

ناظم 
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هر چی گفته ميشه بنویس. 
نمی تونم. 
صدای زنگ» سکوت کامل 
من ....چه.....ت4. 
من چشم بسته 
من چشم بسته. 
راز گوشة دیگر با لحن التماس آمین) من چشم بسته» چشم 
(با قدرت تکرار می کند) چشم بسته» من چشم بسته. 
( با قیافة قانع و با صدای بلند» تکرار می کند و می توبسد) من 
(ورجه ورجه می کند) بارک اللّه» بارک اللّه» آفرین» آفرین! 
براوو....براوو....زنده باد....زنده باد. 


بله....درسته....درسته. ...من چشم بسته 


گوش بسته 
گوش بسته » گوش بسته» بنویس» بنویس» گوش بسته. 
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امید باور کردن ......است. (باتکیه روی کلمات» تکرار می 
ور کوان 
(با لبخند روی صحنه ظاهر می شود) امید باور کردنه» به خدا 
درسته» خودشه» عین حقیقته» امید باور کردن است. 

از طرف دیگر صحنه خارج می شود. 
(جدی) امید باور کردن نیست 
چرا خوب گوش نمیدی؟ خوب توجه کن؛ رهجی می کند) 


اميد و باور کردن است. 


است» است» است. (پا بزمین می کوبد) 

اصلاح کن. درست کن. بنویس است» است» است. 

نه خیر» نیست. 

(کله اش از گوشه ای پیدا می شود) جرو بحث نکن» کله شقی 


نکن» هرچی میگن بگوء آره» بگو درسته. 
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محصل نه خیر» همچو چیزی نیست. من نمی تونم, 

معلم ˆ خیلی آسونه» من است» خیلی راحته. 

محصل نه خیر» امید تنها راه نجات من نیست. 

معلم است. 

محصل نه خیر» نیست 

معلم ۱ است. 

محصل نیست 

معلم ‏ من‌می گویم است* 

محصل من می گویم لیست" ۱ 

معلم من آنچه را که می گویم تو باید بنویسی. ` 

محصل من آنچه را که اعتقاد ندارم نمی نویسم. 

معلم جر و بحث نکن. 

ل پس چه کار کنم؟ ۱ 

معلم اطاعت» فقط اطاعت. 

صداها اطاعت کن» خواهش می کنیم» خود تو بیچاره نکن» . 
پنویس "است* 

ناظم ربا اضطراب از گوشة دیگری پیدا می‌شود) معطل نکن» زود 


رف ترا بر شین هی سل 
تونء این یک کلمه را بنویس» همه منتظر تو هستن. 


(روی تخته می نویسد) من نیست.(با صدای بلند تکرارمی کند) 


1 


محصل 
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(باسوء ظن) تنها راه نجات؟ 


صلا از جاهای مختلف (التماس آمین بنویس» بنویس» تنها راه نجات» تنها 


محصل 


معلم 
ناظم 


صداها 


راه نجات. 

(در حالیکه با لحن استهزاء آمیز تکرار نی کند» می نویسد) تنها 
راه نجات. 

ممنونء ممنون» مرسی» خوبه؟ 

رکله اش از گوشه ای پیدا می شود) براوو» براوو» آفرین! 


نه تنهایی کف می زند. 


من است . 
من است (تکرار می کند) .من است 


من است؟ 


بله» من است» تنها راه نجات من است. 


من است» من است » خیلی راحته» خیلی آسونه» بنویس 
من است. 


راز گوشة دیگر پیدا می شود من است. (خیلی محکم و 


۔ کلیشه وان امید تنها راه نجات من.است. 


از طرف دیگرصحته خارج می شود. : 
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ناظم (جوب به دست دوان وارد می شود و به محصل) خواهش می 
کنم نظم را مراعات کن» این چیزارو؟ در نظر بگیر» 
شلوغ نکن» ی زا پاک کن؛ تخر پاک کن. 
a‏ 
کامل. محصل تخته را پاک کرده آماده است. 


یک صدا از دور ا.....د. 


صدا از نزدیک امیدا 


معلم امید (تکرار می کند) امید.....1.....م......ی......د 
محل ساکت ایستاده است. 
ناظم (دوان دوان وارد صحنه می تود) خواهش می کنمء بنویسید» 
بنویسید امید. 
محصل اميد 
روی تخته می نویسد. 
ناظم زنده باد» زنده بادا 


دوان دوان از طرف دیگر صحنه خارج می شود 


عم مرسی» مرسی! 
صدا از خیلی دور (نامفهوم) ت OO‏ لس 
صدا از دور تنها......را,....نج.....ت. 


صدا از نزدیک تنها راه نجات (رتکرارمی کند) تنها.....راه.......نجات. 


صداها 


fF 


+ ۱۲۲۲۲ ۲۲ 
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آروم باش! 

صدای زنگ دوبار طنین می اندازد. 
بنویس! 
(یک مرتبه شروع به نوشتن می کند» بدون ترتیب باخطوط درهم 
و برهم و گاه شکلکی روی تخته رسم می کند ودر ضمن باصدای 
صدای بلند می خواند) قضیه خیلی جدی است. قضیه خیلی 
جدی است با صدای بلند می خندد) من دارم امتحان می 
شوم» ها ها ها! (می خنده) به من می گویند: سیس» سوس» 
ساکت! و من می نویسم» سیس» سوس» ساکت! 
ساکت!ساکت! ` 
تمام کن 
تمام کنم؟ چی رو تمام کنم؟ 
پاک کنید» قضیه جدیست» شرو ع ميشه. 
خب» شرو ع بشه. 
تو نباید سرخود بنویسی مگر اینارو به تو نگفته اند؟ 
پس چه کار کنم؟ 
تنها چیزی را که دیکته می کنند باید نوشت.متوجه شدی؟ 
متوجه؟ 

(می خندد) 
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مرتب باش» دگمۂ لباستو بنداز» کفش تو پاک کنء یه 

پیرهنتو درس کن! 
محصل سر و وضع خودش را نگاه می کند بی آنکه 
دستورات ناظم را اجراکند بی حوصله می خندد. 


حاضرء حاضر وارد شدا 


با عجله از صحنه بیرون می رود. صدای زنگ معلم 


- اول با آبهت زیادی واردمی شود. ورقه ای به دست 
دارد و با آهن و تلپ تا وسط صحنه می آید. صدای 
زنگ دوباره طنین می اندازد» محصل سرفه می کند. 


یک صدا از خیلی دور هیس» هیس! 


سیس» سوس! 


یک صدا از نزدیک ساکت» آرام! 


بی صدا! 
با اشارة انگشت و سگرمه‌های درهم» محصل را به 
سکوت دعوت می کند. 

7 

ساکت! حرف نزن! آروم باش! 


سکوت مطلق» جلسه رسمی است. شرو ع می کنیم. 
بکنیم. 

گفتم ساکت! خفه! 
بسیار خب. 


٤ 


FHF 


EE 


EE 


ع 


E 
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(با اضطراب در حال ورجه ورجه) شرومیشه» داره شروع‎ 
چی شرو ع میشه؟‎ 

دارن میان» مواظب باش. 

کیا داران میان؟ 
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صدای قدم هایی که مرتب و محکم به گوش می رسد. 


حرف های من یادت نره. 

حرفای تو؟ کدوم حرفا؟ | 

گوشا تو خوب وا کن! 

برای چی؟ ۱ 

که خوب اطاعت کنی. 

که چطور بشه؟ ۰ 

پیروزی و توفیق 

دیگه؟ 

خوشبختی» سعادت» زندگی خوب 

همین؟ 

جایزه. جایزه» جایزه. 

که چی بشه؟ که چطرر بشه؟ 

(می خواهد از صحنه خارج شود) اومددن» حاضر باش! 
چه کار کنم؟ 

صاف وایستاء مطیع باش» خجول و مدب باش» مرتب» 
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رفت. بله» چشم بسته بهترمی شود اطاعت کرد. خوب‎ 
بسیار خب» امیدوارم که تو چنین باشی. امیدوارم که‎ 

خوب» خیلی خوب از عهدة امعحان بربیایی. 
طنین بلند زنگی چند بار صحنه را فرا می گیرد. 
چند لحظه دیگر شروع می شود. 
حاضر! 
حاضری؟ 
چی 
حاضر هستی؟ 
حاضرهستم؟ یعنی چی هستم؟ 
منظور اینست که آماده ای؟ 
آماده؟ 
بله آماده‌هستی؟ . , 
آماده؟ آماده؟ آماده؟ ردور و برش را نگاه می کند) یعنی چه 
جوری هستم؟ 
چند صدا از چند جهت. ‏ حاضراحاضر 
سر و صداهای عجیب وغریبی به گوش می رسد 
صدای غلتیدن چندچلیک. فرمان های مقطع ودرهم 
و مارش نظامی وبعد غرشی که بتدریج اوج می گیرد و 
برق شدیدی می درخشد وبعد غرش رعدی به تمام 


صدا ها خاتمه می دهد. 
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که قایلیم و برای محصل عنود و کله شق وحرف نشنوء 

بیزاری عمیقی است که به هیچ صورت نمی توانیم 

پوشیده نگهداريم. با وجود اين» سعی می کنیم این چنین 
محصلی راهم به راه بیاوریم» طردش نکنی(کليشه وار) ما 
معتقدیم که از همه ميشه استفاده کرد» یا به عبارت دیگر 
همه حیفند. (ملایم) ما زبده‌ها را تشویق می کنیم و در 
راهی که افتاده اند» ترغیب می کنیم. جایزه» جایزه» 
جایزه ها می دهیم. ولی برای مردودین چه کاری می 
توانیم بکنیم جز تنبیه. جز تهدید؟ خب» خب» بسیار 
خب. امیدوارم که تو از آن زبده‌ها باشی. امیدوارم که 
خوب. یعنی خیلی خوب از عهده بربیایی. باوجود این ما 
از روی بشر دوستی»راه موفقیت را قبلا به همه نشان می 
دهیم. برای توفیق چند چیز لازم است. رکلیشه‌وار) اول 
گوش. بله» گوش یعنی شنیدن. برای توفیق بايد اول 
گوش را انتخاب کرد. باید گوش داد و خوب شنید. در 
شنیدن نباید آنتخاب کرد. هرچه گفته شد باید پذیرفت. 
و از این جا به عامل دوم می‌رسیم. عامل دوم یعنی 
اطاعت. هرچی که گفته شد» همان را باید برگزید و 
مطیع بود.مطیع که شدی دیگربه چشم احتیاجی نیست. 
از چشم می شود صرف نظ رکرد. و حتی چشم بسته راه 
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خب»خب»خب. مثل اینکه نوبت شماس. بسیار خب» 
امیدوارم که خوب»خیلی خوب از عهدة امتحان بر آیی. 
پیش ما و پیش دیگران و پیش خودت حتی رو سفید 
باشی. از قیافهٌ شاد وصورت جوانت پیداس که موفقیت 


حتمی است واين آرزوی تک تک ماهاس.قبول شدن 


. و پذیرفته شدن همه. خوشبخت و سعادتمند بودن همه» 


ما از توفیق هرجوانی بی اندازه خوشحال می شویم. سر 
حال مياییم واحساس می کنیم که تلاش ما بیهوده نبوده» 
زحمات ما به طدر نرفته. گوش شنوا و ذهن مطیمی باما 
بوده است.برعکس وقتی یکی مردود می شود وبه دامن 
سیاه بختی وبیچارگی می افتد»به شدت دلمان می گیرد. 
غصه می خوریم و اشک می ريزيم که چرا بايد یک 
جوان» درست در سنین نو شکفتگی این چنین پایمال 
شود» چرا نباید خوب را از بد تشخیص ندهد و تمام 
آرزوهای طلاییش برباد رود. 
( بر تاثرش غلبه می کند) 

آرزوی ما توفیق تک تک جوان ها ست» و در این باره از 
هیچ نوع تلاش و جانفشانی رو گردان نیستیم. اما از قدیم 
و ندیم گفته اند که برای هر چیز معیاری لازم است. عیار 


"ما برای محصل سرنه زیر ومطیع و حرف شنوءاعتباریست. 
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.اشخاض 
مخصل 

معلم اول 

مع درم 

معلم سوم 

. شاگرد اول ` 
"شاگرد مردود. 


" مردچاق (مدیرجواین ۰ - 


مرد دراز ررئیس تنبیهات) 
شاگرد اول ها 


یک سکو با یک تخت سیاه. محصل پای تخت سیاه ایستاده است. 
. ناظم باورجه ورجه درحالیکه چوب بلندی به دست دارد وارد می 
" شود. قیال پیر و سرو شانه‌های افتاده دارد. بدون علت لبخند 

می زند. خیلی مشفق به نظر می رسد و حق به جانب. 
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رفت از زمان طفلی با حافظ و شعرای معصوف دیگر آشنا بود» تأثیر آنان در 
اشعار و افکار وی بارز است و میل وی بایران و ایرانیها و زبان آنان بسیار بود 
تا آنکه مسافرتی به ایران کرد و در آنجا با شعراً و دانشمندان مانند ملک 
الشعراء بهار و پور داژد و سعید نفیسی وغیر آن آشنایی پیدا کرد و از افکار 
آنان بهره و استفاده برد. 

خلاصه اينکه تا گور از شعرو نویسندگان بزرگ جهان بشمار 
می رود و مکتب مخصوص موسیقی که آمیزش با موسیقی ایرانی دارد بعنوان 
مکتب موسیقی تاگور (رابندرسنگیت) در بنگاله شهرت دارد و مقبول 
خواص و عوام می باشد. ۱ 


FETE TE 
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. حدود سال ٤۱۸۸م‏ توجه شعرا و تویسندگان را بآان طرف جلب کرد و در 
نتیجة آن اشعار باژل و باتیالی در بنگاله معروف و مقبول خاطرها گردید. 
باژل بزبان بسگالی بمعتی "از جا در رفته و شیفته به عشق الهی» 
بکار هی رود و باتیالی معنی کرجی بان را می رساند. اشعار باژل و باتیالی 
که‌مردم در دهات و قریه های بنگاله می خوانند» دارای قربحه بسیار عالی ۰ 
تصوف است. آشعار باژل و باتیالی دلهای مردم را بطرف عشق الهی: 
مۍ کشد و درس می دهد که دنیا تزا موقتی است. ` 
وقتیکه ما اشعار باژل و باتیالی را گوش می دهیم بیاد اشعار شعرای 
متصوف ایران مانند خواجه حافظ وغیر آن می افتیم. حافظ میگوید: 
۱ مرا درمنزل جانان چه امن وعيش چون هردم 
جرس فریاد می دارد که بر بندید محملها 
شب تاریک و بیم موج وگردابی چنین هایل ۱ 
کجا دانند حال ما سبکساران ساحلها ' 
چدانکه معلوم است پدر تاگور شیفته حافظ و اشعار وی بوده و 
بسیاری از اشعار آنرا از بر داشته و همواره آنرا می خوانده. میگویند در 
هنگامیکه مریض شد و وقت مرگ وی فرا رسید بیقرار و بی آرام بود. از" 
مردمان خواهش کرد که اشعار حافظ را با ساز و آواز بوی بخوانند. همین 
اشعار بالا را خواندند تا آنکه قرار یافت و جان بداد. 
با اینکه تا گور فارسی نمی دانست گوش وی از فارسی ناآشنا نبود. 


چون در خانواده اش فارسی رواج داشت و پدزش متخصص حافظ بشمار می 
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نظم رمانی را بزبان بنگالی بوجود آورد و با نوشتن ”کشتی طلایی" (سونا 
تری) نھ تنها در تاریخ اشعار بنگالی بلکی در تاریخ اشعار جهانی یک اٹ 
برجسته را بوجود آورد. 

تاگور در نوشتن قصه های کوچک نیز دسترسی داشته و می تواز 
گفت که شالوده قصه های کوچک بزبان بنگالی بدست او نهاده شده. وء 
در نوشتن قصه های کوچک هر جنبه حیات مانند رمان و عشق مادی 
روابط خانوادگی و انتقاد از جامعه همه را در نظر داشته و می توان گفت ک 
از زسان تاگور قصه های کوچک بزبان بنگالی خیلی جلو رفته و در جامه 
مذاق مردم نسبت به قبلی بکلی عوض شده.: 

به عقیدة راجه رام موهن رای بعد از بهارت چندرا شاعر معروف 
قرن هیجدهم میلادی اکتساب مهارت و کمال بیشتری در شعر گوبے 
ممکن نبود و در نتیجۀ آن راجه رام موهن رای که تمایل قوی به شع رگويم 
داشته این آرزوی خود را ترک کرد. همین قدر بس نیست» در نیمه او( 
قرن نوزدهم میلادی نیز شعرا و دانشمندان اظهار می کردند که مهارت 
کمال بارت چندرا در شعر گویی برای دیگران ممکن نیست اما وقتیک 
تاگور به عرصه ظهور رسید این نظریه را بکلی عوض داد و در شعر گويم 
بطوری مهارت بدست آورد که شهرت کمال بارت چندرا از بین رفت و در 
محافل ادبی و در هرجا صدای کمال تاگور بلند شد. 

اشعار بال و باتیالی که در زمان حاضر شهرت زیادی دارد قبلاً ‏ 
جامعه و محافل ادبی هیچ اهمیتی نداشته اما تاگور اولین کسی بود که د 
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انسان گاهی به جنگ آماده می شود و گاهی به صلح در می آید. وی این 
حقیقت را پی برد که: 
آدمی زاده طرفه معجون است از فرشته سرشته وزحیوان . 
گ رکند میل این» شود کم ازین ورکند قصدآن» شود به ازآن۔- 
چنانکه تاگور خودش گفته است: 
”انسان تباهی و غارتگری هر دو را میآرد» باز هم بزرگ است زیرا 
روح انسانی وسعت دارد و انسان در حقیقت نه در بند خودش است نه در 
بند جهان بلکه میل فطری او بطرف عشق است و آزادی و تکمیل انسان 
نیز در عشق است و عشق بعنوان دیگری وسعت کامل است*. 
تاگور در سن پانزده سالگی در نوشتن مقالات انتقادی مهارت و 
استادی خود را نشان داد و چندین مقالات طولانی در بارةٌ سه کتاب اشعار 
که در آن روزها انتشار یافته بود مرقوم و چاپ کرد. می توان گفت که 
تاگور در ادبیات انتقادی و اشعار لهجهٌ محلی و مذهب و فلسفه و تواریخ و 
سیاست و موسیقی و عروض و زیان شناسی و ستاره شناسی وغیرآن 
مقالات پر مغز و جالب بظهور و چاپ رسانید. این حقیقت است که تاگور 
زبان بنگالی را به سه نحو ترقی داد و غنی کرد: اولاً بکار بردن منابع ادبیات 
سانسکریت» ثانا بکار بردن تخییلات و افکار سبک اروپایی و الا بکار 
بردن موضوع و عنوان و علامت از زند گانی مردمان بنگاله. باين نحو 
می توان گفت که تاگور در زبان و ادبیات بنگالی و در نفر و نظم آن» یک 
انقلاب بزرگی بزپا کرد. وی با نوشتن "سرودهای شام“ (سندهیا سنگیت) 
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رابندرنات تاگور 


عطاکریم برق 


رابندر نات تاگور به سال ۱۸۲۱ در کلکته قدم بدنیا گذاشت و 
به سال ۱٤۱۹م‏ از این جهان برفت. ۰ 

تاگور در شاعری مقام بلندی و شهرت و اهمیت بین المللی دارد. 
وی در شرزمین هندوستان اولین کسی بود که "جایزة نوبل“ را بدست 
آورد. کتاب وی بعنوان ”گیتانجلی“ شاهکار ادبی اوست و شهرت جهانی 
دارد. ۱ : 

7 

تناگور در نثر نویسی و شعر گوبی یکتا و بی نظیر عصر خود بوده و 
در هر موضوع مانند قصه های کوچک و رمان ss‏ ر 
سیاسی و معاشی و فرهنگی و غیر آن قدرت و مهارت و استادی خود را نشان 
داده. 

تاگور به سال ۱۹۰۱ م مصدرسة "شانتی نیکیتان" را در بولپور بنا 
نهاد که بعداً بصورت دانشگاه "وشوابارتی" در آمد. چنانکه معلوم است 
تاگور نهترین زاییده افکار و تالیرات اروپایی است و در نوشته های ار 
تأثیرات و تخییلات و افکار بین المللی بکلی روشن و بارز است. عقیدة او در 
افکار فنا ناپذییر کلتور انسانی راجه رام موهن رای بطوری بوده که آن 
افکار بشکل دانشگاه "وشوابارتی" در آمد. تاگور این را می دانست که 
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اروپایی بکار نبرد و راقم این سطور هرگاه از نزدیک بدین قسمت توجه 
نمی کردم. بیانات علامةً فاضل میرزا محمد خان قزوینی مدظله وا که در 
اين موضوع هموطنان خود را بشدت مورد اعتراض قرار داده اند» باور 
نکرده نمی توانستم تصورکنم که ادبای ایران بدست خویش تيشه بر 
ريش زبان خود می زنند و درفنا و اضمحلال این زبان شیرین ادبی 
می کوشند. در زبان فارسی ضرب المشلی است که بطرفدار دلسوز و 
باحرارت تر از صاحب کار "کاسه گرمتر از آش“ می گویند. ایک 
دلسوزی من هم نسبت به زبان فارسی این مصداق را پیدا کرده و حتی 
ممکن است موجب رنجش بعضی از ادبای ایران را فراهم سازم. پس بهتر 
۱ است بدین مختصر قناعت نموده و از این موضوع بگذريم. 

چښانکه قبلا ذ کر شد تاریخ ادبیات ایران بعد از انقلاب مشروطیت 
تجدید شده و شعرای امروز ایران می توان به سه دسته تقسیم کرد: طبقۀ اول 
آنهایی هستند که به سبک و طرز قدماء شعر می گویند و تقریباً مضامین ‏ 
گذشتگان را تکرازمی کنند. طق دوم مضامین و افکار تازه را باهمان 
اوزانی که اساتید زبان فارسی از متقدمین بدان شعر سروده اند بکار می برند 
كەنمونۀ کامل این طبقه استاد بزرگوار ملک الشعراء بهار است. طبقه سوم 
آنهایی هستدد که در تجلّد خواهی افراط کرده و به اوزان جدید قایل گردیده 
و بدان اشعاری سروده اند. 

tt 
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رضاقلی خان هدایت» یغمای جندقی» قاآنی شیرازی» سروش اصفهانی» 
نشاط اصفهانی وغیره طلوع نموده اند. 

انقلاب سیاسی ایران در تبدیل سلطنت استبدادی به حکومت 
مشروطه که از ابتدای‌ربع دوم قرن چهاردهم هجری شروع گردید تا 
حدی ادبیات این مملکت را منقلب نمود. قصاید بلند بالا که معضمن مدایح 
سلاظین و امرأ و مملو از چاپلوسیهای بی مورد بود از بین رفت و افکار 
آزادیخواهی و اصلاح طلبی جاگزین آن شد. غزلهای عاشقانه که بعقيدة 
بعضی تا حدّی موجب فساد اخلاق اجتماعی می گردید بقطعات اجتماعی 
و اخلاقی مبسدل شد. از اهمیت صنایع لفظی که بحد ابتذال رسیده بود 
کاسته گردید و توجه به معانی و مضامین دلنشین بیشتر شد. نویسندگان 
نیز به سهم خود از رویَةُ سابق دست کشیده و در نگارش و تحریر اسلوب 
ساده تری را اختیار کردند و بیشتر در طریق تحقیق و انتقاد قدم گذاشتند. 

امروز اصطلاحات و الفاظ اروپایی مخصوصاً لغات فرانسه 
بشدت هرچه تمامتر در ادبیات و زبان ایران داخل شده و روزبروز بر 
دامنة آن الفاظ افزوده می شود ادبا و نویسندگان ایران هم که حقاً تا کنون 
نگهبان و حافظ زبان فارسی بوده اند این الفاظ را در اشعار و نگارشات خود 
بدون کمترین ملاحظه ای بکار می برند و حتی بعضی حقبقتة تعمد 
می کنند. ۱ 

اين روه و سلیقه طبقة ادبا در ساير طبقات مختلفه نیز اثرخود را 


بخشیده و کمتر شخصی دیده می شود که در گفتگوی روزانه کلمات 
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مقام بلند و درجه ارجمندی می باشند. ادوار ادبیات ایران را میتوان به 
پنج دوره اصلی تقسیم نمود بطریق ذیل: 

اول دور حکمرانی ساماتیان (۲۷۹- ۳۸۹ ه) که شعرایی مانند 
شهید بلخی» رودکی سمرقندی» دقیقی بلخی وغیره در این دوره می زیسته 
اند 

دوم دور غزنویان مخصوصاً سلطان محمود غزنوی که درخشان 
ترین اعصار ادبی ایران یا زمان اساتید بزرگ مانند فردوسی طوسیء 
عنصری بلخی» منوچهری دامغانی» فرخی سیستانی» اسدی طوسی وغیره 
میباشد . 

سوم دورف حکمرانی سلجوقیان و خوارزم‌شاهیان راز ابتدای قرن 
پنجم تا ابتدای قرن هفتم هجری) که شعراً و اساتید این عصر یا 
گویندگان معتبر عصر محمود غزنوی برابری می کنند و مهمترین آنها 
عبارتند از انوری ابسوردی» خیام» سنایی غزنوی» مسعود سعد سلمان» 
خاقانی» نظامی گنجوی» ناصرخسرو وغیره وغیره. 

چهارم عصر تسلط مغولها به ایران (قرن هفتم و هشتم هجری) که 
باوجود هرج و مرج اوضاع سیاسی ایران شعراً و دانشمندان جلیل 
القدری از قبیل مولوی» سعدی» حافظء شیخ فریدالّین عطار وغیره ظهور 
کرده اند. 

پنجم دورة قاجاریه (فرن سیزدهم هجری) که شعراً و نویسند گانی 
مهم چون میرزا ابوالقاسم قایم مقام فراهانی» فسحعلی خان صبایی کاشانی» 
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ادبیات فارسی وعهد جدید 


دکتر محمد اسحاق 


کشور باستانی ایران یکی از ممالکی است که از لحاظ شعر و ادب 
با سمالک معظم امروزة جهان برابری می کند و تاریخ ادبیات این 
مملکت که محضتن اسامی مبرزترین نویسند گان و شعرای دنیاست 
درخشان ترین آثار مدنی این ملت چند هزار ساله است. ۱ 

تصور می کنم کمتر کسی در دنیا نام همر (110:00)یونانی؛ دنت 
(2«:0) ایطالوی» شیکسپیر (5۳۵16506270) انگلیسی» ویکتور هوگو 
(0عHu‏ ۷:0۱0۲) فرانسوی» گوته (00606) آلمانسی» تولستوی 
((0ن1015) روسی» امراء القیس عرب و سایر بزرگان ادبی جهانرا شنیده یا 
آثار ادبی آنها را دیده و از فردوسی» سعدی» خیام بی خبر باشد. چه حمّا 
افسخار ایران در دنیا بهمین وجودهای مقس می باشد و این مملکت کهن 
در پرتو نام آنها زنده است. 

تاریخ ادبیات این مملکت بزبان و خط امروزی از نيمه قرن سوم 
هجری که مطابق با تشکیل سلسله های کوچک امرا و سلاطین ایرانی در 
نتیجة ضعف خلفای عبّاسی است شروع می شود و در این یازده قرن گذشته 
خداوندان نظم و نشر بسیاری در آسمان ادبیات ایران طلوع نموده و افق 


معنی را فروغ بسخشیده اند که هر کدام در تاریخ ادبیات ایران دارای 
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ازسال ۱۹۳۱ تا ۱۹٤۰‏ گاندی مبارزات خود را درراه تأمین 
استقلال هندوستان و در تربیت مردم هند و آشتی دادن مسلمان و هندو و 
در کسب حقوق اساسی برای مردمان ادامه داد. 

در سال ۱۹6۳ گاندی مجدداً توقیف شد و در سال ۱۹66 همسر 
او در زندان در گذشت. 

پس از خلاصی از زنندان» گاندی کو شید تا محمد علی جناح 
پیشوای مسلمانان هندوستان را ترغیب کند تا از نقشة تقسیم هندوستان 
به دو قسمت هندو و مسلمان در گذرد و بکوشد تا هندوستان معحد 
واحدی به وجود آورد لیکن در این کوشش موفق نشد. 

از سال ۱۹۷ ببعد وقسی هندوستان استقلال یافت و تجزیه شد 
هم کو شش گاندی صرف ایجاد بهبود در رابطةٌ هندوان و مسلمانان شد. 
بر اثر این کو ششها بود که یکی از متعصبان هندی به قتل او کمر بست و در 
۰ ژانویه ۱۹6۸ گاندی رابه ضرب گلوله از پای درآورد. 

تصوری که بیشتر مردمان از گاندی دارند به صورت پیشوای 
آزادی هندوستان و به عنوان مردیست که در مقابل امپراطوری مقتدر 
انگلستان در هندوستان قیام کرد و عاقبت این قدرت را درهم شکست. اگر 
گاندی فقط چنین مردی بود یکی از صدها وطن پرستان و آزاد یخواهانی 
بود که بر ظلم و جور قیام کرده اند. گاندی چنین مردی بود ولی خیلی بیش 


از آن بود. 
xexexexed‏ 
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خو ردن الکل بپرهیزند.و از آنها می خواست وقتی به آنها اعلام کرد قانون 
انحصار نمک را بشکنند. در این زمان گاندی ۱+ ساله بود.هرروز اوو 
پیروانش نزدیک به ۱۸ کیلومتر راه می رفتند. هرچند اسبی برای او 
آورده بودند» هیچگاه بر اسب سوار نشد .مردم هر ده با او و پیر وانش به 
راه می افتادند و آنها را به ده دیگر تحویل می دادند.حرکت آنان ساعت به 
ساعت در مطبوعات جهان گزارش داده می شد. وقتی گاندهی در پنجم 
آوریل به ساحل دریا رسید عدۀ همراهان او چندین هزار تن شده بود. در 
ساحل دربا گاندی نماز گزاشت و در آب دریا رفت و از ساحل دریا مشتی 
نمک برداشت و پیروان او نیز چنین کردند.بدین تر تیب گاندی وپیروانش 
قانون امپراتوری انگلستان را شکستند. به دنبال کوشش او طغیان مرذم 
هندوستان بر مالیات نمک آغاز شد. ۰+ هزار تن براثر این طغیان به 
زندان افتادند و گاندی خود نیز از آنان بود. اما گاندی به هدف خود رسیده 
بود. ظلم و جور و استبداد را عریان به جهانیان نشان داده بود. به قول لو ئیز 
فیشر: " براثر این کار گاندی» انگلیسیان با چوب و سنگ برسر و گردن 
هندیان زدند. هندیان نه سر خم کردند و نه تسلیم شدند و نه عقب 
نشستند. این اسر قدرت انگلستان را درهم و هندیان را شکست نا پذیر 
ساخت.* ۰ 

در سال ۱٩۳۱‏ دولت انگلستان گاندی را برای مذاکرات صلح به 
لندن دعوت کرد. چون مذاکرات به نتیجه نرسید گاندی به هندوستان 
برگشت و بلا فاصله به زندان افگنده شد. 
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زند گی بهتری که با صلح و صفا و سلامت تن وروان همراه باشد تربیت 
کىند. گاندی به تأثیر تربیت ایمان راسخ داشت و شاید در درجۀ اول باید او 
را از مربیان بزرگ آدمیان به شمارآورد. 

در سال ۱۹۲۷ دولت انگلستان کمیته ای معین کرد که مطالعه 
کند تا چه حد و چه زمانی ممکن است به هندیان در امور داخلی خود حق 
دخالت داد. این کمیته از طرف پیشوایان سباسی جوان هندوستان از قبیل 
جواهرلعل نهرو تحریم شد و حزب کنگره از گاندی خواست پیشوایی 
آننان را تا تأمیین استقلال کامل و بیرون راندن انگلیسیان برعهده گیرد. 
بد ین ترتیب گاندی از نو وارد میدان سیاست شد. 

از مبارزات جالب او در مقابل دستگاه غاصب حکو مت انگلستان 
قینام او و پیروانش در سال ۱۹۳۰ بسر انحصار نمک بود. حکومت 
هندوستان استخراج نمک را انحصاری کرده و برآن مالیات بسته بود. 
گاندی اعلام کرد که پیاده طی طریق خواهد کرد و به سا حل دریا خوا هد 
رفت و علی رغم قانون غاصبانه از آب دریا نمک استخراج خواهد کرد . 
روز ۱۲ مارس ۱۹۳۰ پیاده از شهر سابارساتی براه افتاد تا پیاده سیصد 
کیلومتر را تا ساحل دریا طی کند . هفتاد و دو تن از پیروانش با او در 
راههای پرخاک و غبار به راه افعادند. گاندی گفت: به نام خداوند به راه 
می افتیم. به هر دهی که می رسی دند مردم فوج فوج به استقبال آنان 
می شتافتند. گاندهی برای آنان نطق می کرد و از آنها می خواست با قناعت 
ساده و پاکیزه زندگی کنند و ازدواج کودکان راممنوع سازند و از 
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درافریقای جنوبی گاندی و همسرش چند بار براثر مبارزات 
سیاسی به زندان افتادند. عاقبت در ٤‏ ۱۹۱ به هندوستان بر گشتند. در 
افریقای جنوبی گاندی معتقد شده بود که باید در مقابل زور و ستم پایداری 
کرد. لیکن مقابله زور و ستم نباید باطغیان و جنگ و خونریزی باشد. آنجا 
که جمع مظلومان با گفتگو و بحث و استدلال نمی توانند حق خود را بدست 
آورند باید با پایداری بی خونریزی (5)6066ا36 امعامزس-جملل حق 
خود را کسب کنند. پایداری بی خو نریزی اساس کار گاندی در پیش برد 
مقاصد سیاسی او و بدست آودن استقلال هندوستان شد و حربه ای بود که 
در مقابله به آن شمشیر و توپ و تفنگ انگلیسیان استعمارگر کند و نا 
توان بود. به قول سعدی "نبرد قز نرم را تیغ تیز“. 
هم از آغاز باز گشت دوم» او به هندوستان یعنی سال ۱۹۱۶ فکر 
استقلال هندوستان در ذهن او قوت گرفت و در این راه به فعا لیت 
پر داخت. بارها برای کو ششهای سیاسی خود به زندان افتاد ولی در مقابل 
جور و ستم سرخم نکرد. هدف او در کوششهای سیاسیش تنها استقلال 
هندوستان نبود. نزدیک کردن هندو و مسلمان و از میان بردن اختلافات 
میان آنان و احراز حقو ق اساسی برای طبقة محرومان يا پاریاها از 
هد فهای اسا سی کوششهای او بود. 
در سال ۱۹۲۰ گاندی سه سال از کار سیا سی کناره گرفت. در 
این مدت به سف رکردن در دهات و تعلیم مردما ن در اصول محبت و اخلاق 


و بهدا شت و برادری پرداخت. هدف او آن بود که مردمان را برای 
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پوربندر در هندوستان غربی به جهان آمد. پدرش وزیر یکی از ایالت های 
گجرات بود. در سیزده سالگی ازدواج کرد و در هجده سالگی به لندن 
رفت . در لندن به تحصیل علم حقوق پرداخت و در زمرة وکیلان درآمد. 
در آنجا روش خاصی برای بهداشت تن و روان انتخاب کرد. از خوردن 
گوشت حیوانها پرهی زکرد و اساس زندگی خود را بر قناعت» سادگی و 
تسلط بر نفس گذاشت. 

پس از اتمام تحصیلا تش در انگلستان به هندوستان برگشت و 
پس از اقا مت کوتاهی در آنجا در سال ۱۸۹۳ به افریقای جنوبی رفت 
وآنجا به وکالت داد گستری پرداخت. 

در افریقای جنوبی آن روز هم مثل امروز سیاهان و مردم غير 
اروپایی قربانی ستمگری و عصبیت نژادی اروپاییان استعمارگر عیسوی 
بودند. مشاهدة این وضع چنان او را گران آمد که تصمیم گرفت بیشتر 
وقت خود را صرف احقاق حق مظلومان کند .و وارد مبازرات سیا سی 
شد. ۱ ۱ 

در اینجا بود که گاندی معتقد شد زندگی سعا دتمند آن زندگی 
است که به طبیعت نزدیک باشد. با چند تن از دوستان خویش مزرعه ای 
ایجاد کرد که در آنجا همه آنچه بدان نیاز داشتند خود تهیه می کردند و 
نام آن مزرعه را بنام نویسنده و انسان دوست بزرگ روسی, تو لستوی 
گذاشتند. در اینجا گاندی به تعلیم کشاورزی و بهداشت و پرستاری و 
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مھا تما گاندی 
۱ محمود صناعی 


آشنایی من با افکار گاندی وقتی شروع شد که در دبیرستان کتابی 
درباره او از یک نو يسندهة فرانسو ی خواندم. کتاب "خردمندی گاندی“ 
(Sangesse de Gandhi)‏ نام وات و در من چنان تأثی ر کرد که فصلی از 
آن را برای روزنامۀ دبیر ستان ترجمه کردم. از همان زمان حس کردم. و 
ايتن اعتقاد بعداً در من راسخ شد که گاندی مردیست که در قرن بیستم از 
مشرق زمین برخاسته و تمدنی آورده است که نه تنها رقیب تمدن مغرب 
زمین است بلکه چارۀ نقصها و مفاسد آن است. از قسمتهایی که هنوز از 
آن کتاب به‌یادم مانده است یکی این بود که نو یسندۀ فرانسوی به گاندی 
گفته بود ”عقيدة شما دربارة این کف اروپایی که وقت طلاست چیست ؟“ 
گاندی جواب داده بود: ”وقت گرامی تر از آن و طلا بی ارزش تر از آن که 
بتوان این دو را باهم سنجید.“ ۰ 

اجازه می خواهم نخست به اختصار وقایع مهم زندگی مردی را 
که امروز به احترام روز تو لد او اینجا گرد آمده ایم. ذکرکنم و بعد از آن 
به اختحصار اشاره ای به تعلیمات او و ارزش این تعلیمات برای بشر امروزه 
مهنداس کرم چند گاندی در دوم اکتبر ۱۸۱۹ میلادی در 
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یعنی دانش و هنر را برای اغراض پست دیگر مانند کسب مال و جاه و 
شهرت بکار ببرد. هنر مندانی که خود و کسانشان در سختی و گرسنگی 
زیسته و همةعمرراوقف هنرخویش کرده اند بسیار بوده اند و هنوز شاید 
سلسله این هنرپرستان منقطع نشده باشد. 

اما وضع انتقاد در کشور ما چگونه است؟ رسمی قدیمی بود که 
خم ةلف از غراننده آلتباسن دعا داشت و هر کتابی بچنین عبارتی 
پایان می یافت : "امید آنکه در زلات آن بديدة اغماض در نگرند و مولف 
رابه دعای خیر یاد فرمایند. ِ 

تا وسایل چاپ و انتشارات درمیان نبود نکن جویی و انتقاد چندان 

سودی هم نداد شت» زیرا بجای آنکه و باشد صورت مباحثه و 
مجادله با مؤلف پیدا میکرد. وسایل انتشارات که پیدا شد ناچار در این رسم 
تغیبری حاصل گشت. عدۀ پیشتری کنب نویسندگان را خواندند وحق رد 
و قبول» بجای آن که بعدة معدودی تحصرباش» تعمی لت 


ی 


PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 72 


انتقاد درست و بجا باشد وهر گز گمان غرض یا خطا در آن نرود. منتقد که 
انسان است چگونه میتواند در مظن خطا و غرض قرار نگیرد؟ بارها دیده 
شده است که دربارٌ یک کتاب» در مجله ها و روز نامه های ادبیء عقاید 
مسختلف اظهار کرده اند. اما باید دانست که این اختلاف نادر است و فاصلۀ 
میان آنها بسیار نیست. کمتر دیده شده است که منتقدیء بغرض یاوه ای 
را شامکارقلم بدهد یا شاهکاری را پست و ناچیز بشمارد. زیرا هر قدر 
بفرض خود دلبسته باشد نام و آبروی خویش را بیشتر می خواهد و می داند 
که میدان خالی نیست و دیگران هستند که در این باب حکم خواهند کرد و 
حقیقت آشکار خواهد شد. اما خطا ءآنجاکه موازین درست و دقیق هست 
احتمال خطا در سنجش کم است. مگر آن که حکم دربارة بدعتی ادبی 
باشد که بسیب تازگی آنرا با میزانهای کهن نتوان سنجید. 

اما اگر منتقدی بر کتابی اراد کرد نویسنده کينة او را بدل 
نمی گیرد و کمر بخصومتش نمی بندد بلکه اگر آن ايراد واردست از او 
تشکر می کند که راهنما ییش کرده و او را بنقص یا خطای خود متوجه 
ساخته است و اگر وارد نیست زیانی ندیده تا جای تلافی و کینه ورزی 
باشد. منتهی آنست که بر نادانی یا کج سلیقگی منتقد بخندد چنانکه 
بسیاری ازنویسند گان بزرگ خندیده اند . 

این سعۀ صدرء در نویسنده و منتقد» نتيج ایمانی است که هر دو 
بکمال هنر دارند. دانش دوستی و هدر پرستی خود مذهبی است که ایمان 
راسخ می خواهد. آنکه چنین ایمانی دارد در پی آن نیست که معبود خود» 
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یک طرف باید نویسنده را راهنمایی کند و نیک و بد کار او را بوی نشان 
دهد و از طرف دیگر بسر عهدة اوست که خواننده را برای ادراک 
زیبایی های هنر و التداذ از آن آماده سازد و دقایق و رموز آثار ادبی را که 
مایۀ امتیاز شاهکارها از آثار پست و بازاری است باو بیاموزد. باین طرق در 
الر کوشش منتقد» ادبیات و همۀ فنون هنرء از دو جنبة ایجاد و ادراک روی 
به کمال میرود. 

به این سسب است که در همه کشورهای جهان انتقاد مقامی بلند 
یافته است. بز رگانی هستند که کارشان جز انتقاد نیست و از شاعران و 
نویسندگان بسیار می توان نام برد که در انتقاد نیز بقدر ابداع و ایجاد 
صاحب شهرت اند. در آن جاها که خواننده بسیار است و طبعاً شمارة 
نویسندگان نیز کم نیست و هر ماه در هر رشته صدها کتاب تازه منتشر 
می شود» یافسن و خواندن این همه کتاب و تشخیص قدر و بهای هر یک» 
فرصت و فراغت و تخصص در همه فنون لازم دارد و می دانیم که این 
شرایط برای همه افراد حاصل نمی شود. بنا براين فن انتقاد وظيفة مهم 
دیگری نیز به عهده دارد و آن معرفی آثار جدید و تعیین ارزش آنهاست تا 
خواننده ميان این آثار فراوان سر گردان نشود» در فرصت کمی که دارد 
برحسب ذوق خود بتواند کتابی را برای خواندن برگزیند و در ادراک 
دقایق آن از منتقد که بعلم و ذوق لیاقت رهبری یافته است» کمک بخواهد. 

بنا براین همینکه نویسنده ای در یکی از رشته های ادبی کتابی 


. نوشنت و منتش رکرد معرض انتقاد قرار می گيرد. نه این ست که هميشه 
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انتقاد 
دکتر پرویز نائل خانلری 


هر چیز که هدف و غرضی در آن هست‌تاچار تابع حدود و قوانینی 
است و هرچیز نظم و قانون دارد ناچار دارای مقیاس و میزانی نیز هست که 
بآن سنجیده می شود و از روی این سنجش است که درست را از نادرست 
و کامل را از ناقص می توان باز شناخت. 

سنجش و آزمایش لازمة ترقی و پیشرفت هر فنی است. تا خطا را 
از صواب نشنناسیم از خطا پرهیز نمی کنیم و کار ما بی نقص نمی شود. 
زرگر ساخته خود را بمحک می سپارد و نویسندة آثارخویش را در معرض 
انتقاد قرار می دهد. 

هر چند که بعضی از شاعران از نیش قلم انتقاد رنجیده و آنرا کار 
بیکا رگان خوانده اند اما اهمیت انتقاد را نمی توان منکر شد .انتقاد» امروز 
یکی از فنون ادبی است و فن مهمی است. منتقد حقیقی بقدر یک شاعر و 
نویسندهة بزرگ ممکن است به ترقی ادبیات خدمت کند. در قرن نوزدهم 
تأثیرسنت بود و فرانسوی و بیلینسکی روسی در پیشرفت ادبیات فرانسه و 
روسیه از هیچ شاعر و نویسنده بزرگی کمتر نبود: 

میدان کوشش منتقد نیز وسیعتر از قلمرو نویسنده است. اگر 
نویسنده فقط بخواننده خطاب می کند منتقد با هر دو سرو کار دارد» زیرا از 
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نینسجامد. پاداش آنها رضایت درونی » لذت در یا فتن و جستن است واگر 
در پنجۀ روز گار مقهور گردند» و اگر روز گار غالباً به کام نامردان و 
بی مایگان گشته است» چه باک؟ همین بس که خود آنان بدانند که از 


دیگران برترند. 
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اینان چند تن از نا مداران تاریخ بودند. همزمان با هر یک از آنان 
صدها کسانند که حتی نامی از آنان به جای نمانده. مردانی که به مشقت و 
گمنامی در کنج عزلت خود یا به دربدری» یا در سیاهچال ها عمر به پایان 
بردند» لیکن در برابر ناروائیها و زشتیها زانوخم نکردند. 

هیچ روزگاری از این مردان تهی نیست» مردان تنها رو و سرسخت 
به منزل نرسیده» کا م نيافته» که خو شبختیها و بلندپروازیها و تن پروریهای 
دیگران را به چشم تحقیر می نگرند و درون خود را از شعله ای مرموز و 
ناگفتنی روشن می دارند. از بزرگان واقعی هرقوم که بگذریم به لطف این 
گمنامان است که زیبایبهای روح انسانیت زنده می ماند و از دورانی به 
دوران دیگر انتقال می باید. کسانی که از دایرف خور و خواب پای فراتر 
نمی نهند یا از فرط در ماندگی بر مقام تکیه می کنند و در پول سعادت 
می جویند» هیچ گاه از عالم اینان باخبر نمی شوند» هیچ گاه به این موهبت" 
نمی رسند که دریابند باگردن افراخته و دل بارور زندگی کردن چه لذتی 
دارد. 

در نهاد ه رآدمی روزنه ای رو به روشنایی و بلندی است» ولی هر 
کسی را این سعادت نیست که آنرابگشاید و از آن پنجره ای سازد. 

تنها روانهای ممتازء دلهای ب رگزیده و سرهای بی قرار از این راز 
باخبرند. برای اینان چندان مهم نیست که فیروز شوند یا مغلوب گردند و 
از پا ی درافعند. اصل نبرد است» تکاپو در راه حقیقتی است و چه بسا که 


چشمداشت پاداشی نداشته باشند و کوشش آنها به هیچ گونه منفعتی 
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سخنور انی هستند که در عزلت و عسرت کو شیدند تا در ظلمت زند گی 
دری رو به روشنا یی بگشایند. راد مردان و سردارانی هستند که نومیدانه در 
برابر دشمنان زور مند تری پای فشردند. در نبردهایی که می دانستدد عمر 
خود را برباد خواهند داد. 

برای مشل از رستم فرخ زاد نامی برم» درمیان پهلوانان شاهنامه» 
درمیان مردان باشکوهی که افسانۀ تاریخی ایران را آراسته اند. سرنوشت 
رستم فرخ زاد از همه بدیع تر وغم انگیز تراست» چه درمیان پهلوانان 
باستان اگر کسانی هستند که فرجامی اندوهبار دارند» مرگ هیچ یک 
بیش از یک مرگ نیست. با زوال امپراطوری) بزرگ همراه نیست فرق 
آخبرین پهلوان ایران با دیگران اینست که او از رروز بلا) باخبر است. 
می داند که کوشش بیهوده است و نه تبها خود نا بود می شود بلکه آیین و 
شکوه و تمدن کشورش پایمال خوا هد شد. به نومیدی می جنگد. 

فرار جلال الدین خوارزمشاه از برابر سپاهیان چنگیز» بدان هنگام 
که به رود رسند) می زند و به هند پناه می برد» به مراتب از فعح هند به دست 
نادر زیباتر و درخشان تر اسنت. هنوز ما چون با هندوان روبرو شویم» از یاد . 
قعل عام مردم دهلی» جای آن دارد که از شرم سر به زیرافکنيم» و حال آنکه 
شکست جلال الدین خوارزمشاه یکی از دلپسند ترین اوراق تاریخ ماست. 

همینگونه است فرجام دردناک لطفعلی خان زندء و در قبال 
سپهسالاری ناکامیاب چند ساله عباس میرزا چه پریده رنگ و بی حاصل 
می نماید سلطنت سی و هفت سا له فعحعلی شاه. 
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تحقیر می کردند. چه بسا آنان نیز باآنکه بسیار دانا تر و وارسته تر از ما 
بودند می پنداشتند که ارزش هنر همان است که به سیم و زر پرداخته 
می شود و شعر هنگامی قابل اعتنا است که قبول خاطر امیر و وزیر بیابد و 
بدینگونه شاید زمانی به مقام دهقان بزرگوار پی بردند که شترهای محمود 
که دینار به بار داشتد از دروازه رودبار باژپای به درون نهادند. 

تا تون هفت سال سفر کرد. گاه با پای پیاده و گاه برشتر. 
تحمل آن همه مشقت و خطر و گرما و سرما و گرسنگی برای‌چه؟ برای 
چه چشم پوشیدن از دار و دار و زندگی آرام و امن؟ و حال آنکه او 
می تو انست در شهر خود بماند و زانو بر زمین زند و به شغل دیوانی خویش 
پردازد و چون ادیب معقول معتمدی جانب اربابان جاه و مقام را نگاه دارد 
و گاه به گاه به مناسیت بهار و خزان‌یا روزه گر فتن و ماه دیدن سلطان 
قصیدهای بسراید و این چنین روزگاری در نعمت و رفاه بگذراند.ولی او 
رنج سفر و خطر غربت را برگزید» برای دانستن» برای دیدن افقهای دور و 
پهناور» به عشق تاز گیهاء به عشق شب زنده داریها» عشق رفتن و برجای 
نماندن. سپس محنت تبعید و انزوا و دربدری را گزید» به سبب عشقی که 
به راستی و آزادگی و فضیلت داشت» به سیب کینه ای که به تعصب و درو غ 
و ابعذال داشت. 

در تارییخ هر کشور بزرگی فراوانند از این شکست خوردگان 
فیروزند. یاد آن طراوت و آب و رنگی به تاریخ می بخشند و نام آنان 
غرور و گرمی و اعتماد برمی انگیزد. درمیان آنان دانشمندان و 
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فیروزی شکست خورد گان 


دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن 


آیا همه کسانی را که کوشیدند و توفیق نیافتند یا در دوران زندگی 
خویش از کوشش خود بهره نگرفتدد شکست خورده می نامیم؟ ای بسا 
شکست خوردگان که خداوندان فیروزی و افتخارند و چه کور دل است 
جا معه ای که ندا ند چگونه بسیاری از مغلو ب شد گا ن خود را قدر بگذارد 
و بسیاری از فیروزمندان خود را خوار بشمارد. 

آ یا فردوسی در زندگی ناکامیاب شد و عنصری تو فیق یا فت؟ این 
یک عمری را در ناز و نعمت به سرکرد واز زر "آلات خوان ساخت “و آن 
یک در نیاز و فراموشی و تدگدستی جان سپرد. لیکن سرا نجام کدام یک 
از این دو فیروز شدند؟ 

فردوسی نیز مانند هم شاعران بار گاه محمود می توانست مدیحه 
سرایی کند و با گفتن چند قصیده زندگی مرقه و عزت و احترام برای خود 
و خانو اده اش فراهم سازد. ولی اویگانه زیست» سی سال در گو شۀ 
دهکده ای زانو در شکم فشرد و کتاب خویش را سروده برای آنکه 
پای بند بزرگی روح و بلندی بینش خود بود» باری آنکه نمی تو انست به 
آنچه زبون و کوچک و اندک و نا پایدار بود سرفر ود آورد و دل سپا رد. 
چه بسا بودند کوته نظرانی که پیرمرد را به سبب تنگدستی و گوشه گیریش 
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می شنید در وسط دو نماز با کمال صراحت بلهجه اصفهانی به بختیاری 
گفت: "ها بی شما توفنگ نی می دهیم» برای اینکه شما دروغ می گویید 
و همتون دز دیدا" گویا آنها هم غیرتشان بجوش آمده و کتک مفصلی به 
وزیر عدلیه سیار زدند» ولی پس از کتک خوردن باز مدرس گفت:" با همه 
اینها چون شما دزدید بهتون تفنگ نی می دهیم» 

پس از شکست آلمان ها و خاتمۀ جنگ» مهاجرین ماهم که تا 
اسلا مبول رفته بودند دست از پا دراز برگشتند ولی‌چون نیتشان خير بود 
و این عمل لغو و بیهوده را از روی صداقت و وطن پرستی انجام داده 
بودند» بنا بر این کسی بآنها ایرادی نگرفت و هریک بکاری مشغول 
شدند. مدرس هم بیکار نماند و با مهارت قابل تمجیدی مقام روحانیت و 
رتبة سیاسی خود را دوباره بدست آورد. و ایندفعه نما از طرف اهالی 
تهران بنمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید. اگر انتخاب طبقاتی 
ملغی شد و نماینددگی پنج نفر طراز اول موقوف گردید. برای مجتهد 
سیا ستمداری مثل مدرس هیچ اهمیت نداشت» زیرا او با تیرهای دیگری که 
در ترکش داشت باز خود را بم رک ز ثقل سیاست کشور یعنی مجلس 
انداخت. منتها این دفعه نمایند گیش از طرف علمأ نبود و از طرف اهالی 


پا یتخت بود. 


TET 
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اصفهان به ‌تهران آمد و دریک اطاق سه تومانی نشسته و مستعد نظارت 
بر تمام قوانین مملکت گردید. 

در مجلس دوم بزودی همه او را شناختند و از او حساب بردند 
زیرا درمباحثه و استد لال کسی حریف او نمی شد و در شأن و شخصیت هم 
پشعش از یک طرف به اجتهاد خود و از طرف دیگر به علماً و مخصوصاً 
امام جمعةٌ خویی بود. 

خلاصه در آن مدت کم مدرس تمام عوامل قدرت بخش را بداست 
آورد و در رژیم مشروطه آن دوره قدرت معنوی فقط در دست سه طبقه 
بود: اول روحا نیون» دوم نمایند گان مجلس و سوم لیدرهای حزب» و 
مدرس هم در مرکز اولی بود و هم در قلب دومی و هم لیدر سومی.... 

چندی بدین منوال نگذشته بود که یکمرتبه کاسه و کوزه ها بهم 
خورد و با ورود روسها بساط مهاجرت پیش آمد. مدرس شجاع حادله جو 
هم البته جزو سردسته های مهاجرین شده و از تهران باتفاق آنها خارج 
گردید» و وقتی در کرمانشاه نظام السلطنه را نخست وزی رکابینة مهاجرین 
ساختند» مدرس هم» در آن کابينة معحرک موقتی» بوزارت عدلیه منصوب 
شد. 

شنیدم در همانجا موقعی رسید که عده ای از سرکردگان بختیاری 
برای گرفتن تفنگ به لیدرهای مهاجرین رجوع کردند و مدعی بودند که 
داوطلبانه بجنگ روسها خواهندرفت » بشرط اینکه اسلحه را مهاجرین 
بدهند. مدرس که در گوشۀ اطاق نماز می خواند و صحبت آن ها را 
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راضی می کند قدرت است وسهل ترین وسایل بدست آوردن قدرت برای 
کسی مشل او (ملایی) است. هوش تیزبینش بزودی باو نشان داد که ملایی 
هم» مشل وکالت و روزنامه نویسی» صاحب فنش را به همه جا می تواند 
برسانند. و رتبۀ این حرفه ها به هیچ وجه محدود بحدودی نیست. دربین 
وکلااز قبیل فلان آخوند بی سواد هست تا پوانکا ره و ژیافری» و در بین 
ملاها هم از ملانجف قلی ورامینی هست تا حاجی میرزا حسن شیرازی 
وآقا شيخ عبد الکریم. 
نتیجه این استدلال صحیح این شد که پس از چندی آقا سید حسن 
قمشه ای» طلبة مسجد جدة کوچک اصفهان» رفت عتبات و جزو محصلین 
درس حاجی شیرازی شد» و در مدت کمی از غالب همدرسی های خود 
منطق و فقه و اصول پا کدامنی و قوف ق‌ماوت را بهتر آموخت. 
: یک روز اهمالی اصفهان خبر شدند که یک مجتهد تازه ای بر 
مجتهدین افزوده شده» و هنوز کمی نگذشته بود که روح جسور و قدرت 
دوست او با متنفذین محلی از قبیل بختياري ها وغیره سرشاخ شد و به همۀ 
اصفهانیها برجستگی و تهور فکری خود را شناسانید. این بود که او را جزو 
بیست تفر مجتهد طراز اول» برای جلوس در مجلس شورای ملی» انتخاب 
کردند» و وقتیکه آن بیست نفر را دوباره غربال کرده و پنچ نفر را برای 
آن مأموریت مهم برگزیدند» باز مدرس یکی از آن پنج نفر شد. 
باوجود یک چنین شغل وعنوان به این مهمی» باز مدرس ابداً 
طمطراق وجلالی برای خود قا یل نشد. چنانکه دیدید با یک دو چرخه از ` 
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از این بیان ظاهراً اینطور برمی آید که مدرس خسیش بود. ولي 
خیرء به نظر من این حس صرفه جویی او ناشنی از این بود که اولاغریزة 
اصفهانی و عادت طلبه بودنش او را به صرفه جویی وا میداشت و ثانیاً چون 
به منتها درجه استقلال دوست بود» نمی خواست پایۀ زندگی خود را طوری 
بگیرد که احتیاج به‌پول ومادیات اورا رهین منت کسی کرده و از 
استقلال رفتار و اخلا قش بکاهد» یا اور امثل دیگران وادار به گر فتن " زیر 
تشکی" بنماید» زیرا می دانست که بطور قطع چیزی که استقلال را کم 
می کند احتیاج است و او می جواست بکسی احتیاج. پیدا نکند تا زبان 
تند و تیزش بسرهمه در از باشد. 

مدرس از همان روزی که ده اسوه و خانۀ زراعتی پدزش را ترک 
کرد و به سرپرستی عمویش برای درس به مسجد جدۀ کوچکن اصفهان 
رفت» متذ کرشد باینکه تن پروری و آسایش و تجمل دوستی وسایلی را 
لازم دارد که رسیدن بآن بکلی او را از منظورش دور خواهد نمود. گرچه 
دوله هاء سلطته ها بو سیلۀ تجمل وجاه و جلال مقام و قلرتی داشتند» ولی 
خوب. در کشوریکه ميشود ده برابر آن قدرت را با یک پیراهن ویک 
جفت تعلین بدست آورد. برای کسیکه نظری بخود مال ندارد و فقط قوت 
و قدرتش راطا لب است» آیا عا قلانه تر نیست که اصلاً هرمال و دولت دنیا 
را از دل بیرون کرده و فقط در پی تکمیل سجاده و دلق برود...؟ 

پسر یک سید زار ع قمشه ای همینکه در مدرسة جده گوشش به 
منطق آشنا شد. راه خود را پیدا کرد و فهمید تنها چیزی که قلب او را 
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بخصوص اگر آن هم ولا یتی اصفهانی باشد... 

EE RSE ak 
متمول و سرشناس بودء نر فت و یکسره با دو چرخۀ خاک آلودش به خانة‎ 
حاجی امام جمعه خویی وارد گردید.‎ 

امام جمعه به خلاف غالب.آذربایجانیهاء که شهرتشان در ایران 
مشل شهرت اسکاتلندیها در اروپا می ماند» نه خسیس است نه کنس»› 
بعکس همیشه خیلی خوب و آبرومند زندگی می کند و در خانة مجللش باز 
است. بنا براین از ورود مدرس نه تنها مکدر نشد بلکه او را با مهربانی 
پذیرفت وپس از چند روزی که اورا شناخت و به هوش سر شار و شیر 
ینی بیان و استحکام و قدرت منطقش پی برد. محبت او را در دل گرفت و 
یک صمیمیت محکمی بین این دو مجتهدء که جز صمیمیت و عبا هیچ چیز 
دیگر شان باهم شبیه نبود ایجاد شد. 

چهار پنچ روز که آقا سید حسن قمشه ای در بیرونی امام جمعه 
ماند و خستگی مسافرت با آن گاری شکسته از بدن نحیفش خارج شد در 
صدد پیدا کردن منزلی برآمد و از میزبانش خواهش کرد که دستور دهد. تا 
اطا قی در همان نزدیکی منزل خودش» یعنی سه راه امین حضور اجاره 
کنند. مستخدمین آقا دواطا ق پیداکردند. یکی به ماهی سه تومان ودیگری 
به‌ماهی سه تومان و نیم. مجتهد قمشه ای ندیده اطاق سه‌تومانی را 
. پسندید» و در همانجا منزل کرد یعنی پنچ ریال تفاوت را اسراف دانسته 
حاضر نشد اطاق بهتر را انتخاب کند. 
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واگون لی و واگون رستوران هایی را که درآن دوره می شد با چند تومان 
در ایران فراهم کند. آقا باشم تجارتی که مخصوص اصفهانیها است» 
بدست آورده و درآن هم خوابیده و هم خورده و هم سف رکرده» وپس از 
رسیدن بمقصد تمام آن دستگاه را شاید یک مقابل و نیم بهای اصفهانش 
فروخته است. مدرس» که هنوز مدرس نبود و او را آقا سید حسن قمشه ای 
می نامید ند با ینطرز زارد پا یتخت شد. 

آقا E‏ دوست و رفیقی نداشت» و میهمانخانه های فردوسی 
و گیتی هم هنوز دایر نبود. 

چه بکنیم چه نکنیم؟ بهترین کا رها اینست که به یکی از مجتهدین 
مشهور که. بیرونیشان غالباً محل تحصن مغضویین یا حاجتمندان است وارد 
شویمء ما که تخت خوابمان حصیر و بالشمان عما مه و لحافمان یک 
عباست» بار سنگینی بدوش کسی نیستیم. یک لقمه نان و یک قلیان هم 
همه جا پیدا میشود» خا صه در بیرونی مراجع تقلید. ول خوب» چون قصد 
ما فقط نماز و روزه نیست و می خواهیم در سیاست مملکت هم شا خص و 
بازیگردان با شیم» بهتر است بکسی وارد شویم که دارای نفوذ سیاسی هم 
باشد و اهمیت شخصیت او مارا در نظر دوله ها و سلطنه‌ها بطور موثری 
معرفی نماید. 

برای این منظور هیچ کس بهتر از حاجی امام جمعه خویی نیست. 
زیرا هم متمول است» هم پا کدل و صدیق و محکم» وهم مارا 

تی اس اراد اقا مخفا اگر آن آشنا هم ولایتی در آید» و 
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مدرس طراز اول 


ابراهیم خواجه نوری 


هر که را خوا بگه آخر مشتی خاکست 
گوچه حاجت که بافلاک کشی ایوان را 
رحافظ) 

در اواخر تابستان خ ر کچیها وگاری چی هاییکه از کوزه های 
سرقبر آقا آجر وآهک می بردند» روزی با کمال تعجب سید لاغر عمامة 
سیاهی را دیدند که روی یکی از این در چرخه های آج رکشی نشسته و مهار 
یابوی خسته ای را در دست گرفته و آهسته آهسته بطرف دروازة پایتخت 
حرکت می کند. در ایبران بخصوص در تهران هميشه معمول اهل علم» 
یعنی سیدها و آخوندهای عمامه دار» این بوده و هست که يا پیاده می روند 
یا سوارالاغ و قاطر می شوند: هرگز کسی مجتهدی را ندیده بود که 
خودش گاری براند» ولی آنروز دیدند و بسیار تعجب کردند... از همین 
یک حرکت ظاهراً سا دۀ آن سورچی معمم» بخوبی می شد فهمید که این 
شخص پابند قیود معمولی نیست و مثل سایر علما بنده و غلام تشریفات 
رتبة اجتهاد خود نمی باشد. سید حسن قمشه ای» مجتهد طراز اول ایران» از 
اصفهان» سوار آن دوچرخه شده و لک لک کنان آن م رکوب پرصدا و 
پر تلاطم رایکه و تنها به تهران آورد. در واقع ارزان ترین و ساده ترین 


57 PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 


جنگ و کشتار اهمیتی ندارد. این منظره‌ها ... این منظره هائیکه روح و 
عواطف بشری را نشان می دهد» کشیدنی است.... 

کا 

من چه می گویم هدوز منطق بشر نمی تواند یکی از این ناله هایی را 
که سیم بی روح ساز سر می دهد تفسیر نماید....افسوس! 

دیروز رفقای مارا بردند جيسن عمولی» اگر می توانستیم طرز 
خروج و درجه 4 انکسار افسرد گی آنها را بسویسم شما هم با من اعتراف 
می کردید که توقیف حیات و زندگانی انسان در محبس نمرة ۲ بد بختی 
نیست» بزر گحرین بدیختی مشاهد پیچارگی گی دیگران و عجز از مساعدت و 
امداد آنها است. 

مجبس یک کانون سوزانی است که مسرت و آسودگی در آنجا 
میدل بخاکستر سرد حزن واندوه می شود. محبس تنها محبس نیست» مق 
بیچار گی بغر انیت: محبس یک صحنة سیاه و تاریکی است که بد تیا 
ناکامیهاو نها درآنجا مراکم شده و از مان این دود میاه جز قیاله‌های 
درهم و گرفته چیزی دیده نمی شود. 

مارا بدین طوری آفریده ند: برای اینکه کمتر رنج ببریم باید کمتر 
احساس کنیم و کمتر بفهمیم» و قوف تصور و تخیل ما کمتر کار کند. وق 
این طور شدیم تازه از حیات کمتر متمتع می شویم. 
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منطقۂ بیچا ر گی 
علی دشتی 


هیچ فراموش نمی کنم منظرة یک مادر بد بخت را... آن روز 
میدان شاه اصفهان پر از جمعیت بود» گرد وغبار هوا را که از تابش آفتاب 
سوزانی گرم شده بود تیره کرده بود» چوبۀ دار مانند رب النوع مرگ در 
وسط میدان ایستاده و جسد بیروح دو نفر که هنوز آخرین تشنجات مرگ 
در انگشتهای دست و پایشان باقی بود بدهان گرفته بود. 

نوبت به جوان سومی رسید» چشمهای بی نور او مأیوسانه در 
جمعیت کسی را جستجو می کرد. مثل اینکه گم کرده ای داشت. درمیان 
هیاهوی وحشیانهةٌ جمعیت» ضجه های نا امیدی زنی را شنیدم که با یک قوۀ 
متشنج و نیرومندی جمعیت را از هم دور نموده و بمحوطه ای که آژانها در 
اطراف چوبهٌ دار تشکیل داده بودند رسید. چشمش بصورت پسر خود افتاده 
که طناب را بگلوی او محکم کرده بودند. 

دنیا گویا منتظر این منظرۀ فجیع بود» آخرین نظرهای وحشیانۀ مادر 
و نگاه‌های حسرت و نا امیدی پسر درمیان این صحن مرگ خیز مصادف 
گردیده و طناب کشیده شد. ...سردار جنگ هم از بالای عالی قاپو دوربین 
خود را بزمین گذاشته و با خاطری مطمتن و آسوده بسرسفرة غذا رفت. 


دور نمای کوه و جنگل» چشم انداز صحرا و دریاء تصور میدانهای 
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دعوا درگر فته بود . خیلی‌ها دخالت کردند. پس رک هنوز 
فریاد می کرد» فحش می داد و به بی دین ها لعن می فرستاد و از اهانتی که 
.به آستانة درخانةخدا وارد آمده بود جوش می خورد و مسلمانان را به 
کمک می خواست. ۰ 

هیچکس نفهمید چطور شد. خود او هم ملتفت نشد. فقط وقتی که 
سه تار او با کا سۀ چوبی اش به زمین خورد و با یک صدای کوتاه وطنین دار 
. شکست وسه پاره شد و سیم هایش» در هم پیچیده و لوله شده» به کنا ری 
پرید و او مات و متحیر در کناری ایستاد و به جمعیت نگریست» پسرک 
عطر فروش که حتم داشت وظیفۀ دینی خود را خوب انجام داده است آسوده 
خاطرشد. 

از نه دل شکری کرد و دوباره پشت بساط خود رفت و 
سروصورت خود را مرتب کرد و تسبیح به دنست مشغول ذک رگفتن شد. 

تمام افکار او هم چون سیم های سه تارش در هنم پیچیده و وله 
شده در ته سرمایی که باز به دلش راه می‌یافت و کم کم به مفزش نیز 
رات کرد يخ زده بود و در گوشه ای کز کرده افتاده بود. و پیالۀ 
امیدش هم چون کاسۀ این ساز نويافته سه پاره شده بود و پار ه‌های آن 
انگار قلب او را چاک می زد. 
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محوشد. اول کمی گیج شد و بعد کم کم دریافت که پسرک چه 
می گوید. هنوز کسی ملتفت تشده بود. رفت و آمد زیاد نبود. همه سرگرم 
بساط خرده ریزفروشها بودند. او چیزی نگفت. کوششی کرد که مچ خود 
رارها کند و به راه خود ادامه بد هد ولی پسرک عطر فروش ول کن نبود. 
مچ دست او را گر فته بود و پشت سرهم لعنت می فرستاد و داد و بیداد 
می کرد. 

.. مر تیک بی دین» از خدا خجالت نمی کشی. آخه شرمی. . حیا یی. 

او یک بار دیگر کوشش کرد که مچ دست خود را رها کند و پی 
کار خود برود» ولی پسرک به این آسانیها راضی نبود و گویامی خواست 
تلافی کسادی بازار خود را سر او در بیا ورد. کم کم یکی دو نفر ملتفت 
شده بودند و دور آن دو جمع می شدند ولی هنوز کسی نمی دانست چه 
خبر است. هنوز کسی دخالت نمی کرد. او خیلی معطل شده بود. 

بدا برد که یه زود وقایعی رخ خو اهد داد. اما سرمایی که دل او 
را می گرفت دوباره برطرف شد. گرما یی در دل خود» و بعد هم در مغز 
خود» حس کرد برافروخته شد. عنان خود را از دست داد وبا دست 
دیگرش سیلی محکمی زی رگو ش پسرک نواخت. نفس پسرک برید و 
لعنت ها و فحش های خود را خورد. یک دم سرش گیج رفت. مچ دست او 
را فراموش کرده بود و صورت خود را با دو دست می مالید. ولی یک مرتبه 
ملتفت شد از جا پرید. او با سه تارش داشت وارد مسجد می شد که پسرک 


دامن کتش را چسبید و مچ دستش را دوباره گرفت. 
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بگذارد. ولی مگر ممکن بود؟ خانة دیگران بود و عیش و سرور دیگران و او 
فقط می بایست مجلس دیگران را گرم کند. 

در هم این بی خبری‌ها هنوز نتوانسته بود خودش را گرم کند. 
نتوانسته بود دل خودش را گرم کند. ۰ 

در شب های دراز زمستان وقتی از این گو نه مجا لس» خسته و 
هلاک برمی گشت و راه خانة خود را در تاریکی ها می جست» احتیاج به 
این گرمای درونی را چنان زنده و جان گرفته» حس میکرد که می پند اشت 
شاید بی وجود آن» نتواند خود راتا به خانه هم برساند. چندین بار در این 
گونه مو قع وحشت کرده بود و به دنبال این گم گشتة خود چه بسا شب ها 
که تا صبح در گوشه میخانه ها به روز آورده بود. 

خیلی ضعیف بود. در نظر اول خیلی بیشتر به یک آدم تریا کی 
می ماند. ولی شوری که امروز در او بود و گر مایی که از یک ساعت پیش 
تا اکنون ... از وقتی که صاحب سه تار شده بود... در خود حس می کرد» 
گونه هایش را گل انداخته بود و پیشانیش را داغ می کرد. 

با این افکار خود» دم در بزرگ مسجد شاه رسیده بود وروی 
سنگ صاف آستانۀ آن پا گذاشته بود که پسر ک عطر فروشی که روی 
سکوی کنار در مسجد دکان خود را می پایید» و به انتظار مشتری تسبیح 
می گرداند» از پشت بساط خود پایین جست و مچ دست او را گرفت. 

.. لا مذهب با این آلت کفر توی مسجد؟ توی خانة خدا؟ 

رشته افکار او گسیخته شد» گرمایی که تازه به دل او راه می با فت 
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سال اول خیلی خودش را خسته کرده بود. هر شب آواز خوانده 
بود و ساز زده بود و هر روز تا ظهرخوابیده بود. 

ولی بعد ها کم کم به کار خود تر تیبی داد و هفته ای دو سه شب 
بیشتر دعوت اشخاص را نمی پذیرفت. کم کم برای خودش سرشناس هم 
شده بود» و دیگر احتیاج نداشت که به این دستهٌ موزیکال یا آن دستة دیگر 
مراجعه کند. مردم او را شناخته بودند و دم در خانۀ محقرشان به مادرش 
می سپردند و حتم داشتند که خواهد آمد و به این طریق شب خوشی را 
خو اهند گذراند. 

باوجود ایین» هنوز کار کشنده ای بود» مادرش حس می کرد که 
روز به روز بیشتر تکیده می شود. خود او به این مسأله توجهی نداشت » فقط 
در فکر این بود که تا ری داشته باشد و بتواند با تاری که مال خودش باشد آن 
طوری که دلش می خوا هد تار بزند. این هم به آسانی ممکن نبود فقط 
در این اواخرء با شباش هایی که در یک عروسی آبرومند به او رسیده بود» 
توانسته بود چیزی کنار بگذارد و یک سه تار نو بخرد و اکنون که صا حب 
تار شده بود نمی دانست دیگر چه آرزویی دارد .لا بد می شد آرزو های 
بیشتری هم داشت .هنوز به این مسأله فکرنکرده بود. وحالا فقط در فکر 
این بود که زود تر خود را به جایی برساند و سه تار خود را درست رسیدگی 
کند و توی کوکش برود. حتی در همان عیش و سرور های ساختگی» وقتی 
تا ر زیردستش بودء وبا آهنگ آن آوازی را می خواند» چنان در بی خبری 
فرو می رفت و چنان آسوده می شد که هرگز دلش نمی خواست تار را زمین 
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مجالس منا سب نبود و مردمی که به او پول می دادند و دعوتش می کردند 
نمی خواستدد اشک های او را تحویل بگیرند» و یا خود او از ترس این که 
مبادا سیم ها پاره شود زخمه را خیلی ملایم تر و آهسته تر از آنچه که 
سی تو انست بالا و پایین می برد. این را هم حتم داشت. حتم داشت که تا به 
حال خیلی ملایم تر و خیلی با احتیاط تر از آنچه که می توانسته تار زده و 
آواز خوانده. 

می خوا ست که دیگر ملا لتی در کار نیاورد. می خواست که دیگر 
احتیاط نکند. حالا که توا نسته بود با این پول های به قول خودش 
" بی برکت" سازی بخرد » حالا به آرزوی خود ر سیده بود. حالا ساز مال 
خودش بود. حالا می توانست به راحتی» آنچه را که دلش می خو اهد 
بنوا زد. حا لا می تو انست چنا ن تار بزند که خودش به گریه بیفتد. 

سه سال بود که آوازه خوانی می کرد. مدرسه را به خاطر همین 
ول کرده بود. هميشه ته کلاس نشسته بود و برای خودش زمزمه می کرد. 
دیگران اهمیتی نمی داد ند ویا ملتفت نمی شدند» ولی معلم حسابشان 
خیلی سخت گیر بود. و از زمزمة او چنان بدش می آمد که عصبانی می شد 
و از کلاس قهر می کرد . سه چهار بار التزام داده بود که سرکلاس زمزمه 
نکب وی گر و قطان هگ کلب زو ودب 
کلاس نمی شنید . آنقدر خسته بود و آنقدر شب ها بیداری کشیده بود که 
یا تا ظهر در رختخواب می ماند» و یا سر کلاس می خوابید. ولی این داستان 
نیز چندان طول نکشید و به زودی مدرسه را ول کرد. 
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که معلوم نبود به چه کاری در آن اطراف می لولید ند. جز اينکه بدود وخود 
را زود تر به جایی برساند چه می تو انست بکند؟ ازخو شحالی می دوید و به 
سه‌تاری فکر می کرد که اکنون مال خودش بود. 
فکر می کرد که دیگر وقعی سرحال خواهد آمد و زخمه را با 

قدرت و بی اختیار با سیم های تار آشنا خواهد کرد. ته دلش از این واهمه 
نخواهد داشت که مبادا سیم‌ها پاره شود و صاحب تار روز روشن او را از 
شب تار هم تار ترکند. از این فکر راحت شده بود . فکر فی کرد که از این 
پسء چنان هنرنمایی خواهد کرد و چنان داد خود رااز تار خواهد گرفت.و 
چننان شوری از آن برخواهد آورد که خودش هم تابش را نیاورد و 
بی اختیار به گریه بیفتد. نمی دانست که چرابه گر یه بیفتد ولی ته دلش 
آرزو می کرد که آنقدر خوب بتواند بنوازد که به گریه بیفتد حتم داشت . 
فقط وقتی که از صدای ساز خودش به گر یه فب خرب نو اخه: تا به عال 
شوه ره بود آن طور که خودش می خواهد بنوازد. همه اش برای مردم تار 
زده بود. برای مردمی که شادمانی های گم شده و گر يختهةٌ خود را در 
صدای تار او و در ته آوازحزین او می جستد: .7 5 

این همه شب‌ها که در مجالس عیش و سرور آواز خوانده بودو 
ساز زده بود» در مجالس عیش و سروری که برای او فقط یک شادمانی 
ناراحت کننده و ساخسگی می آورد» دراین همه هب ها نتوائسته بود او - 
صدای ساز خودش به گر یه بیفتد. ا ۱ 


نتوانسته بود چنان ساز بزند که خودش را به گریه بیندازد. یا 
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سه تار 


جلال آل احمد 


یک سه تار نو و بی روپوش در دست داشت و یخه باز و بی هوا راه 
می آمد . از پله های مسجد شاه به عجله پایین آمد و از ميان بساط خرده 
ریز فروش ها و از لای مردمی که درمیان بساط گستردة آ نان دنبال 
چیز هایی که خودشان هم نمی دانستند» می گشتند» داشت به زحمت رد 
می شد. 

سه‌تار را روی شکم نگه داشته بود و بادست دیگر سیم های آن 
رامی پا ید که به دگمۀ لباس کسی یا به گوشه بار حمالی گیرنکند و پاره 
نشود. 

عاقست امروز توانسته بود به آرزوی خود برسد» دیگر احتیاج 
نداشت وقتی به مجلسی می خو اهد برود از دیگر ان تار بگیرد و به قیمت 
خون پدر شان کرایه بدهد و تازه بار منتشان را هم بکشد. 

مو هایش آشفته بود و روی پیشانی اش می ربخت وجلوی چشم 
راستش را می گرفت . گونه هایش گود افتاده و قیافه اش زرد بود. ولی سر 
پابند نبود و از وجد و شغف می دوید. آگرمجلسی بود و منا سبتی داشت 
وقتی سر وجد می آمد» می خواند وتار می زد و خوشبختی های نهفته 


وشادمانی های درونی خود را در همه نفوذ می داد . ولی حالا میان مردمی 
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گر به‌ها سرگرم دعوا بودند که کسی از پای دیوار آب سردی 
روی شان پاشید. هر دو دستپاچه شدند. تندی بر گشتند و فرار کردند. 


هر کدام از راهی که آمده بود فرارکرد و پشت سر هم نگاه نکرد. 


۲ ۳۲ ۵۲ ۲ 
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برگرد برو آخر دیوار» من بیایم رد بشوم بعد تو برو. 

گربۀ سياه خنده اش گرفت و گفت :عجب راهی پیداکردی! من 
خود کاری دارم بسیار واجب و بسیار فوری .نیم انیه هم نمی توانم معطل 
کم 
۱ گربة سفید بکر شد وگفت: باز که تور فتی نسازی. گفتم کار 

واجبی دارم. قبول کن و از سر راهم دورشوا 

گربة سیاه بلند تر از او گفت: میازوا مگر تو چی» منی که امر 
می کنی؟ حرف دهنت رابفهما 

گرب سفید لندید» پا شد و داد زد: میاووا.. من حرف دهنم راخوب 
می فهمم. تو اصلاً گر بۀ لجی هستی . من باید بروم خانةً حسن کله پز. 
آ نجا بوی که پاچه شنیده ام. حا لا باز نفهمیدی چه کار واجبی دارم؟ 

گر بۀ سیاه لندید وگفت:میاوو! تو فکر می کنی من روی دیوارهای 
مردم ول می گردم؟ من هم آن طرفها بوی قرمه سبزی شنیده ام وخیلی هم 
گرسنه هستم. اگر باز هم سرراهم بایستی» همچو می زنم که بیفتی پایین 
و مخت داغون بشود. 

گرب سفید نتوانست جلو خود را بگیرد و داد زد: میاووا .. احمق 
برو کنارا.. پف ف!... بگیرا 

اویکهوبا اخنهایش موی سرگربه‌ي سیاه را چنگ زد. موها 
تو هوا بخش شد. هر دو شروع کردند به " پیف پیف" و افتادند به جان هم 


و بدو بیراه برسر وروی هم ریختند. 
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دُر خمنی در آسمان افتاد. 

گربة سفید با خشم زیادی گفت: میاوو.... مگر نشنید که گفتم 
برگرد راه عقب. راه بده من بروم؟ موش سیاه مردنی! 

| کدون نوبت گربۀ سیاه بود که بخندد. خندید و گفت . اوش که 
موش بیشتر سفید می شود با سیاه. پس موش خودتی» در مش این که زياد هم 
سر و صداراه نینداز که آدمها بیدار می شوند و می آیند هر دو تامان را 
کتک می زنند. من خودم از سروصدا نمی ترسم و عقب گردهم نمی 
کنم. همین جامی نشینم که حوصله ات سربرود و برگردی بروی پی 
کارت. گربه ای سفید کمی آرام شد و گفت: من حوصله ام سربرود؟ دلم 
می خو اهد ظهری تو آشپزخانة حسن کله پز بودی و می دیدی که چطور سه 
ساعت تمام چشم به هم نزدم و نشستم دم لا نه موش. 

گرب سیاه دیگر سخنی نگفت. آرام نشسته بود و نگاه می کرد. 
گربة سفید هم نشست و چیزی نگفت. صدای گریۀ بچه ای شنیده شد. 
بعد بچه خاموش شد. باز صدای سوسکها بود وخش و خش گل سرخ که . 
داشت باز می شد. دو دقیقه گر یه های تو چشم هم زل زدند هیچ یک از 
راه نرفت. اما معلوم بود که صبرشان تمام شده است. هر یک می خواست 
که دیگری شروع به حرف زدن کند. 

نا گهان گربة سفید گفت: من راه حلّی پیدا کردم. 
گر ب سیاه گفت: چه راهی؟ 
گرب منفید گفت: من کار واجبی دارم. خیلی خیلی واجب . تو 
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گرب سياه هم به نو به ای خود فریاد کرد:پاف ف! 

اوو ی ف 
عقب کشید و سر پا گفت: میاووا....راه بده من بروم. اگر نه هرچه دیدی 
از چشم خودت دیدی! 

گرب سفید قاه قاه خندیدء سبیلهایش را لیسید و گفت: چه 
حرفهای خنده داری بلدی توا راه بدهم بروی؟ اگر راه دادن کار خوبی 
است» چرا خودت راه نمی دهی . من بروم آن سر دیوار؟ 

گرب سیاه گفت: گفتم را من بگذرم» بعد تو بیا و هر گوری 
می خواهی برو. 

گرب سفید بلند تر خندید و گفت : این دفعه اگر حرفم را گوش 
نکنی » یک لقمه ات خواهم کرد. 

گرب سیاه عصبانی شد و یکهو فریاد زد: میاووا.... بر گرد برو 
پشتِ بام! راه بده من بروم! موش مردنی!... 

گربة سفید به رگ غیرتش برخورد : خنده اش را بُرید. صدا یش 
مسی لرزید. فسریادی از تسه گلو برآورد: میاووا .... گفتی موش؟ ا 
احمق؟....بیف ف!...بگیرا....بیف ف ف!.... 

باز پسجولش را طرف گربه ای سیاه انداخت. گربه ای سياه این 
دفعه جا خالی کرد و زد بینی او را پاره کرد. چون راه افتاد. حالا دیگر نمی 
شد.جل و گربه ای سفید را گرفت پشتش را خم کرد 9 

یک گل سرخ که داشت باز می شد» نیمه کاره ماند.ستاره ای 
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دو گربه روی دیوار 
صمد بهرنگی 


یکی از شبهای تابستان بود.ماه نبود.ستاره هم نبود. هوا تاریک 
بود.نصف شب بود.سوسکها آواز می خواندند.صدای دیگری نبود. گربه ای 
سیاهی ازآن طرف دیوار می آمد.سرش را پا یین انداخته بود» بو می کشید 
و سلانه سلانه می آمد. 

گرب سفیدی هم از این طرف دیوار می آمد .سرش را پایین انداخته 
بود» بو می کشید و سلانه سلانه می آمد. 

اینها آمدند وآمدند» و درست وسط دیوار کله ها شان خورد بهم. 
هریکی یک "پیف ف..." کرد و یک وجب عقب پرید.بعد نشستند و به 
هم زل زدند. فاصله شان دو وجب بیشتر نبود. دل هر دوشان ”تاب تاب * 
می زدند. لحظه ای همین جوری نشستند.چیزی نگفتند. لند یدند و نگاه 
کردند . آخرش گربۀ سیاه جلوخزید. گربة سفید تکانی خورد و تند گفت 
:میاووا... جلو نیاا.... 

فاصله شان یک وجب شده بود. گربۀ سیاه باز هم جلوتر 
می خزید. گربه ای سفید دیگر معطل نشد.تند پدجولش را انداخت طرف 
گربۀ‌سیاه زد وگوشش را پاره کسرد. بعد جیغ زد: میاووا پیف 
ف...احمق نگفتم نیا جلو؟ 
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مشغولند. شمارا بخدا مرا از چنگ این مرض مبرم خلاص کنید. 

دکتربا نهایت تأتی و تأمل سخنان مریض را گوش داد و گفت: 

.. کجا منزل دارید؟ 

.در اروپا. 

.. در آنجا خیلی مانده اید؟ 

.. نه آنقدر. ۱ 

...این مرض ”سرسام سیا سی“ است. آب و هوای اروپا با حال 

شما موافق نیست. ۰ 

کسانی که شماراصداکرده و خودرا معرفی نموده اند 
بازیگرهای ماهری هستند که با انواع حیله و دسیسه مردم را فریب داده 
می خواهند بمقاصد نامشروع خود برسند. این میکرب ها بسیار موحش و 
خطرنا کند. علاج شما منحصر به این است که با قطعة اروپا قطع علاقه 
کرده با این طلبگاران طماع رو برو نشوید و اگر ممکن باشد بەممالگ 
دیگر عزیمت نمایید. 

7 ۲ xox 
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دنبال می کنم. اما آنهاتند تر از من دویده از نظر ناپدید می شوند .... 
خسته و خراب به منزل رفته می بینیم بی انصافها همه آنجا جمعند» 
هرگوشه و سوراخ را وارسی می کندد و بالحن حزن و یأس می گویند: 

...صلح عزیز ما چه شد؟ کجا رفت؟ 

هر چه فر یاد می زنم " اینجا هستم* ابداً صدای مرا نمی شنوند. در 
اطراف من طواف کرده از کنسجکاوی دست برنمی دارند. گاهی از خود 
سژال میکنم "خوابیده ام ؟ بیدارم؟“ ناچار روی یک صندلی افتاده 
بتماشای این بازی عجیب مشغول می شوم. 

در خلال این احوال »بابیان فصیح از صلاحیت و زیبایی من 
مذاکرات کرده» بر عجز و ناتوانی خود افسوس می خورند | یکی از آنها 
می گوید. 

مدتی قبل از این او را دیده ام ... اکنون نمی دانم حالش چگونه 


.ن وقت که او را ملا قات کردم بسیار خوب وخوش اخلاق بود 

افسوس که از مشاهدة طلعتِ محبوب او محرومیم! 

..خدا کند یکبار دیگر دیده بدیدار او بازکنیم! 

..اگراین آرزو و اشتیاق راست است» چرا او را پیدا نمی کنیم؟ 

آقای د کتر از دیدن این اوضا ع وشنیدن این حرفها» طاقت من تمام 
شده. یکماه است هر روز به این درد گرفتارم. در صورتی که پیش چشم 
آنها ایستاده ام. بدیدن من قادر نیستند و همیشه به تجسس و تفتیش 


2 
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ما!...همۀ ما ملاقات ترا می خواهیم» زود بیا و تأخیر مکن! 
. دراین اثنا می بینم اشخاص مختلف » قیافه های گوناگون که گویی 

آنها را پیش از این می شناختم» به اطاق من وارد می شوند» می پرسم: 

... شماها کیستید؟ ۱ 

از سوال من چهرةُ واردین متغیر شده جواب می دهند: 

من سربم» من اتریشم» من آلمانم» من بلغارم» من یونانم» من 
انگلیسم» من فرانسه ام » من عشمانيم» من ایتالیا هستم| 

من حرف آنها را قطع کرده دوباره می پرسم: 

... بسیار خوب» از من چه می خواهید؟ 

فقط ترا می خواهیم. 

من حاضرم» مقصود خود تان را بگویید. 

همه به من نگاه کرده فریاد می زنند» کجایی ؟ تو را نمی بینیم| 

همین جا نزد شما ایستاده ام. 

همه‌باهم نجوی کردند با اشارات چشم و ابرو و حرکات 
مخصوص سخنانی به یکدیگر گفته فریاد را از سرمی گیرند: صلح! صلح! 

از این نیبرنگ و تجاهل » حوصلا من تنگ شده قدمی به سوی 
آنها برداشته می گویم: 

... این است آمدم! 

همینکه پیشرفت مرا ملاحظه می کنند چندین قدم عقب می 

روند... اینجا دیگر صبرمن تمام می شود » آرزومندان و مشتاقین خود را 
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جمعی در اطاق انتظار نشسته بودند. 

مردی لاغرء گوژ پشت» ژولیده موی» گرد آلود» که سیمایی 
پریشان و پژمرده داشت درمیان حضار دیده می شد؛ مثل این بود که از 
عرص جنگ و جدال گریخته است. 

خدمتگار داخل شد و گفت : 

...آقای "صلح؟ بفرمایید» نوبت شما است. 

شخص مزبور برخاسته نزد طبیب رفت و در صندلی روبروی 
دکتر قرارگرفت» طبیب با نگاو تفحص و تحقیق حال در او نگریسته 
پرسید: شما را چه می شود ؟ 

مریض چند بار سر را تکان داد و گفت: 

...حالم خوش نیست »خوابهای آشفته می بینم» هر دقیقه مغل این 
است که کسی مرا صدا می کند و با تمام قوت خود فریاد می زند. 

صلح! صلح! کجاییء ما مشتاق دیدار توییم! 

از شنیدان این صدا اعصاب من می لرزد» می گویم: 

.۰ کی با من کار دارد؟ 

چندین صدا مفقاً جواب مى دهند: 


39 PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 


جا بلند شد. بغض بیخ گلوی او را گرفته بود. عصای خودش را برداشت و 
باگامهای سنگین افتان و خیزان از همان راهی که آمده بود برگشت و با 
صدای خر اشیده زیر لب با خودش می گفت: " این زیبنده بود !مرا 
نمی دید... شاید هوشنگ نامزدش یا شوهرش بوده... کی می داند؟ نه ... 
هر گز... باید بکلی چشم پوشیدا...نه» نه ء من دیگر نمی توانم. * 

خودش را کشانید تاپهلوی همان سگی که در راه دیده بود 
نشست و سر او را روی سین پیش آمدۀ خودش فشار داد. اما آن سگ 


مرده بودا! 


کم ۲ تم ۳۲ 
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می خواست باوصحبت بکند. اما این" وقت شب در اینجا چه می کند؟ آیا 
نجیب است؟ بلکه عا شق باشد! بهرحال دلش را بدریا زد. با خودش گفت 
هر چه بادا بادء اقلا هم صحبت گیرآوردم شاید به من دلداری بد هدا 
مانند این که اختیار زبان خودش را نداشت» گفت: خانم شما تنها هستید؟ 
من هم تنهاهستم. هميشه تنها هستم. همٌعمرم تنها بوده ام. هنوز 
حرفش را تمام نکرده بود که آن زن باعینک دودی که به چشمش زده 
بود دوباره رویش را برگردانید و گفت: پس شما کی هستید؟ من بخیالم 
هوشنگ است. او هر وقت می آید می خواهد با من شوخی بکند. 

دازد از این جملة آخر چیز زیادی دستگیرش نشد و مقصود آن را 
نفهمید. اما چنین انسظاری را هم نداشت. مدت ها بود که هیچ زنی باو 
حرف نزده بود. دید این زن خوشگل است. عرق سرد از تدش سوازیر شده 
بود . بزحمت گفت: " نه خانم هو شنگ نیستم. اسم من داد است. 

آن زن بالب‌خند جواب داد: من که شما را نمی بینم.. چشمهايم 
درد می کند. آهان داژدا... داد قوزی... رلبش را گزید) می ديدم که صدا 
بگوشم آشنا می آید. من هم زیبنده هستم. مرامی شنا سید؟ 

زلف ترناکردة او که روی نیم رخش را پوشانیده بود تکان 
خورده» داد خال سیاه گو شه او را دید. از سینه تا گلوی او تی رکشید. 
دانه های عرق روی پیشانی او سرازیر شد» دور خودش را نگاه کرد. کسی 
نبود» صدای آواز ابوعطا نزدیک شده بود. قلبش میزد» باندازه ای تند می 


زد که نفسش پس می رفت. بدون اینکه چیزی بگوید سرتا پا لرزان از 
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ومانندیک چیز نخاله» وازده و بیخود از جامعة آدم ها رانده شده بودند. 
می خواست پهلوی این سگ که بدبختی های خودش را به بیرون شهر 
کشانیده و از شم مردم پنهان کرده بود بنشیند و او را در آغوش بکشد. 
سراو رابسینۀ پیش آمدهٌ خودش بفشارد. اما این فکر برایش پیش آمد که 
اگ رکسی از اینجا بگذرد و ببیند بیشتر او را ريشخند خواهند کرد. تنگ 
غروب بود. از دم دروازة یوسف آباد رد شد. به دا يرة پرتو افشان ماه که 
در آرامش این اول شب غمناک و دلچسب از کرانة آسمان بالا آمده بود 
نگاه کرد» خانه های نیمه کاره» توده آجرهایی که روی هم ريخته بودند. 
دورنمای خواب آلود شهرء درختها» شیروانی خانههاء کوه کبود رنگ را 
تماشا کرد. از جلو چشم او پرده‌های درهم و خاکستر ی می گذشت» از 
دور و نزدیک کسی دیده نمی شد. صدای دور و خفه آواز ابوعطا از آن ` 
طرف خندق می آمد. سر خود را بدشواری بلند کرد. او خسته بود» باغم و 
اندوه سرشار و چشمهای سوزان او مثل این بود که سر او به تنش سنگینی 
می کرد. داد عصای خود را گذاشت به کنار جوی و از روی آن گذشت. 
بدون اراده رفت روی سنگهاء کنار جاده نشست. ناگهان ملتفت شد» دید 
یک زن چادری در نزدیکی او کنار جوی نشسته. تپش قلب او تند شد. آن 
زن بدون مقدمه رویش را برگردانید و بالبخند گفت:هوشنگ! تا حالا کجا 
بودی؟ 

داد از لحن سادة این زن تعجب کرد که چه طور او را دیده ورم 


نه کرده؟ مغل این بود که دنیا را به او داده باشند. از پرسش او پیدا بود که 


PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 36 


که خاله اش را بخو استگاری او فر ستاد همان دختر او را مسخره کرده بود» 
گفته بود: مگر آدم قحط است که من زن قوزی بشوم؟ " هر چه پدر و 
مادرش او را زده بودند قبول نکرده بود. میگفته: ” مگر آدم قحط است؟» 
اما داود هنوز اورا دوست می داشت و این بهترین یاد بود دورة جوانی او 
بشمار می آمد. حالا هم دانسته یا ندانسته بیشتر گذارش به اینجا می افتاد 
و یادگارهای گذشته پیش چشم او تازه می شد ند. او از همه چیز 
سرخورده بود. بیشتر تنها بگردش می رفت و از جمعیت دوری می جست. 
چون ه رکسی که می خندید یا با رفیقش آهسته گفتگو می نمود. گمان 
می کرد راجع به اوست. دارند او را دست می اندازند. با چشمهای میشی 
رک زده و حالت سختی که داشت گردن خود را با نصف تنه اش به 
دشواری برمی گردانید. زیر چشمی نگاه تحقیرآمیزی می کرد و رد 
می شد. در راه همۀ حواس او متوجه دیگران بود.همةٌ عضلات صورت او 
کشیده می شد می خواست عقيدة دیگران را دربارۀ خودش بداند. ۔ 

از کنار جوی آهسته می گذشت و گاهی با ته عصایش روی آب را 
می شکافت. افکار او شوریده و پریشان بود. دید سگ سفیدی با موهای 
بلند از صدای عصای او که بسگ خورد» سرش را بلند کرد. به او نگاه 
کرد مثل چیزی که ناخوش تا در شرف مرگ بود. نتوانست از جایش تکان 
بخورد و دوباره سرش افتاد بزمین. او به زحمت خم شد. در روشنایی مهتاب 
نگاه آنها بهم تلاقی کرد. یک فکر های غریبی برایش پیدا شد. حس کرد 
که این نخستین نگاه ساده وراست بود که او دیده» که هر دو آنها بدبعت 
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جفتک چها رکش گ رگم بهواو هم؛ چیزهایی که اسباب خوشبختی 
همسالهای او را فر اهم می آورد بی بهره مانده بود» در هنگام بازی کز 
می کرد گوشه حياط مدرسه کتاب را می گرفت جلو صورتش و از پشت آن 
دزدکی بچته‌ها را تماشا می کرد. ولي یک وقت هم جناً کار می کرد و 
می خواست اقلاً از راه تحصیل بر دیگران برتری پیدا بکند» روز و شب 
کار می کرد. بهمین جهت یکی دو نفر از شاگردهای تنبل با او گرم گرفتتد 
آنهم برای اینکه از روی حل مسئلۀ ریاضی و تکلیف های او روتویسی 
بکنند. اما خودش می دانست که دوستی آنها ساختگی و برای استفاده بوده 
در صورتی که می دید حسن خان که زیباء خوش اندام و لبا سهای خوب 
می پو شید بیشتر شاگردها کوشش می کردند با او دوست بشوند. تبها دو 
سه نفر از معلمها نسبت به او ملاحظه و توجه ظاهر می ساختند. آن هم نه از 
برای کار او بود بلکه بیشتر از راه ترحم بود. چنانچه بعد هم با همه جان 
کندنها و سختی‌ ها نتوانست کارش را به انجام برساند. 

اکنون دست تهی مانده بود. همه از او گریزان بودند» رفقا 
عارشان می آمد با او راه بروند. زنها به او می گفتند: " قوزی را ببین" این 
بیشتر او را از جا در می کرد. چند سال پیش دو بار خواستگاری کرده بود. 
هر دو دفعه زنها او رامسخره کرده بودند» اتفا قاً یکی از آنها زیبنده در همین 
نزدیکی در فیشرآباد منزل داشت. چندین بار یکد یگر را دیده بودند» به 
او حرف هم زده بود. عصرها که از مدرسه برمی گشت می آمد اینجا تا او 
را ببیندء فقط بیادش می آمد که کنار لب او یک خال سیاه داشت» بعد هم 
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را که تازه پرکرده بودند کنار آن فاصله به فاصله» خانه های نیمه کارۀ 
آجری دیده می شد اینجا نسبتاً خلوت و گا هی اتو مبیل یا درشکه ای 
می گذشت که باوجود آب پا شی کمی گرد وغبار بهوا بلند می کرد» دو 
طرف خیابان کنار جوی آب درختهای تازه و نوچه کاشته بودند. 

او فکر می کرد میدید از آغاز بچگی خودش تاکنون همیشه 
اسباب تمسخر یا ترحم دیگران بوده. یادش افتاد اولین بار که معلم سر 
درس تاریخ گفت که اهالی راسپارت) بچه های هیولا یا ناقص را می کشتند. 
هم؛‌شاگردان بر گشتند به او نگاه کردند و یک حالت غریبی به او دست 
داد. اما حالا او آرزو می کرد که این قانون در همه جای دنیا مجرا می شد و 
یا اقلاً شل اغلب جاها قدغن می کردند تا اشخاص ناخوش ومعیوب از 
زناشویی خود داری بکنندء چون او می دانست که همة اینها تقصیر پدرش 
است. صورت رنگ پریده» گونه های استخوانی» پای چشمهای گود و 
کبود» دهان نیمه باز وحالت مرگ پدرش را همان طوری که دیده بود 
ازجلو چشمش گذشت. پدر کو فت کشیدة پی رکه زن جوان گر فته بود و 
همه بچه های او کور و افلیج بدنیا آمده بودند. یکی از برادرهایش که زنده 
مانده بود او هم لال واحمق بود تا اینکه دو سال پیش مرد. باخودش 
می گفت:" شاید آنها خوشبخت بو ده اند“ 

ولی او زنده مانده بود» از خودش و از دیگران بیزار و همه از او 
گریزان بودند. اما او تا اندازه ای عادت کرده بود که هميشه یک زند گانی 


جدا گانه بکند. از بچگی در مدرسه از ورزش» شوخی دویدن» توپ بازی» 
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داد گوژپشت 


صادق هدایت 


”نه نه هرگز من دنبال اینکار نخواهم رفت. بايد به کلی چشم 
پوشید. برای دیگران خوشی می آورد در صورتی که برای من پراز درد و 
زجر است. هرگ زهرگز ...." داد زیرلب با خودش می گفت و عصای 
کوتاه زرد رنگی که در دست داشت بزمین می زد و به دشواری راه 
می رفت» مانند این که مرکز تقل خودش را بزحمت نگه می داشت. 
صورت بزرگ او روی قفسۀ سین برآمده اش میان شانه‌های لاغر او 
فرورفته بود .از جلو یک حالت خشک» سخت و زننده داشت. لبهای 
نازک بهم کشیده» ابروهای کسمانی باریک» مژهای پایین افتاده» رنگ 
زرد» گونه های برجستة استخوانی» ولی از دور که باو نگاه می کردند نیم تنه 
چوچونچۂ او با پشت بالا آمده» دستهای دراز بی تناسب» کلاه گشادی که 
روی سرش فرو کرده بود» بخصوص حالت جدی که به خودش گرفته بود و 
عصایش را بسختی به زمین می زد بیشتر او را مضحک کرده بود . 

او از سر پيچ خیا بان پهلوی اندا خته بود در خیابان بیرون شهر و 
بسوی دروازه دولت می رفت. تزدیک غروب بودء هوا کمی گرم دست 
چپ جلوی روشنایی محو این پایان غروب دیوار های کاه گلی و جرزهای 


آجری در خاموشی سربسوی آسمان کشیده بودند. دست راست» خندق 
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هزاران خصایل بد دیگر است همانطور قلوبی مهربان» خوشخو و نیک 
هنجار نیز وجود دارد . 

چند دقیقه را پیاده طی کرده و با اتفاق دکتر نجیب و مهربان که 
لهج ت رکیش در حرف زدن بخوبی آشکار است پشت درب کاب پروین 
رسیده و متوقف می شویم . 

نن تریاکی چراغ آورده و داخل می شویم . 

نال خفیفی از رختخواب پروین بلند است . دکتر با کمال مهربانی 
شروع به معاینه کرده و پس از یک معاینة دقیقی که قریب نیم ساعت 
بطول انجامید آهسته می گوید که: "بیچاره مرضش خیلی خطرناک است . 
علاوه بر آنکه ریتینش از اثر میکروب سل مجروح شده و غیر قابل معالجه 
است. امراض مقاربتی هم از طرف دیگر مزید علت شده و زخمهای 
سیفلیس کار خود را در اندرون کرده است» من شما راما یوس نمی کنم . 
اگر میل دارید طبیب دیگری را هم بیاورید ولی من اطمینان دارم که اگر یک 
عکس العمل در مزاج صورت نگیرد مزیضه دیگر به هیچ وجه قابل معالجه 
نیست و شاید امشب ....." دکتر حرف خود را نا تمام گذاشته و شروع 
بگفتن سخنانی برای تسلی من کرده است. 

هرچه سعی می کنم که حق القدمی بد کتر بپردازم مقدور نیست 
چونکه دکتر جدا از پذیرفتن پول من ابا کرده و با ملاطفت و مهربانی خدا 


حافظی نموده و می رود. 
EE TE‏ 
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من نمی توانم بگویم چطور دکتر بی انصاف با جواب های سر 
بالایی و شهوت آمیزش قلب مرا شکست و مرا از زندگی بیزار نمود . من 
نمی توانم بخوبی وصف کنم وقتی را که صمیمی ترین یار شخص مریض و 
بیسچاره و مستحق کمک باشد و رفیق از عهدۀ انجام وظیفة دوستی بر نیاید 
چه حالتی خواهد داشت . قضاوت این قبیل مطالب را بخود شما وا گذار 
می کنم . 

به خیابان م رکزی شهر رسیده و درب خانة اولین دکتر معروف شهر 
را بشدت می کوبم »مستخدمی درب را گشوده و حاجتم را می پرسد . 
می گویم کار لازمی دارم» می خواهم خود د کتر را ملاقات کنم . درون شده و 
پس از استجازة از دکتر مرا بسوی طبیب نیک نفسی رهبری می کند. ‏ 

مردی نسبة بلند بالا در وسط اطاق بزرگی مشغول قدم زدن 
است. از غایت پریشانی سلام و علیک معمولی را فراموش کرده بایک 
اضطراب و تشویش غیر قابل توصیفی می گویم: "ای آقا هر چه بخواهید 
می دهم» پروین من مریض است» اگر نیایید محققاً امشب خواهد مردا" 

دکتر همین که قلق و اضطراب مرا می بیند با کمال مهربانی 
بحرفهايم گوش کرده و دقیقۀ بعد در اتومبیل خود دکتر قرار گرفته و به 
طرف مقصد رهسپار هستیم . 

تمام قلوب یکسان نیستند . احساسات نیک همه مردم بیک پایه و 
ره نمی باد 

همان قسم که دلهایی ممتلی و مالامال از بغض و کینه و حسد و 
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می گوید هیچ اهمیت ندارد . امشب را در اینجا تڈ یف داشته باشید» فردا 
صبح باتفاق به یبلاق می رویم !!! 

می گویم آقای دکتر حالت مریضه خیلی خراب است» خواهش 
می کنم» قدم رنجه فرموده و امشب را عیادتی بفرمایید . 

دکتر بروی بز رگواری خود نیاورده می گوید : خیر هیچ اهمیت 
ندارد. امشب را در اینجا تشریف داشته باشید › فردا صبح زود باهم 
می رویم و الا سوای این به هیچ وجه میسر نیست» هر چه بزبان خوش قربان 
و صدقۀ دکتر می روم شمری نبخشیده و جناب دکتر گلویش پهلوی من 
سخت گی رکرده است ! 

برای اينکه صدق عرایض خود را به ثبوت برسانم پنج اسکناس ده 
ریالی روی میز دکتر گذاشته و تعجیل در حرکت می کنم. 

همیشکه می بینم دکتر علاوه بر تنبلی نسبت بمن سوء نظری 
می کند» دیگر طاقّت نیاورده و از جا دررفته و هر چه از دهنم درمی آید نثار 
دکتر عزب هی کنم . 

با کمال یأس و عصبانیت از منزل دکتر بیرون آمده و مثل دیوانه‌ها 
به ه رکوچه و خیابان برای دکتر دیگری سر می زنم . 

بغض درگلویم پیچیده» نه قادر هستم که بگریه اندر شوم و 
نمی توانم حالت طبیعی اصلی خویش را اختیار نمایم. 

خوانند گان عزیزا من نمی توانم حال خود را در این موقعیت به 
مدد الفاظ و عبارات برای شما خوب توصیف کنم. 
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بدنبال طبیب 
جهانگیرجلیلی 


باحال آنکه شب بنیمه نرسیده» درب هر مطبی را که می کوبم 
رفته اند. هیچ کس بگفتار من وقعی نمی گذارد و هیچ طبیبی محض رضای 
خدا هم شده است روی بمن نشان نمی دهد . 

از غاییت خستگی و درماندگی گریه ام گرفته است. يکه و تنها به 
هر کجا که رو می کنم هیچ کس جوابم نمی دهد . 

درب منزل طبیب نا شناسی رازده و عجب آنکه مرابزودی 
نوکرش پذیرفته و در اطاق انتظار منتظر قدوم دکتر می شوم . 

پس از پنج دقیقه آقای د کتر با لباس خواب تشریف مبارک را 
آورده و بعد از آنکه مرا خوب در زیر نظر وارسی کرده» بدون آنکه سبب 
آمدن من بپرسد» دستم را گرفته و ضربات نبضم را می شمارد . 

می گویم: آقای دکتر من مریض نیستم» می خواستم زحمت داده و 
شمارا بسر مریضه ای در یبلاق ببرم. آقای دکتر تعجیل بفرمایید» حال 
مریضه سخت است . هر چقدر بفرمایید برای معاینه و حق القدم تقدیم 


خواهم کرد . 


دکتر پوزخسندی زده و دست مرا که د لش داده و 
سرارم 
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از یادم رفت. من بیچاره هم روزگاری داشتم» بقال بودم» مادر» خدا 
بیامرزء برایم یک زن خوشگل خوش قدمی گرفت. هر روز کارم بهتر می 
شد بقالیم رونقی داشت» واجب الحج شدم. عوض این که بزیارت خانۀ 
خدا بروم» رفیق خدا ناشناسی داشتم» زیرپايم نشست و بکارهای بدم 
وا داشت.یک زن فاحشة جادوگر چشم و گوشم رابست و عقل را از سرم 
برد» نفهمیدم چطور شد » مثل دیوانه‌ها زن به آن خوش قدمی را بیرون 
کردم . از آن روز کارم زار شدء هرچه داشتم آن فاحشه خورد و تفریط 
کرد. گدا شدم» دیگر از خجالت نتوانستم همدان بمانم...» 

پیرزن حرفش را برید و گفت: حاجی محمد رضا باغ بالایی را 
می شناختی؟ پیرمرد گفت: حاجی محمد رضا باغ بالایی خدا بیآمرز پدر 
من بودا پیرزن با صدایی لرزان گفت: پس حسین آقا پسرش!... 

پیرمرد خنده ای کرد و گفت: حسین آقا پسرحاجی محمد رضا 
منم. پیرزن جیغی زد و گفت: من سکینه » زن تو بودم ... 

پیرصرد چوب را انداخت و بپای پیر زن افتاد» زمین را می بوسید» 
ناله می کرد و سرشک می ریخت ... 

گنجشک ها بالای درخت غوغا می کردند » بعضی بهم نوک 
می زدند» بعضی نوک ها را بهم می مالیدند. همین قدر فهمیدم آنها هم 
بدی می کنند و پشیمان می شوندا 

. ناگهان از پیرمرد فغان دلخراشی برخاست. پیرزن در آغوش شوهر 


جان سپرده بود... 


1 
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خلاص کنند» اما از رفیقهای پیرزن یک آقای رسید و به آنها فحش 
زیادی داد وبه من چند سیلی زد و همراه پیرزن روانه ام کرد. 
خدا نصیب نکند» پدر و شوهر همه از یادم رفت» جز مرگ از 
خدا چیزی نمی خواستم. 
یک شب برای یک آقایی شام بردم» دیدم من این آقا را دوست 
ا دارم؛ عیناً مشل شوهرم بود. گفتم: مرا از اینجا خلاص کن» با خودت 
بسر. گفت: خیلی خوب! سی تومان به پیرزن داد و مرا خرید و برای خود 
عقد کرد. دست و پایش راماج می کردم دورش می گشتم. چند وقتی 
نگاهم داشت» خیلی آدم خوبی e‏ بمن محبت می کرد» شبها از 
روی کتاب آوازمی خواند. 
۱ یک شب در رختخواب گریه می کردم» شوهرم را خواب دیده 
بودم. بیدار شد و گفت: راستش را بگو» چرا گریه می کنی؟ گفتم : بیاد 
شوهرم افتادم. هیچ نگفت. خوابيديم. فردا صبح بی خبر مرا گذاشت و 
رفت. طلاقم داده بود. من هم از غصه سرگذاشتم به بیابان که بمیرم .۳ _ ۰ 
گنجشک ها بای درخت غوغا می کردند» دلم می خواست 
بدانم قصة پیرزن را فهمیده اند یا از قصه های خودشان برای یکدیگر 
می گویند. می خواستم بدانم آیا روزگار این دردها را تنها برای ما درست 
کرده یا گنجشک ها هم از این حکایتها دارند. 
پیز زن از شدت گریه نمی توانست حرف بزند. پیرمردهم گریه . 
فی کرد گفت : "خواهرجان! دیگر نگوء دلم را سوزاندی» بدبختی خودم 
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مهمانها خجالت می کشی» می دانم چقدر از این لباسهای قشنگ دلت 


می خواهد» امروز برایت یکدست لباس و چارقت و کفش نو می خرم 


بشرطی که هرچه می گویم» گوش کنی. گفتم: بچشم . 

باهم رفتیم حمام» غروب برگشتيم» لباسهای نو را پوشیدم. 
پیرزن خودش ب زکم کرد. همه می گفتند: به» چه دختر قشنگی شد» از همه 
این خانمها خوشگل تر است. من یاد شب عروسیم بودم و گریه می کردم. 
آنها خیال می کردند از ذوق لباس نو گریه می کنم. 

وقت شام» پیرزن گفت: برای آن آقا توی آن اتاق سفره بینداز. 
انداختم. مرد که دستم را گرفت» گفت: پهلوی من بدشین! خواست صورتم 
را ببوسد» حال و حکایت را فهمیدم و بنای جیغ و داد را گذاشتم. پیرزن 
آمد و خوب کتکم زد گیسوم را کند» با آقا می گفت مردی که از عهدة 
یک دختر بر نیاید برای چه خوب است! 

مر دک بی رحم مرا مثل مرغی که سر می برند» گرفت و زمین زد. 
گفتم: غلط کردم هرچه بگویی می کنم» پس بگذار بروم بیرون و بيایم . 
همین که بحیاط رسیدم در را باز کردم و در رفتم . تا صبح پشت در خانة 
پدرم روی‌سکو گذراندم» اما جرئت در زدن نکردم. فردا صبح زود» 
پیرزن همانجا از خواب بیدارم کرد و کتکم می زد» می گفت: بیا» برويم. 
من نمی رفتم. مردم دور مان جمع شدند.پیرزن می گفت: این دخت رکلفت من 
اسنت» بیست تومان قرضش دادم» تاندهد» دست از سرش برنمی 


دارم.چند نفر دلشان بحال من سوخت » می خواستند مرا از دست پیر زن 
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س رگذشت من خبر نداری و نمی دانی! اگ رگوشت می شنود برایت بگویم.“ 

پیر مرد سر را نیمی گرداند ویک گوش را تسلیم کرد. 

پیر زن گفت: "من نچه بودم» شوهرم دادند» مادر و پدرم را دوست 
داشتم» نمی خواستم بروم» هرچه گریه و زاری کردم نشدء کم کم مهر 
شوهر بدلم آمد» آنقدر دوستش داشتم که وقتی خانه نبود کفشهایش راماچ 
می کردم..." 

گریه مجال گفتش نمی داد. بزحمت گلو را از فشار غصه خلاص 
کرد و گفت " چه بگویم! سیاه بختم کردند» شوهر از دستم رفت» رفت... 

زن پدرم می خواست باز شوهر بدهد قبول نمی کردم» عذابم 
می داد» کتکم می زد. یک روز از خانه بیرونم کرد» رفتم اما نمی دانستم 
کجا می روم» مردها می خواستند مرا بخانه شان ببرند» هرچه کردند نرفتم» 
غروب بود از سرمایخ کرده و از بی غذایی مرده بودم» پیرزنی که خدا 
عذابش را زیاد کند مرا به منزلش برد» گرمم کردء شامم داد. گفتم: ننه 
جون! تا عمر دارم کلفعی تورا می کنم و جز اين لقمۀ نان چیزی از تو 
نمی خواهم» مرا از خانسه ات بیرون نکن. گفت: بشرط اینکه هر چه 
می گویم» گوش کنی. گفتم: بچشم. 

هر روز از صیسح زود برای پیرزن» از زن و مرد مهمان می رسید» 
من هم با جان و دل زحمت می کشیدم» شب که می شد» عوض خوابیدن 
بیاد شوهرم گریه می کردم. 

یک روز پیرزن گفت: می دانم چقدر از پیرهن پاره ات پیش 
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دو گدا 
محمد حجازی 


از وچ پر آب و درختی در شمیران می گذشتم» آهسته می رفتم 
که زود تمام نشود» برگهای پاییز بر سرو رویم می ریختدد و از رنگ 
رخساره شرح ماجرا می دادند» می گفتند نروء با ما حرف بزن» هر چه دلت 
می خواهد بگوا اگر در بهاران سبز و مفرور ازآن بالا بمشتاقان سر نخوت 
تکان می دادیم و هیا هو می کردیم» امروز سوخته و افتاده و خاموشیم» 
بهرچه بگویی گوش می دهیم و زبان حالت را می فهمیم» بگو... 

اگر شاعر بودم از آنهمه صورت و فکر رقیق که در جشم و دلم 
می آمد» یک سیل اشک شع رآلود با آسمان روان می کردم» حالی داشتم... 
از دور دیدم پیرزنی گدا کنار جو نشسته» گدایی پیر مرد در مقابلش ایستاده 
و بچوب تکیه کرده» مشل اینست که باهم دعوی دارند. بهانة توقف پیدا 
کردم و گفتم می روم و سدتی با اینها صحبت می کنم . همینکه صدا شان 
بگوشم رسید» ایستادم» چنان گرم گفتگو بودند که متوجه من نه شدند» 
پشت درختی پنهان شلم . 

پیر مرد گفت: بخدا من از تو گدا ترم» بسدبختی من کسی 
نیست... دیدم اساس مناسبات بشر رقابت است ولو در گدایی باشد! 


پیر زن با پشت دست چشمها را پاک کرد و گفت: ای برادر! از 
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بی اختیار چیزی او را تحریک می کرد که آن بار را بر زمین نهد . غالبا 
به خیال می افتاد که آنرا بشکند ! همه دشمنی نصراللّه با آن صاحبان بار 
ازین بود که او را از باغچۀ عزیزش بیرون کرده بودند! 

یکروز درمیان راه یکبار خاطرة جویبار میان باغچه خان و آن 
سنگ ریزه‌های گرفتار چنگال آب از دماغ او گذشت. یادش آمد چگونه 
آن سنگهای در بدر در قبال فشار آب پا فشاری می کردند و نمی خواستند 
از جای خود بیرون روند! ۱ 

فر دای آنروز دیگر کسی نصرألله را در هرات ندید و دو ماه 
بعد کسانیکه جوانی او را در د مخوارقان دیده بودند پیر مرد شکستۀ 
ناشناسی را دیدند که عصا زنان و گرد آلود کوله باری بر سر عصای خود 


بسته بود و سراغ خانة رجبعلی پدر نصراللّه را می گرفت. 


TTT 
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E E‏ مثل این است که آنجا برای خود خانه ساخته اند. 
همیشه بافشار آب مقاومت می کنند مثل این است که آب 
می خواهد بزور آنهارا از خانه‌ها بیرون کند ولی آنها تن در نمی د هند . 
عاقیت فشار آب آنهار | از جای خود بیرون می اندازد و به پایین می کشد 
ولی باز در چنگال دشمن غاصب تلاش می کنند » بدور خود می گرد ند و 
گویی هميشه بحسرت بعقب خود نگرانند وبا رشک بخانة خود می نگرند. 
عاقست روزی انگلیسها هرات را گرفتند . املاک کسانی راکه 
همجرت کرده بودند» محصرف شدند وازآن جمله آن با غچۀ خان بود. 
نصراللّه هم مجبور شد خواهی نخواهی از آن باغچه بیرون رود» زیرا دیگر آن 
باغچه پاسبانی چون پیر مرد دهخوار قانی نمی خواست! 
بالآ خره نصراللّه از باغچۀ خان بیرون رفت ولی بی اختیار هر 
روز بدرباغ برمی گشت و از شکاف در باحسرت باندرون آن نظر 
می افکند. راستی آن نصرالله بیقید و بی خانمان دل نمی کند که از آن 
محوطه بیرون رود. هر وقت منظرةٌ درختان و گلهای باغ بیادش می آمد 
بی اختیار بر مالکین جدید آن نفرین می فرستاد ‏ گاهی هم گریه می کردا 
چون دیگر کسی مخارج او را نمی داد مجبور شده بود باز راه 
حمالی را پیش بگیرد ولی این حمال امروز آن حمال دو ماه پیش نبود. آن 
نصرالله بی قید که دوستی و دشمنی هیچ کس را بدل راه نمی داد اینک 
هر وقت مجبور می شد بار یکی از تازه واردان را بدوش بگیرد با بفض و 
کینه آنرا از زمیین برمی داشت و مکرر اتفاق می افتاد که درمیان راه 
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اگر هم این خانه‌ها را دوست می دارند پس چرا آنها را ترک 
می کنند؟ 

پیران هرات و آشنایان نصراللّه هرچه می خواستند به او بفهمانند 
که انسان همواره بوطن و مولد خویش علاقه دارد و نبا ید به آسانی از آن 
جدا شود اوگوش نمی کرد . یعنی اصلاً نمی فهمید و به همان خیال خود 
بود. 

روزی یکی از خوانین هرات نصراللّه را خواست و باو گفت: 
" نصرالله تو دیگر پیر شده ای و قو کار کر دن نداری» منهم می خواهم از 
هرات بروم و آن باغچه ای که در بیرون شهر دارم بی صاحب می افتد» 
زیرا که از ببس مردم خانه فروخته و رفته اند دیگر مشتری نیست . آنرا به 
تومی سپارم تا بعد چه شود . توهم عجالاً پاسبان آنجا باش و سپرده ام 
از ملکی که در اطراف دارم برای تو لقمة نانی برسانند. تو نیز آنجا باش تا 
آخر عمر بدوند گی و تلاش روزی مجبور نباشی.* 

نصر الله کم کم پیری را در خود احساس می کرد. از خدا 
خواست که چنین تفضلی در بارة او بکنند. فوراً دارایی خود را برداشت و 
به آن باغچه بیرون شهر رفت. 

روزها به عادت دیرین زود از خواب برمی خاست . تمام اوقات 
خود را بپروراندن گلها و درختان باغچه بسر می برد .چون از کار خسته 
می شد به کنار جوی میان باغ می نشست و فکر می کرد. درین مدت چیز 
های تازه می دید. یکر وز ناگهان ملتفت شد سنگ ریزه هایی که در ته 


62 45 61 
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و بی هیچ گونه اسف رخت از جهان خواهد کشید .همین عقاید صر الله 
باعث شده بود که با کسی رفت و آمد نمی کرد و دوستی نمی گرفت. 

جنگهایی در خراسان روی داد . چندی ایرانیان فاتح بودند و 
بالآخره بتردستی بازیگران وادار شدند هرات و بسیاری دیگر از آن 
نواحی را به انگلستان وا گذارند. 

این خبر تمام مردم هرات را متألم کرد و فقط نصراللّه بود که از 
شنیدن آن غمگین.نشد. متمولین شهر» همه با وطن پرستی مخصوصی » 
هرات را ترک کردند و راه خراسان پیش گرفتند. 

هر کسی جزیی دارایی داشت به بهای اندک می فروخت و 
می رفت که در مشهد یا دیگری از شهر های ایران منزل بگیرد. 

بدیهی است در چنین موقعی کار نصرالله که حمل بارهای مسافرین 
بود تا چه حد بیش از پیش شد و در یافتی روزانۀ او به چه اندازه بالا رفت. 

شبها و قتی که نصراللّه فار غ می شد در قهوه خانه‌های هرات این 
رفتار هم شهریان خود را نکوهش می کرد» حمل برسفاهت می کردء به 
نظر او کسانی که دارایی خود را بخیال وا هی از دست می دادند و در آخر 
عمر رنج سفر را برخود آسان می ساختند می بایستی راستی دیوانه باشندا 
مگر همه جا زمین نیست؟ هرات را با مشهد چه تفاوتست ؟ 

بیشتر تعجب نصراللّه ازین بود که اگر این دیوانه ها خود می روند 
چرا دلگیرند و پشیمان از رفن هستند؟ 

کسی که ایشان را مجبور نکر ده است! 
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خازه پدری 
سعید نفیسی 


هشتاد سال پیش ازین پیرمردی از آن نژاد ایرانیان قدیم در هرات 
مساکن بود. 

نصراللّه هفتاد و چهار سال عمر کرده بود . اصلا" از مردم 
دمخوارقان بود ولی حوادث جهان او را به هرات برده بود و در آن شهر 
حمالی می کرد. 

نصراله از آن کسانی بود که به هیچ چیز دلبستگی نداشت. چون 
از خرد سالی یتیم مانده وهر گز هم زن نگر فته بود»احساسات خانواد گی را 
لغومی دانست. اگر در کوچه مادری‌رامی دید که کودک نوباوه خود را 
تنگ در آغوش گرفته و می بوسد تعجب می کرد و در بر ابر آن از تنفر 
خودداری نمی توانست. چون خانۀ معین نداشت و هر شبی را جایی بسر 
می‌برد هرگز برای او پیش نیامده بود بجایی علاقه ای نشان دهد یا 
سر زمینی را ازجای دیگر بهتر بداند. 

بالآخره این پیر مرد از آن فیسلوفان بی قید بود که نسبت به هیچ 
چیز دوستی نداشت و در عمر خود هم از کسی مهری ندیده بود و به 
همین جهت مکرر می گفت که هیچ چیز وی را درین گیتی پا بست 


نمی دارد و اگر بنا شود روزی عالم را بدرود گوید با کمال خو نسردي 
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تا شاید اسم روزنامه را از آنها بشنود. اما آنها همه با قیافه های گرفته و 
جدی» بدون آنکه بصورت او نگاه کنند» روزنامه را می گرفتند ومی رفتند. 

بیچاره دستپاچه شده باطراف خودش نگاه کرد شاید یکی از 
بچه‌ها را پیدا کند و اسم روزنامه را ازش بپرسد. اما کسی را ندید . چند 
بار شکل دیزی جلویش ورجه ورجه کرد» اما از آن چیزی نفهمید . روی 
پیاده روی خیابان فوجی از دیزی های متحرک جلوش مشق می کرد و مثل 
اینکه یکی دوبار اسم روزنامه در خاطرش برق زد» اما تا خواست آنرا بگیرد 
خاموش شد. 

سرش را بزیر انداخته بود و آهسته راه می رفت . بسته روزنامه 
را قایم زیر بغلش گرفته بود و به پهلویش فشار می داد . می ترسید. چون 
اسم روزنامه را فراموش کرده بود» مبادا روزنامه‌ها را ازش بگیرند . 
می خواست گریه کند اما اشکش بیرون نمی آمد. خواست از چند نفر عابر 
بپرسد اسم روزنامه چیست. اما خجالت کشید و ترسید. 

یکهو قیافه اش عوض شد و نیشش باز شد. از سرو صورتش خنده 
می ریخت. پا بد وگذاشت و فریاد کرد: "پریموس! پریموس!" اسم روز نامه 
را یافته بودا 


YET 
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یی 


صادق چوبک 


یحیی یازده ساله اولین روزي بود که می خواست روزڼامۀ "ديلي 
نیوز" بفروشد . در ادارة روزنامه محصدی تحویل روزنامه و چند تا بچۀ 
همسال خودش که آنها هم روزنامه می فروختند» چند بار اسم ديلي نیوز را 
بر ایشان تالفظ کردند . او هم بخوبی آن را یاد گرفت و به نظرش آن اسم 
بشکل یک دیزی آمد . چند بار صحیح و بدون زحمت پشت هم» پیش 
خودش گفت "دیلی نیوز» دیلی نیوز" و از ادارةٌ روزنامه بیرون آمد. 

توی کوچه که رسید شروع بدویدن کرد و فریاد زد: "دیلی نیوزا 
دیلی نیوزا" به هیچ کس توجه نداشت. فقط سرگرم کار خودش بود . هر 
قدر آن اسم را زیاد تر تکرار می کرد و مردم از او روزنامه می خریدند » 
بیشتراز خودش خوشش می آمد و تا چند شماره هم که فروخت» هنوز آن 
اسم یادش بود . اما همین که بقیه پول خرد یک پنج ریالی را تحویل یک 
آفایی داد و دهشاهي کسر آورد و آن آقا هم دهشاهی را به او بخشید و 
رفت. هرچه فکر کرد اسم روزنامه یادش نیامد . آنرا کاملاً فراموش کرده 
بود. ترس ورش داشت . لحظه ای ایستاد و بکف خیابان خیره نگاه کرد. ډو 
مرتبه شروع بدویدن کرد . باز هم بدون آنکه صدا کند» چند شماره ازش 


خریدند . یحیی به دهن آنهایی که ازش روزنامه مي خریدند» نگاه می کرد 
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و شلان شلان بطرف جسد بی ح رکت نزدیک می شود. خودر ادر عقب 
درختی پنهان ساختم و دیده دوخته و بادقت تمام مشغول نگریستن گشتم. 
در همین لحظه یونس ماه از شکم نهنگ شناور ابراز نو بیرون آمده و باز 
انوار عالمتابش مُلک شبا نگاهی را رونق روز فروزان بخشود . بدون تردید 
سیاهی را شناختم. قزاق مجروح همسفرمان بود. متحیر بودم که 
مقصودش چیست. گفتم شاید می خواهد تلافی نیکویی های حبیب را کرده 
و جسدش را از روی برف به کناری برده که بعد به خاک بسپارد. 

ولی» خیر» خود را شلان شلان بجسد حبیب رسانید و پس از 
نگاهی به اطراف خود خم شد و دست کرد پرشال حبیب و چیزی درآورد 
و به عجل؛ة هرچه تمام تر در بغل گذاشت و با شتاب و اضطراب به طرف 
قلعه روان گر دید. در اول وهله به صرافت نیفتادم که قضیه از چه قرار 
است ولی فورا مسئله دستگیرم شد و فهمیدم قزاق بدنهاد بطمع مختصر 
جیفۀ دنیایی آن همه مردانگی و همت این جوان نامراد را فراموش کرده و 
خون بی گناه او را به ریختن داده است. 

فردا صبح که از همت جعفرخان اجازۀ حرکت از کنگاور را 
بدست آوردیم و مهیای ح رکت به سمت کرمانشاه بودیم خواستم باز 
دیدنی بحبیب اللّه نموده با شم و خدا نگهدار آخرینی به او گفته و فاتحه ای 
بر ايىش خو انده باشم» دیدم جسد حبیب ناکام در شیر خرمن شکوفۂ برف 
شبانه ناپدیده گردیده است و نه از او اثری مانده و نه از جاپاهای قزاق بد 


سر شت! دست بی اعتنایی طبیعت هر دو را پوشانده و هیچ اثری از مجازات 


PERSIAN SELECTIONS (Hons.) 14 


افسوس! هزار افسوس! 

نا گهان دیدم چند نفر قزاق پیدا شدند که حبیب الله را با سر 
برهنه و زلفان پریشان و بازوان از عقب بسته درمیان گرفته و بطرف تپه ای 
که نزدیک قصبه کنگاور واقع است روان بودند. من دیگر حالتم را نفهمیدم 
و همینقدر می دانم. طولی نکشید که صدای شلیکی بلند شد و زود خاموش 
شد. به صدای شلیک سگهای اطراف عوعوی شوم دلخراشی نمودند و 
کلاغ هایی که در شاخۀ درختان غنوده بودند سراسیمه بالی زده واز شاخی 
بشاخ دیگر پریدند و از نوخمو شی مدهشی مانند سنگ سنگینی که بوسر 
چاهی افتد بر دمکده خواب آلود مستولی گردید ی 

من بدون هیچ اراده ای از بام بزیرآمدم و مانند سگ تاتوله 
خورده گیج و دیوانه وار بطرف تپۀ مذکور روانه شدم و در خاطرم نقش 
بسته که باآنکه می خواستم ساکت باشم مدام دندا نهایم به هم می خورد 
و می گفتم: وای بر شما ! وای برما! دفعةٌ در اندک فاصله ای در جلوی من 
جسد حبیب اللّه نمودار گردید. دو د از دو طرف بروی برف دراز بود 
و حالت استغائه بدرگاه داد گری خداوند دادگر را داشت. خونی که از 
پهلویش بروی برف جاری بود خونی را که از ران روسی مجروح بین راه 
در روی برف دیده بودم به خاطر من آورده و آه از نهادم برآمد. در همین 
لحظه یک لختۀ ابر تاری مشل اينکه بخواهد پرده بروی زشتی کردار 
اولاد آدم بکشد روی ماه را گرفت وعالم روشن یکباره تار گردید و در 
آن تاریک و روشنی نا گهان به نظرم آمد که یک سیا هی با حزم واحتیا ط 
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لای دو لب بطرف نرده‌های سیاه شدة طاق جهانید و در حال سیخ نمودن 
بسوراخ حقۀ بافور و بدون آنکه سرش را از روی کلک آتش بلند کند 
گفت " ای بابا! مگر عقلت را از دستت گرفته اند؟ می خواهی سرت را بباد 
بدهی؟ اینها را ببخود نیست که خرسشان می گویند. مگر دوستی خاله 
خرسه رانشنیده ای؟ برو» نیش عقرب را ماچ کن و ببین چطور مزدت را 
کف دستت می گذارد. های های!“ و بنا کرد بد میدن در بافور. 

حالتم سخت پریشان و درهم بود. خون مانند دیگ برنج کوبی در 
شقیقه ام می زد. کله‌ام نزدیک بود بت رکد. بغض بیخ خرم را گرفته و 
داشتم خفه می شدم. از خود بیخود پلکان را گرفته و رفتم روی پشت بام 
گاری خانه و در گوشه ای که مشرف برمیدانگاه کنگاور بود بر رفه ای تکیه 
داده و اشکم جاری شد. ازشب یک دو سه ساعتی گذشته بود. ابرها از 
ساحت آسمان برطرف شده و ماه گرد عذار برطرف گلزار» ستار گان 
دوّار با رفتار پروقار هزار بار هزار سالهٌ خود از خاور بباختر رهسپار بود. 

برف زمین و زمان را گرفته و مثل کفنی بود که خاک بی صاحب 
ایران را در برگرفته باشد. نسیم همواری که از طرف مغرب وزان بود از 
ایوان مداین که مزار عظمت و شکوه ایران باستان است و از قصر شیرین و 
بیستون که منزلگه کامییابی خسرو و نامرادی فرهاد است گذشته و ببا 
غستانهای کنگاور رسیده و در او تار درختان بی برگ و نوا با نوای 
دلسوختگی نوحه گری نموده و بزبان بی زبانی می گفت: دنا دنیا چه 
رنگهاچه نیرنگها! سر زمین کیکاوس! لگد کوب قزاق روس! افسوس! 
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آرامی و آهستگی دندانهای فک اعلارا بروی لب پایین آورده و باین 
اشاره بمن رساند که صدایت در نیاید ورو بحمزه کرد و گفت" مگر 
خوابت برده | چرا نمی رانی؟ د يالله جانت در آید !“ حمزه هم شلاق را 
بکفل پر از بخار اسبها آشنا نمود و چند لفتی هم بترکی و عربی در ظاهر 
باسب های بی پیر و در باطن بروسهای از خدا بی خبر کرد و گاری راه افتاد 
و پس از عبور از یک پیچ جلوی گار یخانه رسیده ایستاد و پیاده شدیم. 
کاشف که بعمل آمد معلوم شد که حبیب را متهم کرده اند که با 
" یک قزاق روسی که با او همسفرگاری بوده بدسلوکی کرده وپس از آنکه 
سر و صورتش را با شلاق خونین کرده اند. سردار روسی محض ترس چشم 
اهالی قصبه و اطراف که بارو سها خوب تا نمی کردند حکم کرده بود که 
تیر بارانش کنند و مخصوصا شنیدم که همان روسی مجروح که حبیب در 
واقع از مرگ نجاتش داده بود با حبیب خیلی بخشونت رفتار نموده بوده 


است. 

چه درد سر بدهم از شنیدن این خبر دنیا را بکله ام کوبیدند» 
سرا سیمه دویدم پیش جعفرخان. جعفرخان در قهوه خانة سولدونی دالان 
گاری خانه محض رفع کوفتگی راه مشغول کشیدن یک بسته تریاک 
بود. گفتم " چه نشسته ای؟ دارند جوان مادر مرده را در عوض آن همه 
جو انمردی می کشندا بیا برویم آخر دست و پایی کنیم» نگذاريم خون او 
بی گناه و ناحق ریخته شود." جعفر خان لبش را از پستانک لول بافور 


برداشت» پشت چشمش را نازک کرد و دو فوارة دود از دو سوراخ بینی و 
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بدر شده را سرما خواهد کشت " از مروت وحمیت این جوان لذت وافر 
بردم و دلم می خواست خجالت دامنگیرم نبود بلند می شدم و آن پیشانی 
فراخش را که کلاه نمدی خط انداخته بود بوسۀ ستایش می دادما 

خلاصه روسه دیگر سرش را از زیرعبا در نیاورد مگر وقتیکه 
گاری رسید مقابل قلعة سنگی قدیم سازی که دم دهکدۂ کنگاور واقع 
است. در دالان قلعه یک دسته قزاق روسی آتشی روشن کرده دور آنرا 
گرفعه و باصدای شراب آلود آواز خوانی می کردند. روسی مجروح 
بمحض شنیدن صدای آشنا سرازیر عبا بیرون آورد و مل آنکه جان تازه ای 
در بدنش دمیده باشند نیشش باز شد و سرپا برخاست و رفقایش را بزبان 
روسی آواز داد و قزاقها هم همین که چشمشان باو افتاد فریادی زده و 
خندان و بشاش دویدند بطرف گاری و کمک کردند تا رفیق مجروحشان 
از گاری پیاده شد. ولی در همان حال پیاده شدن» من دیدم چیزی بر فقایش 
گفت و قزا قهاهم نگاه تند و تیزی بحبیب اللّه انداختد ولی حبیب هم که 
مشغول پیاده کردن روسی مجروح از گاری بود ملتفت نگاه آنها نشد و 
بنمخض اينکه پای روسه بزمین رسید که قزاق نخراشیده دیگری که معلوم 
بود بایستی رتبه ای داشته باشد و بوی الکل دهنش تا این طرف گاری 
می ر سید دست آورده مُچ حبیب را گرفته و با قوت تمام او را از گاری 
کشید پایین و قزاقهای دیگر. امان آن که بگذارند بفهمد مطلب از چه قرار 
است نداده و از هر طرف بباد شلاقش گر فتند و کشان کشان بردندش 
. بطرف قلعه» من ازروی تعجب نگاهی بجعفرخان انداختم ولی او باکمال 
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زبان بسته درمی آورد. عاقبت حبیب به تنگ آمده و گفت ”ای عرب 
موشخوار تا کی مثل کنیز حاج با قر قرقر می زنی؟ میدانم دردت کجا است» 
بیا این دو قرآنی را بگیر و خفه خون مرگ بگیر !" و از پرشال ابریشمی 
یزدی خود کیسه ای در آورد و یکدو هزاری انداخت پیش حمزه و همین 
. که می خواست دوباره کیسه را پرشال بگذارد از دستش افتاد و هزاریها 
سرازیر شد توی دامنش .این پول پولی بود که حبیب از مزد و از انعامهایی 
که گرفته بود به خیال این که بعد ها عروسی بکند جمع کرده و حالا برای 
زن و بچة برادر گمشد؛ خود همراه برداشته بود و چند تومانش هم پولی بود 
که استادش برای خرید توتون کردی مذکور به او داده بود و رو ی‌هم رفته 
یک بیست تومانی می شد. چشم من در موقعی که پولها از کیسه ریخت از 
قضا بچشم روسی افتاد و دیدم برق بدی زد و مثل گرسنه ای که کباب 
ببیند همان با چشم می خواست پو لها را بلع بکند. 
برف لامذهب دست بردار نبود. ابرهای تیره و تار مثل بال مر غ 
سیاه هیولایی ساحت آسمان را پوشانده و دانهای برف حکم پرهایی را 
داشت که از مرغ کنده شده و بزمین ببارد. سرما داشت سنگ را 
می شکافت. روسی مجروح مل موش از آب بیرون کشیده هی می لرزید 
وهی با چشم‌های زرد مژۀ خود خیره خیره بما نگاه می کرد و معلوم 
بود رما پیرش را درآورده بود . ناگهان حبیب الله عبای کردی گرم و نرم 
۰ خود را از دوش برداشته و بدوش قزاق انداخت و گفت ”ای بابا ما 


پوستمان از ساروج حوض دارالحکومة ملایر هم کلفت تر.است ولی این در 


4 
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که سوقات تبریز و در موقع قشون کشی مکرر روسها بآنجا یاد گرفته بود از 
زبان فارسی و تر کی چیزی معلوم می شد سرش نمی شود ولی باز جعفرخان 
محض احتیاط آهسته بگوش حبیب گفت" حالا که گذشت ولی بدکردی» 
تورا چه به ایشکارها!“ حبیب خنده ای کرد و گفت ”ای بابا! روس هم 
هست لای دست پدرش مسلمانی ما کجا رفته؟ آدم بگرگ بیابان هم باید 
رحمش بیاید!" جعفرخان سری تکان داد و گفت: " خوب! باشد!" بالآخره 
بزور اشاره وبهزار زحمت معلوم شد که چند نفر قزاق روسی که مامور 
جمع آوری آذوقه بوده اند و روسی رفیق ما هم جزو آنها بوده. یکدفعه 
خزلهای اطراف از پشت تبه ای آنها را بباد گلوله گرفته و قراقها جلوریز 
فرار را دمش می دهند و این یکی بد بخت گلوله برانش خورده و بدست 
خزلها می افتد و اسب و تفنگش را گرفته و جیبهایش را هم خالی کرده و 
خودش را ول می کنند.. تمام شلوارش یک تکه خون شده بود. حبیب اللّه 
لنگی از خورجین شکاری که همراه آورده بود درآورده با مهربانی تمام به 
روی زخمش بست و جعفرخان هم دیگر بزرگواریش گل کرده ویک 
گیلاس عرق همدانی برخ روسی بست و روسی کم کم سرحال آمد و در 
چشمهای عدسی رنگش آثارحیاتی پدیدار گردید. حبیب الله هم مثل این که 
صد سال با او برادر خوانده بوده هی قیسی و کشمش جلو یش در می آورد 
و می گفت" شاید اینها هم با داداش ما همینطور ر فتار کرده باشند* 

حمزه دست از غرغر برنمیداشت و مدام لند لند می کرد که گاری 
بارخودش کم بود سر بار هم بارش کردند و اوقات تلخیش را سر اسبهای 
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که دست بردار نبود و مدام دانه هایش را درشت تر می نمودء اول مثل پشه 
وبعدمگس وحالا دیگر داشت از زنبورهم درشت تر می شد و حالت 
کرورها پروانه های سیمینی را پیدا کرده بود که بیجان و گشاده پر از 
ریاض علیین سجبت و شوق به زمین باریده و برای عشاق خاکدان زمین 
دستور جانبازی و سفیدجامگی بیازرند. 

نا گهان صدایی از کنار جا ده بلند شد و چورتمان را درهم درانید 
وهمینکه سرها را از زیر لا کمان در آوردیم. یکتفر قزاق روسی ر ا دیدیم 
که باصورت استخوان درآمده و موی زرد بروی برف افتاده و با صوت 
مسحنزونی هی التماس می کرد و پایش را نشان می داد. جعفرخان گفت "رفقا 
سلعفت باشید که رندان بر ایمان تله حاضر کرده اند“ و بحمز ه تشری زده 
و گفت"دجانت درآید شلاق کش برو!“ ولی حبیب اه باحالت تعجب 
گفت ”ای خدا بابایت را بیامرزدا تله ملۀ چی؟ بندۀ خدا زخمی است 
زبانش دروغ بگوید خون سرخش که راست می گوید. اگر چه دشمن است 
با دشمن خوار و زبون بی مروتی و ناجوانمردی است. خدا را خوش نمی آید 
این بیچاره را در این حال بگذاريم و برویم" و درهمان حال حرف زدن 
جفت زد پائین و خودرا بروسی رسانده زیر بازویش را گر فته با مهربانی 
تمام بلندش نمود و کمکش کرد و بطرف گازیش آورد. حمزه هم باز 
بع رکی یکچند تا فحش بناف هرچه رس و مرس است بست و گاری را 
نگاه داشت. حبیب روسی را هرجور بود سوار گاری نمود و خودش هم 
پرید بالا و گاری راه افتاد. باوجود آنکه روسی جز یک کلم " آرقارداش “ 
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صدای دو گرۂ با حالی داشت و مخصوصاً تصنیف " گریه رابمستی بهانه 
کردم“ راچنان با حال میخواند که روح انسان تازه می شد. 

شب را در قهوه خانة فرسیج «گذرانده و صبح همین که آفتاب 
تیغ زد راه افتادیم. حبیب اللّه را قنداق و چایی گرم و نرم فرسبج سر دماغ 
آورده بود و کیفی داشت که بیا و ببین. هی تخمه و قیسی بود که از 
حبیب در آورده و خود می خورد و بما می خوراند. اول معقول هوای خوش 
و آفتابی داشتیم ولی کم کم هوا گرفته شد ویک سوز سردی که گوش و 
بینی را می برد شروع کرد بوزیدن. حبیب اللّه رو بآسمان کرد و گفت: 
”ای خور شید خانم باز بنای قحبگی ولو ندیرا گذاشتی و رو بندت را پایین 
انداختی. اگر تفم یخ نمی بست یک تف بآن روی چون سنگ پایت 
می اندا ختم اما افسوس.... ! 

برف بنای باریدن را گذاشت و دانه‌های ریز آن مانند پشه های: 
سفید فضای بیابا ن را پرنمود. گاهی کولاک می شد و گرد باد می افتاد 
توی برف و آن وقت دیگر عوض آن که از آسمان بزمین برف بياید برف 
از زمین به آسمان می رفت: سرمای کافر چنان پیرمسافر را در می آورد 
که انسان دلش می خو است قیامت برپا می شد و گناهانش بر واب هایش 
چربیده ویکسر در آتش گرم و نرم جهیج شرازیرمیشد. دیگر صدا از 
احدی بلند نمی شد و فقط گاه گاهی صدای حبیب الله شنیده می شد که از 
سوز سرما می نالید و می گفت " لا مذهب زر نیخش را پر زیاد می کند!" 

حمزه می گفت چند فرسخ بیش به کنگاور نمانده است. برف هم 
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سورچیمان حمزه نامی بود عرب که از دوستان بغداد گریخته و 
به ایران آمده و سالها بود در آن راه مهتری و سورچیگیری می کرد و مانند 
هم سورچی ها خود را مکلف می دانست که با اسبهای گاری بزبان ترکی 
حرف بزند و از ترکی هم جز یک طومار دشنام که "کپه اوغلی“ درمیان 
آنها حکم راز و نیاز عاشقانه و قربانت بشوم داشت نمی دانست. شاهزادة 
تویسرگانی که از بس پرفیس و افاده بود واخ وتف می انداخت و سبحان 
اللّه تحویل می داد. حبیب اللّه اسمش را شاهز اده اخ و تف و سبحان 
الله“ گذاشته بود در فرسبج پیاده شد و شیو خاقان مغفور بدون آن که 
اعتنایی بکسی بکند می خواست برود ولی سر انجام با حمزه حرفش شد و 
به زبان ت رکی فصیح توش معتتابهی از حرفهای آب نکشیده تحویل گرفت و 
اصلاً بروی بزرگواری خود نیاورد و لای ریش و سبیل گذاشت و رفت و ما 
ماندیم و رفقا و سرما و برف از خدا بی خبر. میان ما تنها حبیب ال بود که 
از سرماباکی .نداشت و ازبس شر و ور می بافت مارا روده برکرده و 
نمی گل اشت بفهمیم سر ما با گوش و بینیمان چها میکند. 

متلکها بلد بود که قوظی هیچ عطاری پیدا نمیشد» مضمون ها 
می گفت که بهودی دزد دزده را به خنده می آورد. راستی که در تقلید مردم 
و مخصو صا آخوندها دست غریبی داشت. وقتیکه دیگر ما چورتمان 
می برد تازه او بنای آوازه خوانی را می گذاشت و با وجود آنکه هر را از بر 
فرق نمی داد تصنیف و غزلی نبود که نشناسد و می گفت که اشعار بابا 
طاهر و تصنیفهای عارف در مذاق او از باسلق ملایر هم شیرین تر است. 
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کمر بند ابریشمی یزدی بر کمر» کپنک کردی بردوش» گیوة آجیدۂ 
اصفهانی برپاء زیر و زرنگ وتر و فرز و خندان جفت زد بالای گاری و 
بدوستان و آشنایا نیکه در پایین بودند گفت " خوب دیگر اگر مارا ندیدید 
حلالمان کنید و شب جمعه نیم من آردی‌نان و حلوا کرده بشل و کورهای 
ملایر بدهید. بخورند و بگویند خمیرش ترش و شیره اش کم بود و لعنت 
بهفت پشت مرده ها یمان بفرستند!" صدای خنده بلند شد و خدایا به اميد 
تو گویان راه افتا دیم. از آنجایی که اسبهای ادارة گاری خانه را در 
کشمکش های اخیر لرهای اطراف بغارت برده بودند مجبور بودیم روز راه 
برویم و شب لنگ کنیم. بار گاری سنگین و بیشتر بار ما مال اردوی روس 
در کنگاور بود. زمستان این سال هم دیگر از آن زمستانهای تاریخی بود و 
برف و یخ قیامت میکرد. کوههای پیشکوه لرستان از دور مثل خر منهای پنبة 
حلاجی شده بنظر می آمد و دز خت ها که تک تک گاهی دیده می شد 
مشل این بود که کف کرده باشند ویا این که پشمک بسر شان ریخته 
باشند. شا خه‌ها در زیر بار برف قوز نموده و از ریش یخیشان قطرات 
سرشک حسرت بهار روان بود. گاه گاه دسته های کلاغهای گرسنه دیده 
می شد که بر لا شذ حیوان تازه سقط شده ای افتاده و با حرص و ولع تمام 
مشغول کندن پوست و گوشت از استخجوان بودند و لاشة عریان باستون 
فقرات گره گره حالت تن درخت عجیبی را داشت که گویی از عالم 
دیگری در آن صحر | افتاده و دنده های سر بهم آورده خونین شاخه های آن 
و کلاغهای سیاه جامۀ گلهای جان دار آن باشند. 
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خلاصه حبیب الله جو ان تام و تما می بود: باحیأء صاحب قول» 
مزة عرق و شراب نچشیده و گرد بعضی کارهای ناپسند نگر دیده» دوبار 
پای پیاده بز یارت صاحب ذوالفقار و فر زند مظلومش رفته» غریب نواز» 
فقیردوست و علاوه برا ینها با سلیقهء پاک پاکیزه» مشتری دار» و قهوه خانه 
راچنان راه میبرد که انسان حظ می کرد . روز می شد دو کله قند آرسی 
بمصرف میر ساند. سر قلیان حبیب اللّه که دیگر در تمام ملایر و اطراف 
مشهور بود و کار بجایی رسیده بود که محترمین نمرة اول شهر هم گاهی 
محض چشیدن چای و کشیدن قلیان مشتی ( مشهدی) حبیب اللّه به قهوه 
خانة او می آمدند و چه انعام ها که نمیدادند و تعریف ها که نمیکر دندا 

سبب سفر حبیب الله بکنگاوررسيد گی به امور بچه های برادر 
ار شدش بود که در ژاندار مری داخل بود و میگفتند در جنگ با روسها 
ر شادت بسیار نموده و تیر خورده و زیر برف مانده بود و در ضمن حبیب 
اللّه از طرف استادش هم مأمور بود که در کنگاور چند من توتون گردی 
خوبی را هم که به قیمتِ مناسب سراغ کرده بود خریداری نموده به ملایر 
ببرد و محرمانه باید دانست که حبیب اللّه بی میل هم نبود که با وطن و 
دوستان قدیم خود دبداری تازه نموده و باسرو وضع نو نوار خود خودی 
بنمایاند. خدا میداند که دل حبیب الله هم در کنگاور در جایی گرو بود یا نه 
همین قدر است مردم از نامزد بازی وی باخواهر یکی از دوستان قدیمش 
حکایتها نقل میکردند. 

وقتیکه گاری حاضر شد حبیب اه کلاه نمدی برو جردی بر سرء 
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شناسد و کهنه کار است و شاید از دستش برآید ما را بکرمانشاه برساند. 
فکرکردم ضرری ندارد دمش راببینم و چای و قدداب و ترش بود که از 
چپ و راست بنافش می بستم و تعارف هم که بهای آب جوی را داشت. 
کو د و آنقدر باد در آستینش انداختم که 
بخودش هم مسئله اشتباه شده بود و راستی راستی تصور می کرد بیک 
کلم او خود جنرال باراتوف هم با کمال افتخار چمباتمه زده آتش 
با فورش را پف خواهد نمود | . ۱ ۱ 

مسافر زیادی نداشتیم.علاوه بر جعفر خان یکی از آن شاهزاده های . 
لا تعد و لا تحصای پر فیس و افا دۀ تویس رگانی هم باما سوار شد که بنا بود 
در فر سبج سرراه تویسرگان پیاده شود و من و یک حبیب اللّه نامی از 
بنچه‌های کنگاور که مد تھا بود از دست تب و لرز مشهور کنگاور فرار 
کرده و در قهوه خانة نزدیک گاری خانه در ملایر شا گرد قهوه چی بود. 
حبیب الله جوانی بود ۲۲ ساله» خوشگل» خوش اتدام» بلند قد» چهار شانه؛ 
خرم و خندان» خوشگوء خوشخوء ملک شناس» کنایه فهم» مُشتی» خون 
گرم زورخانه کار و دیگر طرف محبت و اعتماد همه اهل ملایر چونکه 
, سیرتش از صورتش هم آراسته تر و معلوم بود که شیرش پاک و گوهرش 
تابناک است. باوجود. جوانی با پشتکار و کا سب و از خدا ترس بود و با 
آنکه چندین بار برایش پا افتاده بود که داخل فراشخانة دارالحکومه بشود 
ولی هیچوقت قبول نکرده و می گفت " آدم بهتر است یخه چ رکین بماند و 
قاتق نانش نفرین مردم نباشد!" 
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می دانست و باورق آس و گنجفه آشناتر بود تا باورق دفتر و حساب عایدات 
و صادرات اداره. از همۀ دنیا تعریف می کردء جز از وزیرمالیه ای که روی 
کار بود. مدام افسو س دورة وزیرمالیة سابق را می خورد و حسرت عزل 
وزیر حاضر را می کشید. خلاصه بی درد سر و بر و بیا اجازف مرخصی یک 
ماهه را داد و در عوض قرار شد که در و قت بر‌گشتن سه عدد نقاب موئی 
کرمانشاهی برای ”بچه ها" و ”اهل خانه" سوغات بیاورم. 

بختم زد ویک گاری از ملایر بکنگاور حرکت مینمود. وقتی بود 
که روسها کنگاور را گرفته و در گردنة بید سرخ با قوای ایرانی و عشمانی 
مشفول زد و خوردند .از ملایر بکنگاور را که خدا خودش بر ایمان ساحت 
و از کنگاور بکرمانشاه راهم جعفر خان غلام پست قول داد که هر طوری 
شده اسبابش را فراهم آورد ومی گفت:" پس این شیر و خورشید که به 
کلاهمان چسبانده ایم امروز بدرد نخورد کې بدرد خواهد خورد. گور 
بابای هرچه ارس هم هست ما نوکر دولتيم .خدا تیغ احمد شاه را برا کند. 
خود امپراطور روس هم سگ کیست به نعل کفش سورچیمان کج نگاه 
کد“ ۱ 

ولی مافریب این قارت و قورتها را نمی خوردیم و توی دلمان 
می دانستیم جعفر خان چند مرده حلاج است و لولدگش چقد ر آب 
می گیرد.خو دش ذاتاً جوان لوطی و حق و حسابدانی بود ولی تریاکب 
لا مذهب از پا درش آورده و آن عرضه و برش سابقش با دود تریاک 


کم کم به هوا رفته بود. باوجود این چون میدانستم راه و چاره را خوب می 
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دو ستی خاله. خر سه 
سید محمد علی جمال زاده 
حکایت ذیل در موقع جنگ عمومی و زد و خوردهای 


ملیون ایرانی و روسها در اطراف کرمانشاه در اوایل 


سنه ۱۳۳6 نوشته شده است. 


خبو های رنگار رنگی که از کر مانشاه جا یگاه کس و کار می رسید 
طاقسم را طاق نموده و با آنکه پس از هزارها خون دل تازه در ادارۀ مالیۀ 
ملایر برای خود کسی و صاحب اسم ورسم و سروسامانی گشته بودم و در 
مسافرت به کرمانشاه هم در آن موقع هزار گونه خطر محتمل بود ولی به 
خیال این که مبادا خدای نخواسته در این کشمکش های روزانه آ سیبی به 
مادر پیرم برسد دنیا در پیش چشمم تار شده و تکلیف فرزندی خود راچنان 
ديدم که ولو خطرجانی هم درمیان باشدء خود را بکرما نشاه و خاندان خود 
رسانده در عوض آن همه خون جگری که این پیرزن مهربان در راه 
پرورش من نوشیده بود دراین روز بیکسی کس او بوده و ناموس خانواده را 
تا حد مقدور حفظ نمایم. 

رئیس اداره مان آدم نازنینی بود. اهل ذوق و شوقء درویش صفت» 
عارف مسلک» صوفی مشرب» باهمه آشتی» ازجدل بیزار» بی قید و بی 
اذیت و بی آزار تنها عیش این بود که رموز شطرنج را بهتر از امور مالیه 
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Iv 
حالا وظیفه خود می دانم که به خاطر همکاری و مشورت صمیمانه‎ 
از برادر محترم پروفیسر احسان کریم برق»استاد زبان فارسی دانشگاه‎ 
کلکته و اعضای دیگر هیشت مطالعات عربی و فارسیء دانشگاه کلکته‎ 
سپاسگزاری می نمایم . برای فراهم مواد درسی و مشورت صمیمانه از دکتر‎ 
محمد منصور عالم» استاد زبان فارسی و همکار سابق بنده در دانشکده‎ 
مولانا آزاد» تشکر می نمایم . به خاطر حروف چینی و صفحه آرایی و‎ 
ویراستاری از دکتر افتخار احمد» آقای محمد شاهد جمیل و آقای عمر خیام»‎ 
. استادان زبان فارسی» دانشکده مولانا آزاد سپاس خویش را اعلام دارم‎ 
برخود لازم می بینم که به خاطر همکاری صمیمانه از آقای پروفیسر‎ 
بديع السرحمن, استاد زبان عربی و رئيس هیئت مطالعات عربی وفارسنی»‎ 
دانشگاه کلکته سپاسگزاری نمایم. بخاطر چاپ و انتشار"منتخبات فارسی»‎ 
بر خود لازم می بینم که از مسولان دانشگاه کلکته سپاس خویش را اعلام‎ 

دارم. 
اميد وارم که این کتاب برای مدرسان و زبان آموزان و محصلان 
شوق انگیز باشد و علاقه به فراگیری زبان و ادب فارسی را تداوم بخشد. 


مدن و موف 
د کتر غلام سرور 
رئیس گروه فارسی» دانشکده مولانا آزاد» کولکاته 
وعضو هیئت مطالعات عربی وفارسی» دانشگاه کلکته 
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2 
پیش کفتار 
به نام خداوند جان آفرین . حکیم سخن در زبان آفرین . . 

۱ یی هن یت دای جلد دوم "منتخبات فارسی" است که 
بنا به تغییر یافتن مواد درسی بر اساس مقررات جدید در دانشگاه کلکته برای 
دانشجویان ی و لیسانس تخصصی آماده شده است . ۰ 

این جلد به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول نثر و شعر 
جدید فارسی مورد نظر قرار گرفته است..از این جهت داستانهای کوتاه و 
مقاله ها و نمایشنامهٌ جالب و دلپذیر از کتابهای مختلف که در هند و ایران به 
چاپ رسیده است انتخاب کرده ارائه شده است تا دانشجویان به روشها و 
شیوه‌های نگارش که در ایران و تحارج از ايران مُتداول است متوجه بشوند. 
در بخش دوم نشر و شعر کلاسیک فارسی از آثار گرانبهای نویسنددگان و 
شاعران فارسی زبان از هند و ایران انسخاب شده است تا دانشجویان با ` 
میراث پرارزش زبان و فرهنگ فارسی آشنا بشوند. دار کاب 
منعرفی نویسند گان و شاعران پرداخته شده تا دانشجویان به شرح حال آنها 
متوجه بشوند. 

الآن از استادان زبان فارسی استدعا می شود که اول خودشان 
درسها را قرائت کنند» تمرینها آماده کنند و واژه نامه تشکیل دهند تا زبان 
فارسی را با تمام رعایت قواعد و ضوابط به دانشجویان عزیز یاد بدهند. 


اج 6-۱4 


(جلد دوم) 
برای دورة لیسانس تخصصی 


بر اساس مقررات جدید 


(۱ +۱+۱ سیستم) 





دانشگاه کلکته 


۲۳ میلادی: 


(جلد دوم ) 


برای دورة لیسانس تخصصی 
بر اساس مقررات جدید 


(۱+۱+ سیستم) 





